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8 هرکوته اسففاده از معتالب. مجله چهت فیلمنامه سبیتما, ثلوپزیون و 


تذاتر و با چاپ در کناب منوا به کسب از + کتبی است 
8 مفالات ارسالی پس داده نمی‌شود 
# مجله در ورایت مطا لب ازاز است 


عکس روی جلد مجید شادعان زر اد ٩‏ 
شمار Vf‏ 
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سس حجچ _خٍِِ« 
mm bh ۳‏ ی ۲ 9 e‏ 5 
واد خضرت نعتصه ع( س ) 
حشرت فاطمه معصومه‌اس) دختر گراسی اعام موسی‌ین جعقر(ع) و از لهل بیت پیامیر گرامی اسلام (اص) در 
اول ڈیقعده سال ۱۷۳ هجری قعری به ٹیا آمد 
فاشمه معصومه‌اس] درحالی که برای دیدار برادرش حضرت رضالع) عازم خراسان بود. بیمار شد و پس از 






۱ هقده روز اقامت در شهر قم در سال ۲۰۱ هجری قمری در قم وفات یافت, آرامگاه باشکوه حضرت معصومه(س| در 


قم زیارتگاه اقشار مختلف مردم عاشق اهل بیت است. یکی از بزرگترین حوزه‌های علعی و دیتی چهان اسلام در 
کنار مزار شریف آن بانو تااسیس شنده است. 


سالکرد پیام امام خمینی (رد) به گورباچف 


در سیزدهم دی ماه 
سال ۱۳۶۷ هجر 
شمسی, پیام تاریخی 
حضرت امام خمینی‌ارها 
رهبر فقید انقلاب اسلامی 
به «میخاییل گورباچف» 
آخرین رئیس جمهور 
شوروی سابق, مبنی بر 
| دعوت به اسلام و كثار 
گذاشتن مارکسیسم ابلاغ 
شل 
این پیام توسط سفیر 
ویژه حخضسرت امام. 
آیت الله جوادی آملی به گورباچف ابلاغ شد, در این سفر دکتر محمد جواد لاریجالی و سرگار خائم دباغ نیز آیت الله 
جوادی را هعراهی عی‌گردند. 
حضرت امام‌(رها در اواخر این پیام یادآور می شون «پرای هعه روشن است که از این پس کمونیسم زاباید در 
موزه‌های تاریخ سیاسی جهان جستجو کرد. عشکل اصلی کشور شما مساله فالکێت و اقتصاد و آزادی نیست. 
مشکل شما عدم اعتقاد واقعی به خداست و.." 


قتل جهان پهلوان تختی 
جهان پهلوان غلامرضا تختی, قهرعان کشتی ایران و جهان در هفدهم دی ماه سال ۱۳۴۶ هچری شمسی با 
توطثه عوامل رژیم شاه به قتل رسید. 
او در خانواده‌ای متوسط در تهران به دنیا آمد: صفاو صمیعیت: مردم دوستی وغهربانی او زبانزد خاص و عام 
بود وی در دوران قهرعاتی خود ٩‏ مدال طلا و نقره جهانی و بازیهای المپیک را کسپ کرد. محبوبیت روزافرزون 
تختی در میان مردم و مخالفت وی با رژیم وابسته شاه سرانجام باعث شد تا عوامل رژیم پهلوی وی رابه قتل 
برسانند. روحش شاد و بادش هعيشه گرامی باد 


اجرای طرج کشف حجاب 


در قفدهم دی ماه سال ۱۳۱۴ هجری شمسی به دستور «رضاخان» باتوان ایرانی از داشتن هرکوثه پوشش 
اسلاعی عنم شدند. این دستور رضاخان پس از اجرای طرح تغییر باس عردان صادر شد و هدق از اين اقدام. ماو 
ارزشهای اسلامی و تبعیت کورکورانه از غرب بود رضاخان بعد از سفر به ترکیه به تقلید از آتاتورک طرح مذکور 
را در ایران به لجرا درآورد از آن پس عاعوران رضاخان در سطم کشور با زئان محجیه با اهانت رفثار می‌کردند و 
رعایت پوشش اسلاعی, جرم محسوپ می‌شد. این طرح استهماری با مخالفت شدید آندیشمندان و علمای اسسلام و 
مر دم مسلعان ایران و سایر ازادیخواهان مواچه شد 


درگذه ایو ۳ 
وی در یکی از روستاهای استان مازندران به نام «یوش» متولد شد و پس از طی دوران کودکی به تهران 








4 





۱ عزبمت کرد و په تخصیل زبان فرانسه پرداخت. نیمایو شیج زبان عربی رانیز به خوبی مې دانست. او به تشویق یکی 


از اساتیدش سرودن شعر را آغاز کزد و مکتبی را در شمر معاصر ایران پدید آورد که به #شعرئو» معروف است 
مهسترین اثر این شاعر ابر ای «افسانه» است. 




























۱ خیلی دوست داشتم که ابن هفته نیز موضوعی را 
به بحث بگذارم که یکی از مسائل و مشکلات سیاسی و 
اتتصادی روز است اما باور کلید که دلم نیامد یعتی 
نتوانستم ي فکر کردم گاهی هم لازم است که 
خوانندگان مجله نفسی تازه کنند. حال اگر اجازه بدهید 
اصل مساله راعطرح می‌کنم. 

اگر په شما بگویم که از هر ده نانه‌ای که برای 
بخش پادداشت هفته و پا به دست سردبیر می‌رسد 


هفت نامه عربوط به گرفتاریهای اقتصادی و بیان دردها 
مکی مردم بی‌پناه و سرشار از تومیدی و 
است. سخن به گزاف نگفتام. شاید هم 

کمفروشی کردهباشم 
آنچه را که شما در بخش نامه‌های بیواسطه 
می‌بینید نمونه‌ای از خروار است. از دختر شانزده 





با قاضی الحاجات! 


آقای سردبیر شما را به دست بریده حضرت 
عپاس(ع) قسم می‌دهم که مشکل مرا یا چاپ نکنید و با 
اگر چاپ می‌کنید اسم و فامیلم را به هیچ کس نگویید 
هرچند می‌داتم شما آنقدر خوب و مهریان هستید که 
احتیاج به قسم دادن ندارید. 

بنده شاعر و مدام اهل بیتاع) و از توکران امام 
حسین(۶) هستم و در کنار هدح اهل بیت(ع) اشعار طنز 
هم می‌نویسم. متاءسفانه براثر بیماری هعسرم که سه 
فرزند (دی پسبر ۱۷ ساله و ۱۳ ساله و یک بختر ۱۰ ساله) 
از او دارم تعام سرمایه‌ام را که مبلغ قابل توچهی بود 
خرج کردم تا الحمدلله سلامتی خود را باژیافته است 
ولی متاسفانه خائه و سرپناهی برای من و فرزنداتم 
باقی نمانده است. وسایل زندگی من هم اکنون در حياط 
خانه کوچک حادرم که تنها یک اتاق و یک هال دارد 
انباشته شده است و عادرم که خود مریض است و به 
همراه پرادرانم و زن داداشم زندگی می‌کند که از این 
وضهیت رنج می‌برد و ما از این عوضوم بشدت 
ناراحتیم. دیشب که خوابیدم در خواب و روّپا حضرت 
علی(عا رابه خواب دیدم و وفتی مشکلم را به ایشان 
گفتم ایشان قرمودند که مشکلت را بیان کن و بدان یک 
تفر برای حل مشکل تو پیدا می‌شود. آقای سردبیر به 
همان امام حسین(ع! قسم که عین واقعیت را برایتان 
می‌نویسم. آنقدر ناراحتم که نمي‌توانم خوب قلم رایه 


ساله‌ای که به خاطز مشکلات از برشن دهاز یه 


دامان افراد خیرخواه شده تا به پدرش کمک کنند و از 
زن عیالواری که شوهرش به خاطر چک بزگشتی و یا 
قرض و بدهی و با عدم توانایی در پرداخت دیه در 
۲ ندان است و خودش مجبور است چرخ سنگین اداره 
یک خانواده پنج . د 
اسبیر تژولخواران شده و دست کمک به سوی هردم 


شش نفره را بچرخاند تا مردی که 


دراز کرده تا وامی و با قرضی دراختیار او بگذارند تا 


میور نباشد عرتب پیش وباخوار گردن کج کند و . 
الزات مت لهة ی 


من گاهی وفتها خودم هم دچار تردید می‌شوم که 
آیا ذکز این مصایب و گفتن از این همه درد و مشکل 
جعاعت و با انعکاس نامه‌های درد و رنج عردم به دردی 
هم می‌خورد بانه؟ 

آیا خوانندگان مجله تاب تحمل این همه ذکر 
مصییت را دارند؟ مرئم خودشنان اکثرا گرفتار مصائپ 
و مشکلات خاص اکثرا اقتصادی خودشان فستتند و 
کمتر حوصله شنیدن مطالبی از این دست را دارند و 
ترجیم می‌دهند که سخن تازه‌ای بشنوند, وظیفه ما هم 
این است که حرف تازه بزنیم و از آن بالاتر به مردم 
امید بدهیم و دلشان را شاد کنیم و روی قشنگ زندگی 
راهم به آنان تشان دهیم و نه‌فقط روی زشت آن راما 
از طزف دیگر با حجم نامه‌هایی از این دست که په 
دستمان می‌رسد چه بايد کرد؟ 

پس مشکلات مردم چه عی‌شود؟ چه کسی باید به 
داد آنان برسد؟ زن یا عرد دستاءصلی که از هعه جا 


روی کاغذ بیارزم. لطفاً مشکل مرا به چاپ برسانید که 
اگر کسی پیدا شود که مبلغۍ به عنوان قرض برای پول 
پیش خاته به من پدهد حاضرم ماهی سی‌هزار تومان 
در ماه آن مبلغ را در مدت ژعان معینی پرداخت کنم 
«خداوندا هیچ پنده‌ای را محتاج مکن.» آمین یا 
رب العالمین. 
جاده مخصوص کرج ء جم 


اگر دردم یکی ہودی.. 


من دختر ۱۶ ساله‌ای هستم په نام فرخنده.ت که 
مشکلات زیادی داریم. ما از شهر کرد به حسن آبان شهز 
ایريشتم در حومه اصفهان آمده‌ايم, الان يارد سال 
است که ما در این شهر مستاه‌چر و غریب هستیم و ما 
هیچ کس را نداشتیم که کعکمان کند. یک پدربزرگ 
پیری دارخ که خود او هم دارای مشکلات زیادی اسنت 
و باید یک نفر به خود آنها کمک کند, مشکلاتی که برای 
ما به‌وجود آمده است یکی اینکه پدر من در ردان بسر 
می‌برد. براثر دعوایی که بین چهار تفر دیکر اتفاق 
می افتد. پدر من قصد داشته آنها را ار هدیگر جدا کند 
که آن وسط چون هعه بیل دستشان بوده بیل 
می‌خورد به سر یکی و آن پنده خدامی‌میرد و اکنون به 
انهام قتل غیرعمد محکوم است و اولیای دم نقاضای 
ديه کامل په مبلغ ده میلیون توعان را دارند و ما هم 
توان پرداخت این مبلغ پول را نداریم. سرپرست 
بخصوصی نداریم. سرپرست ما مادرم است و با 
درآمد کمی از قالیبافی مقداری از خرج مارا درمی‌آورد 
در ابن خانه‌ای که ما هستیم هر روز صاحبخانه 
می‌گوید کرایه خانه باید اینقدر باشد و هر چای دیکر هم 
همین. وضع است. مادرم ناراحتی اعصاب دارد و 











روی آورد؟ 


به هرحال وظیقه و رسالت اصلی مطبوعات این 


است که آبينه دردفا و مسائل و مشکلات و به تعبیر : 


دیگر زبان گویای مردم باشند. مردعی که دستشان به 
هیچ وزیر و وکیلی نعی‌زسد و در هزارتوی مشکلات 
و گور و قراموش شده‌اند چه باید بکنند؟ اما از طرف 
دیگر چفدر من روزنامه‌نگار می‌توائم با تيغ قلم در 
جراحی غدد سرطانی جامعه مو‌ثر عمل کتم؟ و اصلاً 
کارایی ابن تیغ چقدر است؟ 

بگذریم؛ قرار بود در این یادداشت از منظر دیگری 
به زندگی دگاه کنیم. حرفهای تکراری نزنیم. پس اجازه 
بدهید بگویم که بیابیم دنیا را از نریچه ذیکری هم نگاه 
کنیم. 

بنده کاری په توجیهات روزمره ندارم. 
صحبت هایی نظیر: کلام الملوک, ملوک الکلام و... یا اگر 
ز ملک رعیت ملک خورد سيبي - و یا مردم به دست 
حاکمانشان نگاه می‌کنند و از آنها یاد می‌گرند و... آقا 
کاری تعی‌شود گرد! عردم ققیر بابد بنشینند و منتظر 
ظلهور حضرت باشند و پا آقا دیگر نقطه امیدی 
نیسبت..هفه و غه در چای خود مرف ی محنانیقی 
دارند اما تویسنده سرشناسی هم می‌گوید: 

... موفقیت لبخند را در فیلمی فرانسوی ديدم که 

ملریس شوالهنقش اول راب مهده داشت تم قیم 


تحمل آنچنان ندارد و بیماری پرادرم هم هست که 
ناراحتی کبد دارد. او بازده سال بیشتر سن ندارد و 
خرح عملش خیلی زیاد است و از عهده ما ساخته 
نیست. حالا هن از شما خواهش می‌کنم که ها را در این 
مشکلات باری کنید تا اقل با برگشت پدرم به خانواده 
و کار گردن او بتوانیم بخشی ار مشکلاتمان را حل 
کلب 

دختر کوچک شما 


مجله خوبی ذارید: اما... 


بنده به عنوان یکی از جوانهای معلکت از شما 
خواهشی دارم. لطفاً به حرفها و پيشنهادهايم گوش 
دهید و جواب نامام را حتعاً بدهید. در ضمن بنده 
اولین باری است که برای مجله شعا نامه می‌نویسم. 
چند پیشنهاد و نظر و خواهش, همین و ہس اتصافاً 
خداوکیلی. ده تا غنوان داستان برای سجه‌ای که فقط 
۴ صفحه دارد زنانی نیست؟ 

شما انگار برای راحتی کار خودتان ائواع و اقسعام 
داستانها را در سجله چاپ می‌کنید. بابا! پدر من! حاجی! 
کلاهت‌رر قاضی کن! واقعاً این همه داستان زیاد 
نیست؟! شما می‌توائید صفحات جدیدتر و پربارتری را 
به جای داستان تحویل مردم دهید. یه چندتا نام می‌برم 
که نگوپی همین‌طوری دستور داه مثلاً یک صفحه را 
برای آموزش آشپزی و شیریتیپزی یا کاردستی‌های 
هنری تعلق دهید. بدم نیست. تایستونی حوصله 
خیلی‌ها سر نعی‌ره و یا یک صفحه را په قطعات ادبی 
کوناه و یا بلتد تعلق دهید. بدم تیست انصافاً سال په 
سال یه قطعه ادبی چاپ می‌کنید؟ 

به سفارش خواهرم. از ورزش بانوان هم مطلب 


شماره ۳+۹۷ 


ا قم امد کرده و مشکلش راب ما درمیانگذاشته ار ازا ۲ 
_ این نقطه کورسوی امید هم قطع رجا و امید کند به چه | "۳ 








کپ 


«با یک لبخند: بود. یکی از بازیگران که فقیر و 





تقریباً مفلوک شده بود از موریس شوالیه پرسیدد بعتی | 
شرافت هم دردی از دردهایم را دوا نمی‌کند؟ عوریس | 


شوالیه پاسخ داد: تا وقثی لبت به خنده باز نشود. | 
شرافت هم کاری از پیش نمی‌برد... حالت چهره مرد 


بی‌درنگ تغبیر کرد و خندان شد. 

زندگی در گذشته و اله و مویه از بداقبالیها: 
پیرامون 

گفتگوی فراوان, ثبروی خود را هدر می‌دهید و مدام به 
ہن بست برمی خور ید 

مردی با هوش و کاردان را می‌شناختم که پاک 
باخته‌ای تمام عیار بود. با ماذر و خاله‌اش در یک جا 
زندگی می‌کرد. فیدمیدم هر شب که برای شام به خانه 
می‌رود. همه آنچه را که در روز درمحل کارش پرایش 
پیش آمده برای آنها تعریف می‌کند. تازه بعد هم درباره 
ناکامیها و بیم‌ها و امیدهابش با آنان به درددل 
می‌نشیند, به او گفتم: با صحبت کردن ذرپاره کارهایت, 
همه نیرویت را هدر می‌دهی, درباره کار و بارت با آفراد 
خانواده‌ات حرف نزن. سکوت طلاست: 

چندی نگذشت که شغلی با حقوقی مناسب پیدا 
کرد و در هدت چند سال توانست زندگی نسیتا 
روبراهی پپدا کند. موفقیت راز نیست. نظام است. 

مردم زیادی با حصار دلسردی روبرو عی‌شوند. اما 
شهاست و طاقت, بخشی از این نظام است. و در زندگی 
هعه مردان و زنان موفق. شهامت و طافت را مشاهده 
عم ی کنیم ۷ ... 


چاپ کنید اتفاتی نمی‌افتد مطمئناً نه آسمون عی‌آد 
پایین, نه زمین می‌ره هوا کسی هم به بانوان ورزشکار 
ارزش بدهید. در ضعن تبریک نی‌گویم مجله خوبی 
دارید به شرط آنکه اضافی‌ها را حذف کنید. 


سینا پالیژگر از فردیس کرج 
لعنت ہر این کلنگی! 


در ارتباط با یادداشت اخیر آقای محمدامین 
جوادی تحت عنوان لعنت بر این کلنگ که حقاً باید اسم 
این وسیله را وسیله چنایتکار گذاشت, باید عرض کنم 
علاوه بر کلنگ ردن طرح و پروژه جنایات ديگري از 
دست این وسیله کوچک برمی‌آید که اگر بخواهیم هنر 
این چنایتکار را زیر ذره‌بین ببریم؛ دهها و صدها هنر از 
او برمی آید. در هرحال خرایکاری این وسیله چنایتکار 
از آنچه که گفته شده بسیار افزونتر است. کافی است 
که آدم کوهنورد باشد درپی این ورزش به نقاط 
کوهستانی و بکر معلکت دسترسی پیدا کند, آنوقت هتر 
این وسیله جنایتکار علوم می شوت 

یکی از هترهای این وسیله کوچک جناینکار که در 
این دو دهه اخیر خیلی رونق داشته؛ پی‌کنی اماکن و 
ابنیه قدیمی عانند بارگاه امامزاده‌ها ساختمان قلاع 
قدیعی, تپه‌ها و نظایر اماکن مقدسه بود که در طول 
تاریخ کسی چرا+ت. نزدیک شدن به آنها را نداشت. 

دومین هنر این وسیله جذایتکار تخریپ بسیاری از 
مرانع سرسبز و بکر تحت عنوان جاده‌سازی بود که 
پس از رسیدن, دست اندرکاران به هدف, اکثراً به 
صورت نیمه‌تمام رها شده‌اند. از چمله این طرم 
خرایکارانه شروع لحداث جاده کوهستانی تهران .قشم 


PYF شماره‎ 


ضمیر روحتان حصاری بلند می‌کشد. ہا 


کم ر س 


ITT‏ شسخه‌ای را که خانم «پاول 
اسکاول شین» در کتاب «در مخفی توفیقا پیچیده . 
ااست. همة مخکلات. را برای هغه کساتی که با 
تابسامانی و درد و مشکل رویرو هستند حل می‌کند و 
داروی معجزه‌آسای پایان رنج و حرمان و فقر و 
استیصال اقشار آسیب‌پذیر و محرومان و گرفتاران 
جامعه ماست. اما ایتهم می‌تواتد نوعی نگاه به زندگی و 
مشکلات آن باشد و منظری عتفأوت و جدید. حتی آگر 
خیلی‌ها با تعسخر به این جعلات نگاه کنند و آنرا 
حرفهایی از سر شکم سیری بدانند 

و البته حرفهای این هفته نگارنده هم به مقهوم آن 
نیست که تقد و بررسی مسائل و مشعلات جامعه در 
این ستون په پابان خط رسیده است. چرا که تا وقتی 
عشکل هست و ضعف در مدیریت و اجرا هست و 
نایسامائی در اوضام ائتقاد هم هست و کله و مواخده 
هم. اما شاید برخی مشعلات و نومیدی‌ها و 
سرخوردگپها رابتوان یا تغییر نگاه و تعاشای زندگی از 
عنظر و دریچه‌ای دیگر, به سامان خوشایندی رساند و 
حل کرد. 

به بنده نیز حق بدهید که کاهی وقتها از ضرورت 
نگاه تازه په زندگی هم سخن بگویم. همه ما احتیام 
داریم که گاهی وقتها چشمهایمان را پشوییم و جور 
دیگر ببینیم 

وقتی قرار است زندکی کنیم. پس سعی کنیم بهتر 
زندگی کیم 





۔ گرمایدر به بلده و علمده تور بود که بتده خود شاهد 
بودم پیسانکارآن متعددی روی این پروژه کار کردند 
حتی بسیاری از باغات و مزارم مردم را ان بین بردند. 
هر کدام بعد از تک عدتی دست از پا درازتر صحنه را 
ترک کرده دتبال هدف ئان و آب‌دارتری رفتند. آفرین 
پیمانکاری که پر سر لین سفره کننده حاضر گردید 
جهادسازندگی بود که آنها هم بعد از چمع آوری تتعه 
سفره در سال ۱۳۷۹ عطاء آن را به لقایش بخشیده و 
دنبال کار خود رفتند. حاصل این کلنگ جنایتکار از ابن 
پروژه به اصلام علی حرف میلیاردها توعان سرمایه 
ملی و از همه بدتر بجا گذاشتن پیکر پاره پاره مراتع 
سرسبز پخش شرقی و غربی گردنه خاتون بارگاه و 
تخریب وسیعی از جنگل بخش تور عازندران و 
درنهایت دشت زیبای لار بود که مسوولین محترم 
خوشخیال حفاظت محیط زیست در پشت میز مبارک 
آن را پارک علی اعلام کوده‌اند؟٩‏ 
از طرفی عده‌ای به یمن دسترسی به سلاحهای 
خودکار و مهمات مجانی آنچنان بلابی بر سر وجوش 
بی‌نظیر کوهستان آورده‌اند که دیگر حتی در بلندترین 
و دورترین نقطه کوهستان خبری از کل (بز تر کوهی) 
ایستاده بر دیوار بلند نیست, دیگر غرش پلنگ زیبای 
آسیایی در کوهستان شنیده نمی‌شود. دیگز ماهی 
خال قرمز عنحصر به‌فرد در سرچشعه رودخانه‌های 
البرز مرکرّی دیده نمی‌شود. شاید بتوان گفت در هیچ 
زمانی اینقدر به طبیعت ظلم نشده است. اکثر این 
تخریبات هرگز قابل بازسازی نیست و هیچ عقام متولی 
برای این گونه مسائل بازخواست نمی‌گردد! 
اصغر کلاتی عضو گروه کوهنوردی 
هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران 





شا ی 





خوب و ارجمتد مجلة اطلاعات | 
مه و 


۵ ادر کیانۍ ا 
لطفاً در اولین فرصت ۳ 1۳7 
حاصل کتید. 
8 دکتر نادر مقدس .خنج فارس 
با وجود توصیه‌ای که در مورد چاپ نامه در 
ناسه‌های بيواسطه داشتتید. بهتز دیدم" نامه شما 
ابرای چاپ یه بخش ترازو بفرستم. ۱ 
* ذکریا آقابابابی . گرگان ۲ 
مساله‌ای را که در مورد مرگ همکارتان برایم 
نوشته بودید واضح نبود و متوجه نشدم که انتقاد ‏ ۱ 
متوجه چه چیزی بودة لست به هرحال درباره وضهیت | 
4 مندان و حقوق. کم آنان: مطالب بسیاری نوش 
که امیدواریم گوش شنولیی وجود داشته باشد.. ۳ 
۵ یئم جعفری . تهران 
خیلی خوشحالم که وجوان خوبی مثل شما در 
چهارده سالگی با لین تعصب خواننده مجله است. ۱ 3 
نامه‌های قبلی شما خبری ندارم در این نامه هم شعری 
برایم فرستاده بودید که چون در وژن و تفیه کل | 
داشت قابل چاپ نبود. لگر می‌خواهید شاعر خوبی 
هتر است که کناب شمر زیادبخوانید. موفق باشید.. 
۵ هادی درخشان .بندرالزلی باه ۳ 
از لطف شما خواننده قدیمی و بانحبت مجله 
سپاسگز ارم. ۱ 
سعی می‌کنم شماره‌های درخواستی شما را که 
موفق به تهیه آن نشده‌اید براینان ارسال کثم. برایتان 
طول عمر باعزت مسئلت دارم. ۱ 
9 مجید رستم نیا . نج ف آباد ۱ 
من هم با شما موافقم. فقر و نیاز و احتبام شایست | 
این مملکت ی این مردم نیست. ایران کشور با 
بزرگ و ثرونمندی است و مردم ایران نیاید در فقر و 
گرفتاری بسر ببرند. اما اشکال کار ان است که منایع و 
امکانات جامعه به درستی و به قسط نقسیم تعی‌شود و 
در راه کسپ ثروت عمومی چامعه به کار نمی‌افتد. 
۵ کریم علی‌پور ‏ ارومیه 
امیدوارم وقتی این سطور را می‌خوانی عشکلتان 
حل شده باشد. نامه‌های شمابه دستم رسید اما چون 
تاریخی از آن گذشته اسث, نمی دانم آبا هنوز مشکل په 
قوت خود باقی است با حل شده است. به هرحال 
امیدوارم در نامه بعدی مزده حل مشکل به هن بزسد, 
۵ رقیه محمودی . گولک 
از احساساتی که نسپت به پدر خویتان بروز 
داده‌اید و منهم خوشحال شدم. همین که با این عشق و 
علاقه در مورد پدر پیرتان ابراز احساسات کرده‌اید 
جای خوشحالی دارد. افیدوازم همه قرزندان نسبت به 
والدین خود قدرشناس و با عحبت باشند و عحبت‌های 
آنان را فراموش نکنند 
مطلبی راهم که در مورد اختصاص میلیونها دلار برای 
کمک به افغانستان وشته بودید. دیگر چای طرح ندارد. 
منتظر مطالب دیگری از شما خواننده خوش نوق هستم. 
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یکت هفته . جندنگاه 
نید مرو 
با که پستی؟! 
افلهارنظر مدير مسوول روزناب گیهان در یادداشت 


روز دو هفته پیش این روزنامه درخصوص جبهه 
عشارکت ایران اسلامی که در قالب یک پيشنهاد و 
توصیه عرضه گردید هرچند گوتله لما از آن درچه آهمیت 
برخوردار بود که طی روزهای پس از ارائه آن واکنش 
بسیاری رادر عیان چهره‌ها و فعالان سیاسی و رسانه‌های 
مگتوب دو جتاح اصلی برانگیخت و فضای سیاسی رو 
په رکود کشور را تا دی از آرامش خارج کرد 

هرچند ابن فضا به میزان وسیعی تحت تأثیر 
تحولات حاشیه‌ای دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم 
به انظرسنچی» بود که در آن برخی فعالان سیاسی به 
اتپامهایی نظیر «فروش اطلاعات به بیگانگان» و #نظرسازی 
در مورد آمریگان متهم شده بوذند. اما اهمیت پیشنهاد 
حسین شریعتمداری عدیر مسوول روزنامه کیهان با 
توجه به تبعات مختلف ناشی از آن به اندازه‌ای بود که 
واکنش‌های درخور توجهی رابه دئبال داشت. 

از عیان مطبوعات روزنامه مردم‌سالاری که 
سوژه‌یابی‌های جنجالی در دستور کاز همیشگی آن 
قرار دارد. بلافاصله سخنان حسین شریعتعداری را 
درشت نمایی گرد و ضمن عرضه تحلیلی در این 
خصوص برخی واکتش‌ها را پوشش داد 

مردم‌متالاری فوشت #بیان اظهاراتی نظیر 
پالایش کشور از خط تفاق جدید, تاکید صریح و 
روشن بر تصفیه جدی دولت و مجلس نشانگر این 
امنت که مسخنان شریعتمداری بیش از آنکه در قالب 
یک مفسر با فعال سباسی درون حاگمیت که محالف 
دولت و اکثریت مجلس است قابل ارزیابی باشد در 
چارچوب یک جریان یا عجموعه سیاسی که به بعضی 
از کانونهای پنهانی و افسانه‌ای قدرت متصل 
می‌باشند. هی بایست بررسی شود » 

به اعتقاد تحلیلگر روزنامه مردم‌سالاری «آنچه 
باعث افزّایش حساسیت جامعه و نخبگان سیاسی 
به‌ویژه فعالان سیاسی جنام چپ و حامیان دولت و 
مجلس شده است جنبه دستوری, تحکم آمیز و 
تهدیدگونه سختان وی عی‌باشد.» 

حسبین شریعتعداری مدير مسوول روزنامه 
کیهان که سخنانش واکنش‌هایی را برانگیخت طی 
یادداشتی در مورد جبهه مشارکت و پرونده 
نظرسنجی نوشته بود؛ *«از آنجا که برخی از اعضای 


حزب مشارکت و عتحدان این حزب. علی‌رغم این 
آشکار شدن خیانت متهمان پرونده فروش اطلاغات. 
کاکان از متهمان پرونده حمایت مې کتند این احتمال 
وجود دازد که دقاع و حمایت آنان بوخاسته از آلودگی 
آنها باشد بثابراین مادام که تکلیف این پروئده کاملاً 
روشن و مشخص نشده است. بايد به عنوان بک اقدام 
ضروری برای حفظ امنیت کشور. از حضور ابن غده 
در مراکز حصاس و تصعیم‌ ساز لیر مجلس شورای 
اسلامی و برخی از عراکز دولتی جلوگیری شود 
کرتاهی در انجام این اقدام ضروری, می‌تواند 
خسارتهای غیرقابل چبرانی برای اسلام و نظام و 
مردم این مرز و بوم درپی داشته باشد چرا که معلوم 
نیست این قبیله روی به کدام قبله دارند؟ه 

در واکتش به اظهارات عدیر عسوول کیهان 
بسیاری موضم گرفتند و در تقد آن سخنانی راگفتند و 
نوشتند. روزنامه توسعه با عنوان «گنه کرد در بلخ 
آهنگری» بادداشت روزنامه"کیهان درباره انحلال 
جېپه مشارکت را عورد نقد قرار داده و با توچه په 
اینکه پر ونده نظرسنجی تنها درباره چند نقد از اعضای 
حزب مشارکت عطرح است., نو شت: 

«هنْور هیچ حکسی از سوی دادگاه صادر نگشته و 
هیچ‌یک از اتهامات اثبات نشده است. در این ميان چگونه 
است که یک بومیه پیشاپیش از سوی شود حکم صادر می کند 
و تقاضای انحلال یک حرّب فانونی را عنوان می‌سازد؟» 

از میان فعالان سیاسی در رابطه با پیشنهاد 
انحلال چبهه مشارکت و آنچه «پالایش فرهنگی» 
توصسیف می‌شد بیشترین موضع‌گیری توسط 
تمایندگان مجلس صورت گرفت 

حسین لقماتیان نماینده همدان در مجلس که 
چندی پیش براساس حکم دادگاه عدتی را در زندان 
به‌سر برد و پس از بروز تنش‌هایی در مجلس عفو 
گردید, در این باره گفت: «مطرح کردن برخورد با خط 
نفاق جدید و طرح انعلال برخی گروههای سیاسی 
بخشی از یک جنگ روانی گسترده می‌باشد که به 
دنیال پیروزی اصلام طلبان در انتخابات دوم خرداد به 
راه افتاد و هدق اصلی اثان از این جزبان چیزی جز 
ریشه‌کنی اصلاح طلبان نیست.» 

به عقیده نماینده همدان «راز ماندگاری یک گروه 
سیاسی برای یاقی عاندن در صحنه سیاسی هماهنگ 
شدن با خواسته و رای مردم می‌باشد.» 

رئیس فراکسیون جبهه مشارکت در مجلس هم 
درخصوص آینده و انحلال احتمالی جبهه مشارکت و 
پا اخزام برخی اعضای آن از حاکمیت و نوع واکتش 
جبهه را منوط به شرایطی داتست و گفت: «شرایط 
کشو قابل پیش‌بیتی نیست و ما تیز با توجه به 
موقعیت و شرایط واکنش نشان خواهیم داد ه 

علی شکوری‌راد نعاینده تهران و عضو هات رئیس 
مجلس که از اعضای اصلی جبهه مشارکت است. موضم 
تندتری گرفت و خطاب به روزنامه کیهان یادأور شد 
«اگر قرار است. پالایشی در کشور صورت بگبرد 
کسانی باید پالایش شوند که در مقابل ملت و رای آنها 
ایستاده اند و درحال حاضر هم می ایستند و اگر بناست 
اصلی و فرعی شتاخته شود اصل با اکثریت است» 

شکوری‌راد درباره طرح ارائه شده در روزنامه 
کیهان هدف أن را#«تهبیج برخی جوانان خام اندیش که 
درک درستی از واقعیت‌های جامعه ندارند» توصیف 
کرد و گفت: «آنچه که مدیر حسوول کیهان درباره 





پالایش دولت و مجلس نوشته لای بیش نیست و هن 
تقاضا می‌کنم که اکر می‌توانند این کار را انجام دهند و 
اگر مرد هستند. عمل کنند ‏ 

در مقابل اظهازات تند شکوری‌راد. سردبیر تشریه 
دوکوهه با اعلام حسایت از موضع روزذامه کبهان 
پادآور شد 

امن به هنگام انتخابات مجاس ششم پیشنهار 
دادم که ہرخی نشریات توقیف, افراد عامل بحران دستگیر 
و دادگاه ویژه مجلس تشکیل شود که با واکنش منفی 
روزنامه‌هایی نظیر کیهان و رسالت که خود در این 
قافله بودتد. عواجه شدم و حالا شاهدیم که آقای 
شریعتمداری تازه به حرف آن روز من رسیده است.» 

مسعود ده‌نمکی که مدير مسوول نشریه توقیف 
شده جبهه نیز می‌باشد, با آرائه تحلیلی در مورد چبهه 
مشارکت ابراز عقیده کرد که «انحلال جبهه مشبارکت 
از همان ابتدا بعنی زماتی که از خاستگاه اولیه خود 
مجمع زروحانیون مبارژ فاصله گرفتند و حاضر نشدند 
در لیست انتخابانی‌شان نام اعضای مجمم رایگنجانتر 
آغاز شد همانگونه که بعدها با طرح بحث. عبور از 
خاتمی آقایان گام دوم را نیز برداشتند.» 

در این عیان حجتالاسلام مجید. اتصاری که نماینده 
تهران و از اعضای برجست» مجعم روحانیون میارز است 
در زمینه اظهارات مدير حسوول کیهان ابرار نظر کرده که 

اين مباحث تنها سبپ عشفول کردن ذهن مردم 
به امور حاشیه‌ای, فرعی و مبارزات حزبی می‌شود.» 

حسین نصیری از اعضای موّسس اولیه جبهه 
مشارکت هم که هم اینک هسوولیت مناطق اراد کشور 
را عهده‌دار است. اعتقاد دارد «اينکه بک جریان و با 
گروه اندک و پرده دراز یک جریان برای خارج کردن 
رقیپ با الوده ساختن شدید فضای اجتماعی هر اقدام 
و وسیله‌لی را جهت کسب نتیچه مشروغ به حساب آورد 
قصه دیکری است. چگونه می‌توان به جاسعه‌ای که تا 
این جد آلوده و خائن نشان داده می‌شود دل بست؟ 
کسانی در کار دزدیدن امید از جامعه هستتد. این گامها 
هدفی جز ایجاد تزلزل در مردم را دنپال نمی‌کند,» 

اسدالله بادامچیان از عناسر اصلی جععیت 
موّتلفه رقیب عنتقد اصلی و همیشگی جبهه مشارکت 
هم کونه‌ای دیگر اظهارعقیده کرده, گفته است: «آگر 
پرونده حشهور به فروش اطلاعات به بیگانه به 
محگومیت بینچامد با توجه به حمایت حرّب مشارکت 
از این افراد و عضویت آنها در شورای عرکزی حزب 
معشارکت و با مسوولیث بخش نظرسنجی این حزپ 
موضوع به ماده ۱۶ قائون اساسی مربوط می‌شود که 
کمیسیون احزاب براساس تخلفات مندرج در این مارم 
از حمله ارتباط با بیگانگان, از نظر قائون موظف است 
پرونده حرّب متخلف را په دادگستری بفرستد که در 
صورت اثبات جرم طبق قانون احرّاب پروانه حزب 
لغو فی شود.» 

یکی از کسانی که درباره موضم روزنامه کیهان 
از طیف همسو با این روزنامه ابرازنظر کرد و با ولکنش 
شدید روبرو شد. امیر محبیان دبیر سرویس سیاسی 
روزنامه رسالت بود وی اظهار داشت.: «نظریات حسین 
شریه‌تمداری مدیر مسوول روزنامه کیهان با دیدگلههای 
جثام منتقد دولت منطبق نیست. جنام راست 
اختلافهای مهمی در زمینه مواضم سیاسی: قرهنگی و 
لقتصادی با گردانندگان روزنامه کبهان دارد.» 

محبیان که برخی وی را از تئوریسین‌های جنام 
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اا الست می بان ھم نین گت سای غنوان یک 
چریان سیاسی اساسا معتقد به حذف جیچه مشار کت 
و سازمان سجاهدین انقلاب اسلامی از صحنه سیاسی 
ایران نیستیم. نگاه توده‌گرای کیهانی‌هابا نگاه سازمان 
محور جنام منتقد دولت و به‌طور خاص آنچه که جنام 
راست نامیده می‌شود یکسان نیست.» 

این اظهارات بلافاصله واکنش تند حسین 
شریعتعد اری را پات عدیر مسوول کیهان با 
اشاره به این بخش از اظهارات محبیان که از وجود 
لفات دومی بیان جناغ موسوم به ر ابات سذتن و 
زوزنامه کیهان سخن گفته بود. آن را بک »واقعیت 
غیرقابل تردیده توصیف کرد و یادآور شد #«روزنامه 
کیهان با هیچ یک از جناجها از جسله جنام موسوم به 
رالمت. پیوندی ندلاشته است که حالا دچار لختلاف 
شده باشد. کیهان یک روزنامه مستقل است و الختلاف 
آن با روزنامه‌هایی که در چارچوپ یک جنام حرکت 
می‌کنند بسیار طبیعی است » 

به فاصله چند روز امیر عحبیان که گونی اظهاراتش 
انتقاداتی را در طیف سیاسی سوسوم به راست برای وی 
به دنال داشت. در توضیم سخناتش اعلام کرد «آنچه در 
مطبوغات ازقول من منتشر شده دیدگاههای شخصی ام 
بوده و من سخنگوی جناح رست با جنام منتقد دولت نیسستم» 

دیدگاهی که حسین شریعتمداری درباره انحلال 
جبهه مشارکت در کیهان اپراز کرد. در همین روزنامه 
و طی چندین شماره از سوی یادداشت نویسان کیهان 
تعقیب شد و در توضیع بیشتر آن مدیر مسوول, کیهان 
مجدداً خاطرنشان ساخت: «مجلس .و دولت از ارکان 
اصلی تظام هستند, به همین دلیل معتقدیم که ارکان 
اصلی نظام باید از حضور افراد آلوده پاک شود و 
هیو‌گاه آن را به هحه دولت تعمیم نداد ایم ۷» 

قابل ذکر است که این نگرش چند هفته پیش از 
کیهان توسط هقته‌نامه لثارات که معمولا مواضم تتد 
فرهنگی و سیاسی نسبت به روند تحولات جاسعه دارد 
آیراژ شد و هفته‌نامه مذکور اجرای یک پروژه پالایش 
فزهنگن را در بخشهایی از نظام حواسنتار ګند 

گذشته از پاسخهایی که عتاصر اصلی جبهه 
مشارکت طی روزهای پس ار اعلام موضم روزنامه 
کیهان نسبث به پروژه انحلال آن تشکل سباسی ابراز 
گردند, سعید حجاریان تئوریسین اصلی اصلاحات با 
فاصله‌ای چند روزه نسبت به موضوع موضع‌گیری 
کرد. وی با لشاره به عدم تایید این گونه حرفها تا کید 
کرد »انحلال جبهه مشارکت به این راحتی نیست هشل 
این می‌ماند که کسی بگوید مجلس یا دولث متحل 
شود برای این لشخاص البته اگر احزابی نباشند بهتر 
است, این افراد به‌ طور کلی با احزاب عخالقند. البته این 
حرفها هیچ تأثیری ندارد حتی در به خطر افتادن وقاق 
علي و امنیت ملی هم تا ثیر‌گذار نیست,» 

په نظر می‌رسد فضای گفتعانی کنونی در اپران 
هر زوز رادیکال‌تر می‌شود و انفعال ایجاد شده در 
نیروهای متعادل‌تر طیف‌های سیاسی عرصه فعال 
شدین نگرشهای رادیکال و نتد رافراهم آورده است. 

در شرایطی که هغگان عرتب از عفاهیمی چون 
ژفاق و گفتگو و تعامل برای ایجاد آرامش در جامعه 
سخن می‌گویند طرح آزادانه مواضع ر ادیکال از هر دو 
طیف سیاسی اصلی می‌تواند زمینه‌ساز اتحراف 
آذهان عبومی از مسائل اساسی‌تر و عهمتر جامعه 
گرقد که فرچام خوشی رانوید نمی دهد 





عباس عبدی در جلسه امروز دادگاه متهمان پرونده 
نظرسنجی پس از قرائت کیفرخواست توسط نداینده 
عدعی العموم نامه‌ای رایه اين شرح قرائت کرد 

بسم الله الرحمن الرحیم 

با اچازه ریاست محترم دانگاه و وکیل محترم و 
حضار گرامی و نیز خانواده حخوبم. 

بتد« ابتدا وظیفه جود می‌دانم که از نحوه 
باز خو نی ها و افراد مدیربت زندان تشکر و قدرداتی کنم 
و خواهم کوشیذ که از زاویه دیگری نیز مطالب 


بازجویی‌ها را تکمیل و راهی را پیش رزوی دادگاه برای 


اتحاذ تصمیم بازنمایم درخصوص اتهامات وارده به 
شرح زیر نکاتی را به استحضار دادگاه می‌رسانم. دز 
نظرسنجی‌های انجام شده بنده به عنوان عضو هیات 
مدپره در نقش تصویب کننده اصل پژوهش به سفارش 
بو سسات خارجی بوده‌ام, اما می‌پذیرم که در هرحال 
به عنوان عضو هیات مدیره باید نسبت به طرفهای 
درخواست کننده به‌ویژه اینکه آمریکلیی بودند تحقیق 
پیکتری وود مرآ یبماز دیا ۱۷3۶ 
علمی و پژوهشی به موضوع می‌نگریستیم و قصدی 
برای جمم‌آوری اطلاعات به مفهرم موردنظر وجود 


ادااشته تلا تیاس حسلستد رانا کور آي 


کارکردهایی که احتمالاً این نوع نظرسنجی‌ها و احتمالاً 
سوءاستفاده از آنها می‌توانسته داشته باشد. وظبقه ما 
رادر جهت دقت پیشتر و نظارت بر کار عجری طرح 
خطیرتر می‌تموده است, و طبعاً در ابن راه قصور و 
اشتباه داشت ایم و حتی اگر دستورالعمل برای استعلام 
در این زمینه وجود نداشته است. لازم بود که در این 
مورد بخصوص از مراجم ذيربط استعلام به‌ععل 
می‌آوزدیم. بنابراین اگر اثبات شود که از اين پژرهش 
ضررهابی متوجه جامعه شده باشد په نسبت سهم 
خودم در جریال کار عسوولیت کار را عی‌پذیرم و 
درصدد جبران اشتباهات نرخواهم آمد. 

درخصوص مناظره با گروگان آمریکایی و شرکت 
در کنفرانس قبرس عرض عی‌کنم که به اقرار بسیاری 
از افراد معطلم یکی از بهترین مفالات رادر آن مناظره در 
دفاء از حقوق حقه ملت ایران در برایر دخالتهای ناروای 
آمریکا از ۲۸ فرداد سال ۳۲ تا زان موردنظر ارائه 
کرده‌ام که مقن آن سخنراتی رابه پیوست تقدیم دادگاه 
خواهم نموت با این جال در هر در مورد یعنی حرکت در 
کتفر انس قبرس و سناظره با گروگان آمریکایی باید بپذیرم 
که ضروری بود نسبت به انگیزه‌ها و نیز آثاری که 
اینگونه کنفرانسها در عرزیندی میان نبروهای داخل ز 
بیرون حاکمیت دارد توجه بیشتری صورت می‌گرفت, 
به علاود در خضوص عناظره در مقر پوتسکو از أنجا 
که احتمال تاثیرگذاری در سیاستهای کلان خارجی 
کشور متصور بود. لازم می‌آمد که مو افقت مقامات برای 
انجام چنین کاری اخذ شود و لگر هم انگیزه‌های پشت پرنه‌ای 
در جزبان این اقداعات بوده است از آن بی‌اطلاع هستم 

در باره] اتهام زمینه‌سازی برای [آسیب | ورد کزدن 
به امنیت غموعی می‌توان گفت که ارائه هر نظر و دندگاه 
سیاسی در حلاء و انتزاع صورت نعی‌گیرد: بلکه مبتنی 
به حوادث اجتعاعی شکل عی‌گیرد و تا هنگامی که آثار 
آن حوادث وجود دارند, این‌گونه نظریات خواه ناخواه 
اراثه خواهد شد, در ابن زمینه به چند عوضوم انشاره 


شد که مهمتزین آنها خروح از حاکمبت است. آنان که 


ره 


کک د ت س يم 


عطاب زا پیگیری می‌کنند میداد که بارها من 
کرده‌ام پذیرش این دیدگاه متچر به نقض آن خواهد 


شد و زمینه را برای سازش و تفاهم قراهم می‌کند, و 
این مساءله راپارها به مطبوغات گفته‌ام, به عبارت دیگر 
این دیدگاه نگرشی بارّدارنده است و اگر چنین نبود: 
در بوضوعبتی برای ارائه دیدگاههای میتتی بر سازش 
و تفاهم وجود نداشت. و اگر فرد یا افرادی خروج از 
حاکمیت رابه منزله یک رفتار ضروری و نی و تحقیق 
علمی در شرایط کنونی و نه به عنوان یگ نگاه و دیدگاه 
بازدارنده تبلیغ می‌کنند, مسوولیت آن متوجه 
خُودشان است. با این حال باید پذیرفت که از ابتداهم 
می‌توانستم عنوان بهتری را پيشنهاد کنم تا احتعال 
سو.استفاده از این شعار و تبلیغ و سردرکمی و 
تشویش آذهان نشود. 

درخصوص وجه عمل خروج از حاکمیت معتقدم 
که موجپ کاهش اعتبار car‏ رو شید ان 
می‌شود و شرایط 7 | پرای خداخْله ۰ بقیگایگان و 
افژون‌طلبی آثان را فراهم می‌کند و باید از آن پرهیز 
کرد. درباره مرضوعاتی هتل حاکمیت. دوگانه معنقدم 
که به لحاظ ساختار قائوتی حاکعیت يگائة است. اگرچه 
برخی می‌کوشند که آن را به نفع دیدگاشهای خویش 
تفسیر و تعبیر نمایند. همچنین معتقدم که طرح این 
هساله به لحاظ نظری و علمی اشکال ندارد. ولی در مقام 
یک شهار سیلسی مخالف آن فستم. و شخصأهم آن راپه 
عنران شعار سیاسی مطرح نکرده‌ام و اگر هم در این 
باره یک بار عطلبی نو شته‌ام. در مقام نقد و تعلیل نظری 
بوده و معطوف به شعار سیاستی نبوده است که اگر 
چنین بود؛ باید به صورت مکرر آن راعنوان می‌کردم و 
چنین شعاری به لحاظ سیاسی می‌تواند مرزبندی 








نیروها رامخدوش و فشار به نظام را افزایش و عوجب ‏ 


ایجاد شکنند کی سیاسی و مداخله بیگانه شود. 

در زسینه مقولانی مثل رفراندوم هم که این روز‌ها 
در فضای سیاسی کشور مطرح می شود باید بگویم که 
با رفراندوم ساختارشکن مخالفم و آن را امری رادیکال 
و در جهت فروپاشی می دائم و اکر عده‌ای هم طرفدار 
رفراندوم عحدود و قالونی هستند باید مرزبندی خود رابا 
رفراندوم ساختارشکن کاسلاً رعایت کنند اگرچه این 
کار در شرایط اجتماعی ابران و با توجه به هرم سنی و 
تهدیدات خارجی و قضد آنان برای به چالش کشیدن وجه 
مردمسالاری نظام کاری سخت و به صلاح نیست. 


برآیند چنین اقداماتی می‌تواتد به مفهوم رادیکالیزم | 


باشد. که باید از آن اچتناب کرد که اگر رادیکالیزم در 
سرزمین مساعدی چون ایران کاشته شود هيوه آن 
تلخ و عاقبتی ناگوار خواهد داشت و اجسالاً یا توجه به 
هرم سنی و مشعلات اجتعاعی و تهدیدات خارجی 
رادیکالیزم می‌تواند به عنوان یک خطر بالقوه برای 
امنیت و ثبات کشور و فروپاشی تلقی شود درباره 
اتهام تبلیغ عليه نظام که به مصادیق سخنرانی‌ها و 
مکتوبات بنده پرداخت شده است. اجمالا عرض می‌کنم 
که شرح جزئیات تک‌تک آنها را به لایخه دقاعیه‌ای 
ازجاع می‌دهم که پس از پایان دادگاه در مهلت عناسب 
تقدیم خواهد شد. ایراد چنین اتهامی به افرادی چون 
پنده که بیش از سه دهه برای تشکیل و استقرار آن 
کوهنده‌ازم قزین به عسحت نخواهد یود حتی اکن چ فن 
برداشتی هم صورت گیزد. واجد عثصر معتوی جرم 


نخواهد بود علی‌هذا اگر چنین مواردی در حکم نهایی 


تبلیع تلقی شود طبعاً در مقام جبران آن خواهم بود 


با تشکر . عباس عبدی ۸۱/۱۰/۴۰ ۱ 


شماره سس سس _ 














سمال دیگری از هزاره سوم سپری شده و جهان قدم به 
سمال جدیدی می‌گذارد که با توجه به تحولاتی که شاد 
آن هستیم به نظر تمی رسد سالی هفراه با آز امش باشد. 

اصولا اگر تگاهی به سالهایی که در هزازه سوم 
سپری شده بیندازیم به این واقعیت پی خواهیم برد که 
این سالهاء سالهایی پرتتش و با جنگ و ستیز در گوشه 
و کذار جهان, هعراه بوده است. درحالی که به پېشنهاد 
رئیس جمهوری اسلامی ایران. باید هزاره سوم به 
گفت‌وگوی تمدنها پرداخته شده و جهان به گفتمان 
هی نشست. ولی حوادث ۱۱ سپتاعبر در سالی که از 
سوی سارّمان ملل به عنوان سال گفت‌وکوی تمدنها 
برگزیده شده بود سبب گردید گفتمان و تعامل و 
تسامع چای خود رابه جنگ و ستیز بدهد. به هعین 
دلبل جورح بوش رئیس جمهرری آعریکا سنال ۲۰۰۲ 
میلادی را که آن را چند روزی است پشنت سر 
گذارده‌ایم. سال جنگ نامید 

اگرچه سال جنگ در عقایسه با سال گفت وگوی تعدنها 
نسبتاً آرامتر بود. اما زمزمه‌های جنگ و خونریزی 
ارضاع را آشفته ساخته و بیم درگبری عی‌رقت. 

البته با توجه به آنچه در هفته‌های پایانی سال 
۲۰۳ در غراق شاهد بودیم باند در انتظار جنگ و یا 
برخورد خشن در این متطقه از سوی آمریکا و انگلیس 
باشیم. شوافد امر حکایت از این واقعیت دارد که 
سناریوی این اقدام از پیش توشته شده و فقط بايد در 
انتظار اجرای آن بود ۱ 

شال ۲۰۰۲ با تعامی قراز و تشبب ها خوشی‌ها و 
تاخوشی‌هاو رویدادهای تلخ و شبرین به پایان زسیده 
و سالی دیگر از هزاره سوم سپری شد. در این سال 
همان‌گونه که رئیس جمهوری آمریکا بر آن تا گید 
داشت. آنچه بیش از همه چش‌گیر بود, کوبیدن بر طبل 
چنگ بود. جنگ طلبی را نعی‌توان مشخصه اصلی این 
سال به حساب آورد بلکه در کنار آن شاهد خرکتهای 
ساژنده و کادهایی نیز در جهت صلح و دوستی بودیم 
که در آين رابطه می‌توان به اوضاع افقانستان اشاره 





کرد در ابن کشور که عهد تروریسم بوده و طالیان و 
القاعده از آن په عنوان پایگاهی برای صدور تروریسم 
به چهان استفاده می‌کردند. ضلح و آرامش نسبی 
برقرار شده و روند تحولات و حوادث در چهت 
سازندگی می‌باشد. 

جهان در سال ۲۰۰۳ نسبت به سال قبل. دوران 
نسبتاً آزامی را پشت سر گذارده و از تنش چندالی 
بر خوردار نبود. هرچند برخی ار تحلیلگران مسائل 
جهانی و تماق ایی محتقدند در سل ۲۰۲ زمیقه برای 
برخی اقدامات نظامی سرکوبگرانه در سال ۲۰-۳ مهیا 
شد البته برای اثبات این نظریه بايد در انتظار تحولات 
آقی در عنعلقه بود 

اکر قرار باشد جنگی روی دهد که در این صورت 
عراق شاهد آن خواهد بود. آمریکا و انگلیس برای 
سرنگوتی رژیم بعث عراق و صدام دست به کار شده 
و فرسان حمله را صادر خواهند کرد. 

همچئین در ضورتی که ضحبت از صلح و آرامش 
باشد که این تحول باید در اسرائیل بین فلسطیتی‌ها و 
رژیم ابن کشور روی دهد: نیز باز پاي بوش و بلر 
درغیان است. په این دلیل که طرح صلحی که بوش 
ارائه داده و غنوان «نقشه راه» لقب گرفته طرحی سه 
سرحله‌ای برای تشکیل یک کشور مستقل فلسطیتی تا 
سال ۲۰-۰۵ است که به تایید ظرفهای درگیر رسیده و 
گروه چهارجانبه امریکاء اتحادیه اروپاء سازمان علل و 
روسیه آن را پیگیری می‌کنند. به هعین دلیل شواهد امر 
حکایت از این واقعیث دارد که آمریکا از زمانی که با 
فروپالشی شوروی به بگاته ابرقدرت جهان تبدیل شده 
بیش از پیش در صسحته های منطقه‌ای و بین المللی قعال 
شده و درصدد است نظم نوین مورد:ظر خود رابه هر 


ظریق ممکن به جهانیانتحمیل کند 
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با توجه به آنچه عنوان شد. نکاهی گذرا به حوادث 
و رویدادهای مهم و شاخص چهان در سال ۲۰۰۲ 
میلادی می‌اندازيم. 

OOO 

همه ساله در آستانه سال نو میلادۍ نشریات معتبر و 
پرتیراژ جهان سعی می‌کنند ار طریق مُرسنجی و یا 
بررسی حوادث و رویدادها جلب‌ترین و پر سر و صدلترین 
اخبار و وقایم را جمم‌بندی کرده و به اطلا خوائندگائشان 
برسالتد, ولی هاف ما در این نوشته که هر ساله در 
ابتدای سال جدید عیلادی به چاپ می رسد درحقیقت 
نکاهی يه رویدادهای جهان از زاویه‌ای دیگر است. 


جالش امر بکا و عراق 

حوادث ۱۱ سیتامبر و تحولات پس از آن, این 
واقعیت را اشکار ساخت که باید میارزه‌ای اصولی و 
فراگیر با تروریسم صورت بکیرد تا تروریسم 
بین العللی عهار شده و با از بین برود. ولی هسرمان با 
تلاشهابی که در این رابطه صورت عی‌گرفت, جورج 
بوش رئیس جمهوری آمریکاء متوچه کشورهای دیگر 
شده و درصدد مقابله با انها بر امد. در این رابطه بابد به 
سخنان وی در ۲۹٩‏ ژانویه ۲۰۰۲ در کنگره آمریکا اشاره 
کرد که در سحنرانی سالیانه خود در حضور حامد 
کرزای نخست وزیر موقت اففانستان از سه کشور 
عراق, کره شمالی و ایران به عنوان کشورهای محور 
شارت نام برد که باید یا آنها برخورد شود 

در همین رابطه تلاشها برای تحت فشار قرار دادن 
این کشورها خصوصاعراق که در اولویت قرار داشت 
آغاز شد به این دلیل که آمریکا و متحدانش در طول 
جنگ غراق با ایران و در فاصله حمله این کشور به 
کوبت به تقویت بنیه تسلیحاتی بغداد پرداخته و در 
جریان فعالیت‌های تسلیعاتی این کشور قرار داشتند 

آگرچه برای مدتی بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل از 
صنایم تسلیحانی این کشور بازدید کرده و در دو 
بخش شمالی و جنوبی عراق نیز دو متطقه محنوعه پیروزی 
برای هواپیماهای عراقی ایجاد شد, اما سخنان بوش 
این واقعیت را اشکار ساخت که آمریگا درصدد 
سرنگون کردن رژیم بعث عراق و صدام است یعنی 
اینکه آمریکا و متعدانش خولستاز غراق بدون صد ام هستند 

عراق متهم به حعایت از تروریسم, همکاری با 
بن لادن و تولید و تکثیر سلاحهای کشتار جسعی شد به 
همین دلیل آمریکا و انگلیس درصدد حمله به این 
کشور برآمده و به تجهیز تپرو در کشورهای همسایه 
عراق از جمله اردن, ترکیه. کوبت و عربستان و تقویت 
پایگاههای خود در خلیج فارس پرداختند. همچنین 
برای بهره‌گیری از توان نیروهای مخالف صدام به 
هماهنگ کردن و تقویت آنها دست زده و کمک‌های 
مالی په این گروهها را اف ایش تادنڌ 

رژیم بعث عراق نیز که خود را در معرض تهدیدات 
قزاینده آمریکا و انگلیس دید به جوسازیهای تبلیقاتی 
روی آورده و سحی کرد وانمود سازد که فادر به 
ایستایکی در مقایل حملات است. از جمله اقدامات 
عراق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این 
کشور بود که فقط یک کاندیداداشت که صدام بود. این 
انتخایات فرمایشی به عثابه مسایقه اسپدوانی بود که 
در آن فقط یک اسب شرکث کرده پاشد! 

جالب تو.چه است که صدبرصد شرکت کنتدکان 


شماره ۳+۷۴ 






















ندوقهای رای اجباری بود و کسی که حاضر به رای 
دادن نمی‌شد. با مشکلات بسیاری مواچه می‌گردید 
در شرایطی که آمریکا و انگلیس خود را برای 







ملل قطعنامه ۱۳۳۱ را په تصویب رساند که براساس 
آن بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل بدون هیچ قید و 
شرطی راهی عراق شده و اجازه یافتند از کلپه اسان 
موردنظر باژدید کنند همچنین عراق موظف گردید 
کلیه اطلاعات تسنلیحاتی خود را در آختیار بازرسان 
قزار دهد که در همین رابطه اظهارنا» ۱۲ هزار 
صفحه‌ای بغداد به سازمان هلل انتقال یافت که به گفته 
کارشناسان آمزیکایی فاقد اطلاعات اساسی می‌باشد 

اکرچه تصویب قطعنامه ۱۴۴۱ و دیگر اقدامانی که 
اڑ سوی عراق و برخی از کشورهای دوست بغداد نظیر 
برای جلوگیری از حملات ثظامی آمریکا و الکلیس به 
این کشور توانست تا حدودی مفید واقع شود اما این 
اقدامات نتوانست آمریکا را از حمله به این کشور 
بازد ارد. 

آمریکا و انگلیس برحال آمادهسازی خود و مخالفان 
صدام برای حمله به عراق و سرنگون گردن رژیم بعث 
هستند. در این رابطه پیش‌بینی می‌شود در ماههلی لول 
سمال جدید میلادی این حمله صورت گرفته و و اشنگتن 
و لندن طرحهای خود رایه مرحله عمل درآورند 

تقویت کروههای مخالف از جمله اقداعات این دو 
کشور بود که در کتار آن يايد په ارائه طرحهایی ار 
سوی این گروهها دز رابطه با آینده عراق اشاره کرد. 
آنچه در این رابطه مورد توجه قرار گرفته تشکیل یگ 
حکومت فدرالی در عراق می‌باشد. اما خواسته‌های 
کردهای عراق با مخالفت ترکیه در هعسایگی این 
کشور مواجه کردیده است. زیرا هرگونه آزادی عمل 
کردهای شمال عراق می‌تواند بر کردهای سایر 
کشورها که در همسایگی عرلق قرار گرفته‌اند تاثیر 
گذارده و آنها را نیز به تحرک وادارد. کشمکش و 
اختلاف نظر بین بارزانی رهبر حرّب دمکرات کردستان 
عراق با مقامات آنکاز] ادامه دارد و همین مسباله سیب 
گردیده دولت ترکیه مشارکت در حمله به عراق را با اما 
و اگرهابی همراه سازد 

اما این وافعیت راباید پذیرفت که چه حمله نظامی 
به عراق صورت بگیرد و چه عراق با ترفندهابی بتواند 
جلوی این حعلات را سد کند. آنچه غیرقابل انکار 
می‌باشد شکل‌گیری عراق بدون صدام در سال ۲۰۰۳ 
عیلادی خواهد بود 


بر نامه هسته ای کر د شجالی 
۱ گره شعالی دیگر کشور محور شرارتی بود که از 
سری جورج بوش اعلام شد, این کشور که پس از 
جنگ کره که در سال ۱۹۵۳ به برقراری آتش‌بس میان 
شسال و جنوب شبه‌جزیره کره انجامید درحالت ته 
جنگ .نه صلح پا آمریکا و جنوبی‌ها به سنر می‌برد. 
دازای برنامه هسته‌ای است که اقداماتش با مخالفت 
کشورهای منطقه از جمله ژاپن و کره جنوبی مراجه 
اشدھ است. 
کره شمالی تبر تحت فشارهای آمریکا قرار پود 
دست از فعالیت‌های هسته‌ای خود بردارد. اما به یکباره 


Vf ۵ شمار‎ 


در پای صندوقهای رای به صدام رای داده و ار راا 
پرای هقث سال دیگر به ریاست جمهوری برگژیدند. | 
ل درم آين بود که حضرر مردم در پای | ۱ 


به غراق آمازه عی‌کردند. شورای امنیت سازهان ۱ 


این کشور اعلام کرد که برنامه غتی‌سازی اورانیوم 
برای ساخت سلاح اتمی را از سر گرفته است. لین 
مسا:له په مبزله شوکی به مردم شبه‌جزیره کرد و 
کشورهای همسایه بود که سالها با جنگ‌های منطقه‌ای 
دست و پنجه نرم گرده بو دند. 

همین هساله آمریکا: کره جئوبی و ژاپن را به 
تحرک واداشت تا از یک‌سو کره شمالی را وادار په 
تبعیت از تعهدات قبلی خود کند و از سوی دیگر آنها را 
در شرایطی قرار داد که اکر اوضاغ بحرائی شد په 
مقابله بر خی ند 

آمزیکا مدغی است که کره شمالی با تصور اینکه 
واشنکتن سرگرم مساله عراق و عبارزه با تروریسم 
در خاورمیانه عربی است. این کشور و شبه جزیره کرد 
را فراموش کرده است به هغین دلیل رامسفلد وزير 
دقاع آمریکا صراحتاً ضمن تهدید کره شمالی به حمله 
نظامی, اعلام گرد ما توانایی جنگیدن در دو متطقه را 
داریم. ما مي‌توانیم قاطعا در یک جنگ به پیروزی 
پرسیم و سریعأً دیگری را شکست دفیم 

در هعین رابطه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز 
هشدار داد در صورتی که به کره شعالی اجازه دادد 
شود تجهیزات نصب شده برای کنترل و نظارت بر 
عملکرد هسته‌ای را از راکتورهای غیرفعال موجود در 
لبن کشور حذف کند. لی چند ماه قادر به تولی پلوتونیوم 
خواهد بود 

همچنین آمریکا اعلام کرد که در این صورت کره 
شمالی قادر خواهد بود سالی ۵۰ الى ۵۵ بعب اتمی 
تولید نماید. ولی خبرگزاری رسمی کره شمالی اقدام 
اخبر دولتش را امزی ضروری دانست و هدق از 
راه‌اندازی مجدد ابن راکتور را تولید اترژی عنوان کرد 

چالش در شبه جزیره کره به نظر نعی‌رسه عنجر 
به جنگی بیان آمریکا با پیونگ‌بانگ شوه بلکه هدف 
کره شعالی از راه انداختن ابن جو تبلیغاتی درحقیقت: 
کرفتن امنیاز از واشنگتن است. 

ونز وثلا و مشکل جاوز 

هوگو چاوز نظامی کودتاگری که با بعباران کاخ 
ریاست جمهوری ونزونلا در زمان ریاست جمهوری 
کارلوس اندرس پرز درصدد کسب قدرت به شیوه 
آگوستینو پینوشه بود و امروزه رئیس جمهور کشورش 
می‌باشند: سمالی پزتلاطم را پشت سر گذاشت. او که در 
اواسط سال ۲۰۰۳ میلادی با کودتای نظامیان و 
گروههای مخالف مواجه شده و از قدرت برکنار گردید. 
توانست با نک ضبدکوذتا پس از ۴۸ ساعت مدیاً 
قدرت را در دست گرقته و به عقابله با مخالفان برخیرد. 

همین حادثه با واکنشهای متفاوتی همراه بود 
به‌طوری که چاوز و طرفدارانش ازجمله کوبا و فیدل 





کاسترو آمریکا را فتهم به دخالت در کودتا کردند 
وعده‌ای نیز او را یک انقلابی دانستند که آمریکا 
درصدد برکثار کردئش عی‌باشد. این مسال خصوصاً . 
در کشورهایی که دارای اختلاف با آمریکا هستئد ‏ 
مطرح بود و چنین تبلیغ عی‌شد که چاوز نک چهره ‏ 
انقلابی و ضدآمریکایی بوده که عنافع آمریکا را در این 
عنطقه به خطر انداخته و بايد برکتار شود مقایسه 
چاوز با آلنده و کاسترو اقدامی تبلیفی صرفاً برای . 
بزرکنمایی او پود زیرا حوادث بعدی در این کشور 
نقت خير تشان داد که اکثریت مردم به دلیل بروز 
مشکلات اقتصادی و سیاسی مخالف چاوز بوده و 
مایل به ادامه حکومت او نیستند. 

اعتصابهای سراسری که در ایام سال نو میلادی 
نیز ادامه داشت این واقعیت را آشکاز ساخت که مردم 
عصمم به کثار زدن چاوز هستند. مخالقان خولستار 
کناره‌گیری چاوز از قدرت و یا برپابی انتخابات 
زودرس هستند که هر ډو این خواسته‌ها با مخالفت او 
مواچه شده است. به هعین دلیل مخالفان که درمیان 
آنها از تعامی اقشار مردم دیده می‌شوند. دست په 
اعتصاب سراسری زده ونزوئلا را با فلج مواجه 
ساخته‌اند پیوستن نفتگران به اعتصابیون که صنایم 
تفت ونزوئلا را نیز په تعطیلی کشاند برمشکلات چاوز 
افزوده و او را بیش از پیش در تنگنا قرار داو. 

اسرار و پافشاری بر خواسته‌های خود از نظر 
سیاسی و اقتصادی به ضرر ونزوئلا بوده و مشکلات. 
توسل چاوز به نظامیان و نیروی دریابی برای درهم 
شکستن اعتصاب نفتگران نیز نتوانست موفقیتی درپی 
داشته باشد. اعتصابیون حتی درخواست دولت را 
برای پایان دادن به اعتصایات و تظاهرات خیابانی در 
ایام کریسمس رد کردند و گفتند هدف از این پیشتهاد 
ائلاف وقت است و آنها قصد دارند بدون رقفه اقدامات 
اعتر اض آمیز خود را ادامه دهند. 


نلسطلین و مخکل لح 
از سال ۷٩۳۷‏ که سازمان علل قطعناعه ۱۸۱ خود وا 
مبتی بر تقسیم سرزمین فلسطین و تشکیل ډو کشور 
عربی و بهودی به تصویب رساند تاکتون این منطقه 
شاهد کشمکش‌ها و درگیریهای بسباری بوده است که 
سه چنگ بزرگ در سالهای ,۱٩۳۷‏ ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳ از 
جمله آنها می‌باشد 
طی لین سالها جنگ و درگیری ادامه داشته و 
هيچ‌گاه صلع و آرامش بر فلسطین سایه نینداخته 
است. ولی از سنال ۱۹۳ با توافقی که بین عرقات و 
رابین نخست وزير وقت اسرائیل حورت گرفت این 
واقعیت آشکار گردید که طرفین برای زندگی در صلع 
باد گامهای اساسی بردارند. 
ولی پس از امضای توافق‌نامه اسلو تحولاتی رادر 
اسرائیل شاهد بودیم که روند صلع را با مشکل مواجه 
ساخته و دو طرف را از صلح و آشتی دور کرده است. 
در سال گذشته اوضا به مراتب وخیم‌تر شده و 
صلع به فراموشی سپرده شد در روز ۲٩‏ مارس 
نیروهای اسرائیلی به مناطق تحت کنترل تشکیلات 
خودگردان حمله‌ور شده و پس از اشفال این عاطق که 
پا سرکوب فلسطینی‌ها همراه بود محل اقامت ناسر 
عرفات را به محاصره درآوردند فلسطیتی‌ها با دست 
بقیه در صفحه۲۴ 













دای حفط حجان 
خود چ جه 
نې توانید از این 


دوره تکرار سواتم هوایی 
اندک اندک به بیکسال 
رسیده است. په این تزتیب که اگر 
هواپیعاهای مسافربری 

سقو ط کرده دور له سال اخبر را بر 
رقم این سالها تقسیم کنیم. حدودا در 
هر سال یک هواپیمای عساقربری, در 


در ای آن؛ 


تعداد 


سقوط کرده است و آخرین این حوادث . 
اتفاقی بود که هفته گذشته روی داد و یک 
هواپیدای اوکرایتی با بیش از ۳۰ نغر 

سرنشین در اطراف اصفهان به کوه اصایت 
کرد و منهدم شد. خداوند را شاکریم که در 
این حادثه هیچ‌یک از هموطنانمان حضور 
نداشنند اما ریژگیهای این سانحه هوایی چنان 
هست که ما را به هعان اندازه نگران کند 
هواپیمای اوکراینی مهندسین و کارشتاشان 








۱ 


کارشناسانی که یکی از اهدافشان از سفر به ایران و 
اصفهان, تولید دومین نموت از هو اپیمای «ایران ,4۱۴۰ 
بود. هو اپیسابی که از چند سال قبل با مشارکت ایران و 
ارکرابن در اصفهان درحال تولید است و هفته گذشته 
در تقویم این شرکت, برای تولید دوین عدد از این 
هواپیما در ایران برنامه‌ریزی شده بود این هواپیعا 
همان هواپیسابی است که مسوولین صنعت هر انور دی 
ععتقد بودند, در شرایطی که به دلیل تحریعهای 
تجاری آمریکا علیه اران امکان خرید «هواپیساهای 
تو» از کشورعان گرفته شده است. خواهد تو انست 
بخشی از نیاز ناوگان هوایی کشور راتامین کند و با 
اینکه بیش از ۵۰ نفر در هر سفر نمی توانند همسقر این 
هواپیدا باشند. اعا برای مسیرهای ته‌چندان طولانی, 
راه‌حل مناسبی است. ضمن اینکه با ساخت این 
محصول در ایران؛ نام کشورمان در فهرست 
کشورهای تولیدکننده هواپیما در جهان به ثبت | 
می‌رسید و این در بالا بردن وجهه بین المللی ایران 
بسیار موثر است و اینها فقط بخشی از دلایل کسانی 
بود که مدیریت این طرح را به دست داشتند و از 
پیشرفت آن دفاغ می‌کردند. چرا که علاوه بر اینهاء | 
بهای اندک هواپیمای ساخته شده در ایران در مقایسه | 
با بهای مواپینای آعاده فروش کشورهای دیگر نیز از 
جمله دلابلی بود که گاه و بیگاه عنوان می‌شد و چنین 
اعا می‌شف که هر عدد هواپیمای لیران ۱۴۰ حدود 
قشت میلیون دلار هزینه خواهد داشت درحالی که آگر 
ایران قصد خرید همین هواپیما را از کارخانه سازنده | 
آن داشته باشد باید دست‌کم ۱۳ میلیون دلار پرداخت 
کند 

به مرحال این دلایل جمم شد و پس از سالها 
مقدعه‌چینی, هفته گذشته», به عنوان زهان تولید دوعنین 
فروند هواپیمای ایران . ۱۴۰ تعیین کردید و 
کارشناسان اوکراینی هم برای حضور در این مراسم 
و برای آنکه ثابت کنند از محصولی که قرار است با 
کمک آنها در ایران ساخته شود بسیار راضی هستند, 
تحسمیم گرفتند یا یک فروند از همین نوع هواپیما که در 
اوکراین به «انتونوف ‏ ۱۴۰» شهرت دارد. به انران 

































































این سفر اما سرانجام خوشی برای 
کارشناسان تداشت. امروز تعام چهل و چند نفر 


سرتشین ان پرواز جان باخته‌اند و در ارکراین هم 


عزای عمومی اعلام شده. هرچند شرکت ابرانی 
سازنده هواپیمای ایران ۰۱۳۰ جشن تولید درعین 
محصول خود را بدون حضور عارشناسان اوکراینی 
و تنها با کرامیداشت یاد آنها اغاز کرد. 

سفوط این هواپیما. البته تشاپهاتی هم با دیکر 
سوانح هوابی در کشور داشت, از جمله اينکه پس از 
بروز ,آن, اظهارنظرهای مختلفی از سوی مراچم 
ذیصلاح در این باره ائچام کرفت. اسا نتیجه کلی این 
بود که علت سقوط, هبچنان در پرده ایهام است و 
تجربه چندین ساله پیگیری حوادثی از این دست نشان 
داده که تباید چندان امیدی په رفع این نوع آبهامات 
داشت و حتی پس از گذشت چند سال هم کسی ئیست 
تا به شما بگوید. آیا خلیان باعث سقوط غواپیسا شده 
خرابکاری در وقوع این حادثه دخیل بوده یا خود 
هواپیما اشکال داشته است. به هرحال از این پس هر 
هاه شاهد تولید یک فروند از این هواپیما در ایران 
خستیم که طبق اعلام روبباي شبزکت تولیدکتندم از 
هم اکنون و قبل از تولید, چندین سفارش ساخت از 
طرف شرکتهای عسافریری هوایی و نیز نبروهای 
مسلم برای استفاده از آن وجود دارد 

هواپیسایی که هرچند یک تولید ملی است و بايد په 
ان احترام گذارد. اما تولیدکنندگان اولیه آن 
(ارکراینی‌ها) نتوانستند کارشناسان خود را با یک 
فروند از همین هواپیما. سبالم به اصفهان برسانند! 
هواپیمایی که اعلام شده به دلبل هزینه اندکی که برای 
تولید آن صرف می‌شود. بلیت آن نسبت به دیگر 
هواپیماها چهل درصد ارزانتر خواهد بود یعتی اگر 
شما مسیر تهران به اصفهان را با هواپیمای بویینگ. 
با۱۵ هزار تومان طی می‌کنید, از این پس قادر خواهید 
بود همین مسیر رابا هواپیمای ایران (آنتونوف!.۰ ۱۳ با 
پرداخت حدود هشت هزار تومان طی کنید! 

تنها باید پرسید اگر واقعاً علت این اختلاف بهای 
بلیت هواپیماهای ایران .۱۳۰ با دیگر پروازها, اختلاف 
قبمت هواپیعاها و هزینه تعام شد» آنهاست, چرا در 
دیگر پروازها چنین اتفاقی نمی‌افتد و با اینکه انوا 
هواپیماهای بویینگ, ایرباس, فوکر و توپولف در 
حطوط هوایی ایران در رقت و امدند, نرغ پلیت 
مسیرهای مشابه, با هواپیماهای مختلف تفاوتی 
ندارتد؟! 

ظاهرا جواب این است که این ۳۰ درصد تخفنف! 
بهای جان عسافرانی است. که حاضرند ریسک 
نشستن بر صندلیهای ابن هواپیما را بپذیرند 

واقعیت این است که تحریمهای آمریکا از یک سو و 
نداشتن, امعانات مالی لازم از سوی دیگر مدیران 
صنعت هو اپیمای ابران را مجبور می‌کند که برای فرار 
از بحران فعثی به هر سمتی بروند و هر دری رابگوبند. 
و البت» در روزهای اخیر راه‌جل عتاسبی هم پیدا 
کرده‌اند. چند روزی است که تبلیغات کسترده‌ای در 
رسانه‌های عموهی برای فروش دویست میلیارد 
تومان اوراق قرضه برای اجرای طرحهای وزارت راه 
به‌پا شده است که معتی ان این است که دولت 
می‌خواهد برای رقع نقص راههای زعینی و هوابی 
کشور از مردم دویست میلیارد تومان قرض بگیرد. که 
اگر با موفقیت انچام شود و به‌درستی هزّینه گردد. 


0 YF شماره‎ 


ِ تکوس ۳ 
یا برای تعمیر یک ورزشگاه به م 
,تمان لو کس در «دبیا احتیاج سنت ٩‏ 
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شاید بخشی از خطراتی که امروز از هوا و زمین: 
راههای کشور را تهدید می‌کند: برطرف گردد و از 
همین زو امید داریم هر کس. هرچه می‌تواند برای 
حفظ جان خود و دیگر هموطنانش! از این اوراق قرضه 
را بخرد. اما حتی با لچرای این طرح هم تقاط تاریک 
ماجرای «سالی دوازده هواپیمای ابران 4۱۴۰۰ برطرف 
نخو‌آهد شد 

هنگامی که خط راه‌آهن تهران په شمال کشور 
کشیده می‌شد. احداث یکی ار پلهای عسیر برعهده یک 
مهندس آلمائی به نام «ورسک» گذارده شد. می‌گویند 
رضاخان به هنگام اقتتام پل و عبور اولین قطار از روی 
آن برای آنکه ایمنی پل را بسنجد از مهندس آلمائی 
خواست خود در زیر پل بایستد ٿا اگر پل خراب شد. او 
نیز کشته شود. مهندس آلمانی زیر پل ایستاد, قطار از 
روی پل عبور کرد و پل دچار کوچکترین سدمه‌ای 
نشد 

امروز اما کسانی که برای ساخت یک نوم هواپیما: 
با هدان هواپیما به ایران می‌آمدند, دراثر سقوط آن 
کشته شدن. حال اگر شما به جلی سرپرست این 
پروژه بودید چه می‌کردید؟ 


گرانترین ورزشگاه جهان! 

ورزشگاه آزادۍ چند ماهی است که برای بازسازی 
۹ دست کارگران و مهندسان سپرده شده و پیش از 
ان نیز سه میلیارد تومان بودجه برای انجام این کار 
دراختدار مجری طرح قرار گرفت. مدیر ورزشگاه 
هرچند به شدت اصرار عی‌کند که هیچ‌گاه زمان 
مشخصی را برای اتمام کار معین نکرده اما تلویعا 
می‌پذبرد که خود نیز امیدوار بوده است که این 
بازسازی تا اواسظ دی ماه به اتمام برست اما با آین 
حال وی چند روز پیش گفت کار بازسازی ورزشگاه تا 
سال ابنده به طول خواهد انجاهید. و این البته چبز 
جدیدی نبود چرا که بارها از مسوولین اجرابی 
شماره ۳۰۷۴ 
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e ny :‏ 
فی بیش از هزینه ساخت 


وعده‌هابی شنيده‌ايم که از همان ابتدا نیز 
می‌دانسته‌ایم با واقعیت کبلومترها فاصله دارد, اما 
آنچه در گفتگوهای ابشان جالب به نظر می‌رسید. 
مبلفی پود که برای بازسازی ورزشگاه به آن اشاره 
كرد ايان نرحالی. که: کل بود ااختصاص بافته 
برای بازسازی ورزشگاه را۲ میلیارد تومان اعلام کرد. 


مبلع عورد نیاز برای بازسازی کل 
مجهوعه را ۲۳ میلیارد تومان دانست! ۱ ۱ 
که باید پرسید آیا اعلام این نیاز ۲۳ 
میلیارد تومانی به معنای آن لست که تا 
تامین شدن این بودجهکار بازسازی 
ورزشگاه و در نتیجه تعطیل بودن ان 
ادامه خواهد داشت؟ 

و جالب تز ایتکه اکر برای تعمیر 
این ورزشگاه به چنین بودجه کلاتی 
ورژشگاه جدید با محاسبات ایشان به 
چند صل صد بسته اسکتاس قرار 
توماتی نیازمندیم. ضمن ابتکه خوب 
نشریه‌ای که این خبر از سوی ایشان 
نقل شده بود. اگهی فروش 
آپارتمانهای لوکس و استثنایی دار 
ادبی» انتشار بافتة بود که بهای هر 
مترمریم از آن, تنها ۵۰۰ هزار توعان 
تعنسن شده نود 

ایا می‌توان فرض کرد برای خرید 
یک اپارتعان ۱۰۰ متری در دبی, با 
بهترین و جدیدترین امکانات, پنجاه 
میلیون تومان هزینه شود درحالی که | 
برای تعمیر یک ورزشگاه به هزینه‌ای 


حدود ۵۰۰ برابر آن ثیازمند باشیم؟! 


۳۱ ند‎ LE 
باز گشت کوپن, برای اج«‎ 
از قانون, دهها راهکار غیرقانونی رواج‎ 


کوپن بنزین. کی اعلام می‌شود؟ 

با آغاز بررسی بودجه سال آینده حساس‌ترین| 
رقم موجود در آن, بار دیکر مورد توچه قرار گرفته 
است؛ نرخ بتزین؛ که به غلط پابه‌ای برای افزایش بهای . 
دیگر کالاها قرار گرفته و دولت سعی دارد به هر شکل 
ممکن خود را از زیر پار آن کنار بکشد 

این روز‌ها دیگر هعه فهمیده‌اند که ایران به اندازه 
«چین» بنزین مصرف می‌کند و اين مصرف 
غیرمنطقی نه‌تتها بودجه کشور بلکه محیط زیست آن . 
را نیز در معرضص خطر جدی قرار داده است. اما دولت 
که می داند با افزايش بکباره بنزین که عی‌تواند کاهش 
مصرف آن رابه دنبال داشته باشد, معکن است تورم 
به شکل افسارگسیخته‌ای از کنترل خارج شود در 
تصمیمی ساده‌نگرانه سهل‌ترین راه معکن را برای 
جلوگیری از مصرف عغیرمنطقی بنژین درپیش گرفته و 
از زبان یکی از مسوولان وزارت نفت گقته است, 
آخرین راه‌جل برای حل معضل مصرف بتزین: 
چیره‌بندی آن است. و این همان راهی است که پیش از 
این طی شد و نتیجه‌ای نداشت جز بازار سياه بنزین: 
کوپن‌های تقلبی, خرید و فروشهای غیرقانونی کوپن و 
ایچاد واسطه‌های فروش بنزین په این ترتیب برای 
عمل به یک بند از قاتون, دهها کار غیرقانونی ایجاد شد 
که درنهایت همه رابه این نتیج» رساند که از تصمیعی 
که گرفته‌اند. منصرف شوتد. 

امیدواریم در روزهایی که تا پایان بررسی بودجه 
سال ایند مر مجاس بای آلست. سنانی بو آنند ر 
دولت را برای رفتن در یک مسیر آزمون و خطای طی 
شده بیندند که آنچه گفته شد تنها بخش کوچکی بود از 
آنچه با بازگشت کوپن به زندگی مردم ابران, گرفتار 
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پرتنن ویره پاسخ, ویره 


پرسش ویره ما چه باید بکنیم؟ 

نامه «علی) 

من «علی». ۲۱ سال دانشجوی پزشکی هستم 
حدود دو سال است که مستا چر منزلی می‌باشم. که دو 
پسر همسن من و یک دخثر ۱۸ ساله دارند. در تتیجه 
رفت و آمدهایی که داشت ایم, مترجه شده‌ام که به این 
دختر خانم بسیار علاقه دارم و دریافته‌ام که او نیز 
علاقه مند است. بعد از مدتی متوجه شدم که از زابطه 
محبت آمپز براذرانش با وی احساس حسادت و دلننگی 
می‌کنم. دخترخالم تبر به خاطر تعصب شدیدی که به 
خانواده‌اش دارد. از هن خواسته به نزد روان‌پزشک 
بروم؛ اما از برخورد حضوری با یک روان‌پزشک خجالت 
می‌کشم: به همین خاطر فقط شعا را درنظر آوردم 

با تشکر اعلی» 

نامه خانم «ناهید؛ 

ما خیلی همدیگر را دوست داریم و کاملاً به 
همدیگر اطمینان داریم, ولی رفتار ایشان برای هن 
بسیار مشکل ‌ساز است. به خاطر ایشان با بر ادر انم قهر 
کرده‌ام چون «علی» می‌گوید: اگه تو با آنها حرف بزنی. 
دیکر نسبت به منم بی‌علاقه می‌شوی و هرچه می‌گویم 
که محبت آنها پا تو فرق می‌کند. متقاعد نمی شود 

پاسخ ویژه: رفتار سردر گم 

من چند بار نامه شما دو چران خرب را خواندم و 
حقیقت ابن است که متوجه نشدم اولاً از یکدیگر چه 
می خواهید؟ بغد هم از بستگان خود چه انتظاری دارید؟ 
و در آخر هم چه نقشه‌ای برای زندگیتان دارید؟ بارها 
در نامه خود دم از منطق و رفتار متطقی ده اید. اسا من 
متوجه نشدم که متطق کجاست؟ و چه نوع رقتاری را 
منطقی تلقی می‌کنید؟ 

زن و مردی که به یکدیگر دل می‌بندند و می خو اهند در 
زندگی شریک هم باشند, بتابر آنچه در جامعه ما 
معمول و منطقی است؛ سقدعاتی را درنظر می‌گیرند و 
مراحلی را پشت سر می‌گذارند تا سرانجام ازدواع 
کنند و سروسامان بگیرند. اصولاً این حرفها یعتی چه 
که آگر دختر پا برادرهايش صحبت کند. پسر ناراحت 






شود با پسر نسبت به اقوام دختر احساس حسادت کند 
و.. اصلاً این رایطه شما براساس چه معیاری است؟ 
مسلماً یک رابطه پنهانی و غیرمعقول مورد مخالفت لعضای 
خانواده قرار می‌گیرد. مردم آبرو دارند و به حیثیت 
خود اهمیت عی‌دهند. من آنکه هر کازی, راه و روش 
خود را دارد. شاید بهترین تعریفی که بتوائم برای رایطه‌ای 
که شعا هر دی شرح داده‌اید پیدا کنم, «سردرگم» است 
اولین اقدامی که شما باند انجام دهید. این است که به 
این کلاف سردرگم نظم و تزتیب هفطقی بذهند و بزمینای 
ابن نظم و منطق په بک سری اقدامات دست بزنید تا 
بتوائید به هدف مقدسی که ازدواج نام دارد: برسید و 
اگر غیر از این است که باید همه چیز را فراموش کنید 

.اخاص خودتال 

شما اگر به یکدنگر علاقه‌مند هستتید. به معنای آن 
است که خیال دارید. پقپه عمرتان را در کثار یکدیگر 
بگذرانید. پس ابتدا از این امر مطنتن شوید. یعنی اینکه 
واقعا می خواهید ازدواح کنید. بتابراین ایتدا از احساس 
خودتان بدون شاخصه‌های دیگر مطمئن شوید. 





۲.علاقات بزز گنر ها 

حال برای قدم بعدی باید خانواده و بزرکترهای 
مرد برای خواستکاری, به دیدن پدر و عادر دختر بروند 
صحبت‌هاي عقدعانی انچام شود. اکر عشکلی وجود 
زلشته باشد و قابل حل باشد. باید مشخص شود و 
چهارچرب زندگی مشترک رمم گردد. 

۳ اشتایی یا نزدیکان یکدیگر 

پس از آنکه موافقت مقدعاتی صورت گرقت. آنگاه 
باید آشنایی با نزدیکان یکدیگر انجام شود؛ یعنی دیگر 
تباید ما از حسادت نسبت. به براذرهای دختر دغدغه 
به‌خوه راھ دهیم. بلکه وقتی که دختری برای ازدواج 
انتخاب می‌شود. معنایش آن است که براذرهای او هم 
به عنوان برادرهای پسر باید شناخته شومد. یهنی نه‌تنها 
حسادت شباشد. بلکه رابطه صعیمی باید ایچاد شود در 
شرق می‌گویند کسی که با کس دیگر ازدوام می‌کند با 
بستگان او هم ازدوام می‌کند و ابن واقعیتی کتمان‌ناپذیر 
است. روابط انسانی در شرق و جامعه ها بسیار عمیق 
و مهم است و بابد این پذیرشها صورت گیرد, یعنی اگر 
این طور باشد که مرد دختری را به هعسری عی پد بر د. 
اما برادرهایش را قبول ندارد و یا په آنها حسنادت 
می‌کند. بهتر است که این ازدواح حورت نگیرد. 

| تعمنت ابا نمس 

آنچه از نامه شما دو تفر متوجه شدم؛ این است که 

شما دقیقاً کامهایی برخلاف جهتی که باید برمی‌دارید 


شا اگر خیال زندگی مشترگ دارید. بابد برای ایجاد 
عننمیمیت میان خود و تزدیگان طرف مقابل بکوشید نه 


رمرم هرهم رمک کرام دمم 






اینکه آنها را برائید با ذهنیت منفی نسبت به آنها داشته 
باشید. آیا هیچ می‌دائید که ذهنیت عنفی نسبت په 
نزدیکان و کسان طرف مقابل رمینه‌های یک زندگی 
جهئمی رافراهم می‌آورد؟ 

بسیاری از جدابی‌ها و اختلافهای خانوادگي که 
اکتون شاهدش هستیم, به جهت آن است که صمیعیت 
و اعتعاد میان یک طرف پا اقوام طرف دیکر امکان‌پذیر 
نشده است و متاسفانه باید به شما هشدار یدهم که 
ذهنیتی که آغاز کرده‌اید و راهی که از هم‌آکتون عی 
می‌کنید. به ترکستان عشتهی می‌شود. روی سخن با 
علی آفاست و باید برایشان ترضیم یدهم که حسادت 
نسبت به برادرهای همسر با نامرد یک انر طبیعی 
نیست و تقرییاً بیمارگونه است. البته تصور من این 
است که احساستی که شما دارید. خسادت ثیست بلک 
از آنجابی که هنوز شما یحثهای اساسی هيان یکدیگر را 
آغاز نکرده‌اید و از رابطه خودتان مطمئن نیستید, 
هرگونه گفتگو درمیان افراد خانواده دختر رابه عتوان 
جبهه گیری علیه خود تلقی می‌کنید و این ذهنیت باعث 
می‌شود تا هرگونه گردهمابی ميان او و افراد 
خانواده اش را به عنوان بیانیه‌هایی ضد خودتان و به 
عتران نفی خودتان تلفی می‌کنید. درحالی که این 
حسادت ئیست و وعی قضاوت است و از آنجا ناشی 
می‌شود که هنوز برنآمه‌ریزی رابطه خودتان یا او زا 
روندی منعلقی نبخشیده‌اید 

بر نامه ر بزی و نظم و منضق 

علاقه و عشق بسیار هم خوب است و می‌تواند 
باعث اعثلای هوش و اراده اتسان شود مشروط بر 
آنکه بزاسانی نظلم و قاغده باشد. اگر شنفا قرار ابت که 
به یگدیگر علاقه داشته باشید. اما رفتار یکدیگر رامورد 
پسند قرار ندهید. ابن فقط نشان می‌دهد که هنوز 
برنامه‌ریزی دقیق و درسبت را انجام نداده‌اید. از طرفی 
علیآقا به ارتباط های دخترخانم با اعضای خانو ادهاش 
معترض است و از طرف دیگر ایشان هم په ذهثئیت 
علیآقا در مورد ابن ارتباطها معترض است این اعتراقی 
در اعتراض ار عدم شتاخت سرچشمه می‌گیرد و عدم 
شناخت هم از عدم برنامه‌ریزی و حرکت معقول ناشی 
می‌شود و در نتیجه ما با یک رابطه گیج, سردرگم. 
بدون هدق و معلو ار اعتراض, مواجه می‌شویم, عن 
آنکه اسن گذاه هنم به آن اضنافه می‌شود: چرا که 
باید به این کلاف سردرگم به صورت پنهانی ادامه 
دهید که خود گره‌های کلاف را بیشتر می کند 

از هیچ چين نترسید و راجع به احساس خود با 
خانواده‌های خود صحبت کنید و بگذارید خانواده‌های 
شما بقیه فضایا را دتبال کنند. مطمئن باشید آنها 
رستگاری شما را می‌خواهند. حداکثر این است که 
بگویند برای شا کمی زود است و عدتی را پاید په 
صورت عق یا نامرد بگذرائید تا ظرف چند سال آینده 
ازدواج هم تحقق پذیرد؛ اما لطفاً فر کازی را از راهش 
بروید تا با تضادهای عجیب و غریب مواجه نشوید 
پادتان باشد ثبروی عشق نیروی برتر است و 
می‌توانید به کمک یکدیگر و با عساعدت خانواده‌های 
خودتان: که فقط خوبی شما را می خواهند, نه‌تتها ميان 
خودتان. بلکه ميان خانواده‌های خودتان صمیمیتی 
ناکسستنی برقرار کنید و مطمئن هسبتم که در این امر 


مقدس عوفق عی‌شوید. عوفق و پپروز باشید 
دکتر بهن بهروزی 
شمازه Vf‏ 








وتیل پابه بک دادگستری : 
سعد مجندی‌بزاد 


دوشسبه‌ها از ساعت 
۰ نا ۱۶/۳۰ 





#ر سی زنی سی سال 
هستم همسرم. مردی ساده 
و خوش‌باور است. تا سال 
پیش فروشگاه لوازم یدکی داشتیم که مغازه أن 
استیجاری بود و مقداری آز جنس مفازه متعلق به 
صاحب مقازه بود که در آخر به ورشکسته شدن ها 
ائجامید و کلی قرض به‌بار آورد 

هعمسرم هعزعان خرید و فروش اتومبیل می‌کرد. 
که باز هم بدهی فراواثی برای او به هعراه آورد. در این 
حال عردی از راه رسید و مقداری جنس قلابی 
ازیرخاکی) به او فروخت و هقت میلیون توعان پول 
بی‌زبان رااز او گرفت و رفت خال از کارشناس عحترم 








مشاور خانواده و از دواج 


۰ 


۱ 
چبران عقب ماندگیبا | 
۱ زهرا طرقیان . 
۰ 3 ون 

>زتی ۴۲ ساله هستم. به اجبار خاتو اده لست ار 
تحصیل کشیدم و در ۱۶ سالگی ازدواج کردم اکتون 
که به گذشته برمی‌گردم, افسوس می‌خورم؛ ولی 
و جود سه فرزند خوپ و پرتلاش و موفق به من روحیه 
سی دهد که از یاس و دلخوری و افسوس دور شوم و 
در جهت جپران عقب ماندگیهای کذشته قدم بردارم 

0 روحیه و اراده قوی که دارید تحسین‌برانگیز 
است. حتما قدمهابی در جریت ادامه تحصبل برداشته‌اید! 

[>بله دقیقاً من همراه فرزندانم درس می‌خوائم و 
عوقق شده‌ام دییلم بگیرم و حالا قصد دارم خودم را 
برای ورود به دانشگاه آعاده کنم, اما فرصت درس 
خواندن ندارم, زندگی ما به‌گونه‌ای است که بسیاری از 
مسوولیت‌ها بر دوش من است. خرید, پخت و پز. 
نظافت. سر دن په عدارس بچه, رسیدگی به امور 
دزسی و هدرسه‌ای تک تک آنها و... 


شماره تضاس : ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


حقوقی این سوالات را دارم, آیا 
می‌توانیم از ابن عرد شعایت تعاییم؟ 
در این صورت. قانون در مورد 
همسرم چه تصمیمی خواهد گرفت؟ 
چگونه می‌توائیم ثابت کنیم که 
همسبرم اهل این کار نبوده و نیست و 
برای اولین ,پار این بلا به سر او آمده؟ آیا اصلا بهتر 
نیست از پولعان بگدریم؟ 
خانمی از شهر بار 
۷ اشیا. عتیقه و آثار تاریخی عتعلق به همه 
لیرائیان بود« و جزو میراشهای فرهنگی ابن عرز و بوم 
است. لذا با توجه به لزوم جلو گیری از غارت و صدور 
این ذخایر ارزنده به خارج از کشور, هرگونه حفاری و 
کاوش یرای به دست آوردن و هدچنین خرید و فروش 
آتها سنو+ گردیده است. تبصره دو از ماده ۵۶۲ قانون 
مجازات اسلامی در این خصوص تصریح دارد که 
«خرید و فروش اموال تاریحی . فرهنگی حاصله ار 
حفاری غیرمجاز ععنوع است و خریدار و فروشنده 
علاوه بر ضبا اسوال فرهنکی مذکور, په حيس از 


و گویا هرچه فرزندانم بزرگتر می‌شوند نر 
ساعات کار و عسوولیتم نیز افزوده می‌شود. اکنون 
زمانی راهم نايد برای گفتگو و صحبت و درددل و 
پيشنهادها و انتقادات آنها کنار بگذارم,. 

0 از کار و مسوولبت‌های همسرتان بگویید 

»او شغل آزاد دارد و از هفت صبع تا هفت عصر 
کار می کند. البته چون چند نفر کسکی هم دارد. عی‌تو اند 
برای صرف تاهار و با خواپ و استراحت در منزّل 
باشد, ولی در هیچ زمینه‌ای تعایل به کمک و یا قبول 
مسوولیت در امور خانه و فرزندان ندارد و در نتیچه 
من همیشه دچار کمبود وقت هستم. گاهی سعی 
می‌کنم از خواب و استراحتم بزئم. ولی می‌ترسم 
سلاعتم په خطر بیفتر 

3ا تاکنون در زمینه تقسیم کارها با همسر و 
فرزندانتان صحبت کرده‌اید و اينکه انجام همه کارها 
در توان شعا به‌تنهایی نیست؟ 

[>*وقتی صحبت می‌کنم, همسرم با ثاراحتی به سن 
می‌گوبد که خیلی غر می‌زنی! 

0 بدون ملامت و سرزنش, با دلیل و عنطق و 
درعین حال دوستانه به همسر و فرزندانتان پفمانید که 
مسوولیت‌های زیادی را به عهده گرفته‌اید و لزوم 


شش ماه تا سه سال محکوم عی‌شوند. هرگاه قروش 
اموال «ذکور تحت هر عنوان از عناوین به‌طور مسنقیم 
با غیرمستقیم به اتباغ خارجی صورت گیرد, مرتکپ به 
حداکثر مجارّات هقزر محکرم عی‌شود:» 

پاید توجه داشت که وی عتبقه خزیداری نکرده 
بلکه جنس تقلبی به او قروخت‌اند و خریدن چنین چیز 
بی‌ارزشی جرم محسوب نعی‌شود پس ارتکاب جرم 
خرید شم عتبقه یا اثر تاریخی از طرف ایشان به وقوع 
نپیوسته است. قصد ارتکاب جرم شوهرتان اپرای 
خرید عتیقه و اثر تاریخی] به‌تنهایی برای مجارات 
کردن وی کاقی نیست. اقدامات حربوط به شروخ جرم 
هم در آن جدی ئیست که سبپ محگومیت ایشان 
شود بدین ترتیب پهتر است برای احقاق حق خود 
شکابتی به عنوان کلافبرداری برعلیه فروشنده طزح 
تمایید و با تشریم فریبکاری و اعمال متقلیانه وی در 
شکایت‌نامه, تعقیب کیفری را آغاز و سپس با اثبات 
دریافت پول از طرف متهم و تقلبی بودن موضوم 
معام مجازات ایشبان و استرداد پول خود را 
حواستار شوید 
تقسیم کار و مسوولیت‌ها را یادآور شوید. در این 
صورت روحیه همکاری و تشر یک مساعی, در فرزندالتان 
نیز شکل عي‌گبرة و امور زندگی مشترکتان با همیاری 
و هعدلی, به روال طبیعی و سالم حل و فصل هی شود 

»من بايد از اول رندگی مشترک به او و فرزندانم. 
می‌فهماندم.. می‌دانم که خودم چتین غلاتی: !که 
دست روی دست بگذارند و احساس وظیفه درقبال 
امور خاله نکنند در آنها به‌وجود آورده‌ام 

0 روحیه عادراله و فداکارانه گاهی در اطرافیان 
نلقي ناه‌رستی را ایجاد عی‌کند. به‌تحوی که چنین 
گمان می‌کنند وظایفی در امور خاله و یا فرزندان تدارند 
و هعه مسوولیت‌ها به عیهده زن خانه است. درحالی که 
مادرها از روی لطف و عهربانی ابثارگر پشان کار می‌کنند و 
نه وظیفه‌ای که قانون با شرع بر دوششان گذاشته باشد. 

شما تبر اکنون بابد راهی پیدا کنید تا از 
مسوولیت‌های خود کم کنید و به اور موزد علاقه‌تان 
برسید همان‌گونه که شتا تلاش سی کنبا تا آتها به 
آرزوهاو نیازها و اهدافشان برسند. آنها نی متقابلا بايد 
زمینه پیشرفت: و برآورده شدن نیازها را برای شتا 
فراهم کنند و در این راه کوشش کنند. 
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مشاور تلفنی 





۷ حدود یک سال است که ازدوام کزده‌لم. من ۲۳ 
ساله و هسبرم ۲۶ ساله است. هر دو در یک شرکت 
کار عی‌کنيم. مشکل عن حسادت بیش از حدم است 
هچب رم بثابه مسوولیتی که دارد. با فمکاران زن 
ارتباط دارد, زیرا ما در جایی کار می‌کنیم که اکثر 
کارمندان خانم هستند و همین موضوع مدام فکرم را 
به خودش مشقول سی‌کند و همواره نگرائم که مبادا او 
را از دست بدهم. حتی اگر به اسم زنی اشاره کند. دچار 


دلشوره می شوم 
بدگمانی شما شده باشد؟ 
شماره Vf‏ 


(/ 


خير همسرم بسیار وفادار است و هرگز نسبت 
به من بی محبت و کم اعننا نبوده و اتفاقاً ٹا په حال با 
گذشت و صبوری تحملم کرده است؛ ولی من از عو اقب 
رفتارم و تأثیر و اتعکاس آن بر زندگی مشترکمان بیم 
دارم: در آين یک سمال شیرین‌ترین دوران زندگی براپم 
تلخ‌ترین شد 

O‏ معمو لا اوایل آزدو اع این گونه احسساسیات ‏ تا 
حدی طبیفی آست تا زسانی که اعتمار طرفین نسبت به 
هم چلپ شود ولی در صورتی که این احساسسات یه 
حد اقراط برسنده پاید ریشه‌اش را در چای دیگری 
جستجو کرد مثلا رویدادهای گذشته زندگی‌تان ر 
اینگه در چه شرایطی رشد کرده‌اید. روابط والدین و 

۷متا سفانه دوران کودکی‌ام همراه با اختلافات 
پدر و عادر م که مايه آشفنگی و نایسامانی در ځا 
می‌شد؛ گذشت. ۷ ساله بودم که آنها از هم جدا شدند و 


IAD DODDS 


سزپرستی من به پدرم واگذار شد. او ازدواج کرد و 
گرچه تا آن موقم توچه زیادی به من نداشت, ولی با 
تولد پسری که پدرم آرزویش را داشت دیگر جایی 
پرای من تو دلش نماند. همین قدر بگویم که زندگی 
سختی را گذراندم با ایتکه لزانظر"مابی هیچ گونه 
کمنودی نداشتم 

0 تجارب ناخوشایند گذشته در رفتارهای کنونی 
هر فردی تأئیراتی می‌گذارد و شما مستثنا نیستید. 
حال با شناخت و آگاهی به ابن موضوع می‌توانید عانع 
از تاثبرات آنها بر زندگی عشترکتان بشوید. مقدار 
زیادی از این ترسها و نگرانی‌ها نتیجه تجارب گذشته 
می‌باشد؛ شما دائماً دلواپس از دست دادن همسرتان 
هستید و با توجه به اينکه این لحساسات می‌تواند آثار 
ناسطلوبی بر روابطتان بگذارد لازم است در جهت 
الاح رفتارتان برآیید و به هعسرتان اعتعاد کنید: 


۵ 








وفتارها و واکنش ها - 








گن گام 
را , اسا 


45 دکتر بیهمن بهروزی 





روز عکسی 
می‌کوشید تا موهای قهوه‌ای روشن و آنبوه او را شانه 
کند, اما تاعارا بیشتر علاقه داشت تا هرچه زودتر لباس 
تاره‌ای راکه مادرش برای او تهیه کرده بون به تن کند 
آن روز را در مدرسه روز عکس ثامنده بودند و هه 
بچه‌هاسعی می‌کردتد تا بهترین لباسشان را بپوشند و 


به زیباترین و آراسته‌ترین شکل ممکن در برابر 


دوربین عکاسی ظاهر شوند و هر سه کودک در 
خانواده واا نیز از این قاعده مستئلی نبودقد. 

تامارا از آنجا که دختر ,بود وسواس بیشتری 
نشان می‌داد, درجالی که دو برادرش ۷اسکات» بازده 
ساله و «جاشوآ» هفت ساله آماده و لياس پو سید 2 
پشت پنجره نشسته بودند و انتظار اهر شدن 
انوبوس زرد رنگ مدرسه را سی‌کشیدند. تامارا از 
آینکه عوهای انبوهش به سختی شانه می شد مرتپ به 


مادرش نق می‌زد. باران چند روزی بود که این بخش 


از تگزاس را رها نمی‌کرد و در آن صیع پرهیجان نیز 
باران ۲۳ ساعت متوالی باریده بود و پتج سانتی‌متر 
دیگر بر بارشهای چند روز قبل افزوده بود. البته باران 
در تگزاس به‌ویژه در اراسط عاه فوریه اسری عادی 
محصوب می‌شود؛ اما این بار ميزان ریزش و تعداد 
روزهایی که بارش بدون وقفه ادامه یافته بوت 
به‌مر اتب نسبت به سالهای گذشته بیشتر بود 


ابو پوس مدر سه 

در سامت ۶/۵ بامداد آرت آگپلار رانشده کهته‌کار 
اتوبوس مدرسه به اولین ایستگاه خود نزدیک می‌شد. 
ائوبزس خالی بود و آگیلاز با سرعت نسبتاً بالابی 
حرکت عی‌کرد. او راننده پرتجربه‌ای بود و در مهار 
اتوبوس عدرسه مشکلی نداشت. سرانجام ماشین به 
اولپن جای توقفش رسد و سه کودک خانواده وانا با 
خوشحالی و شعف پا به اتوبوس گذاشتند و بر 
صتدلیهای خالی نشستند. آگیلار تقریباً همه گودکائی 
را که برای رفتن به مدرسه از اتوبوس استفاده 
می‌کردند: می‌شناخت. او می‌داتست که خانواده واا 


به‌تازگی به این منطقه آمده‌اند و این دومین هفته‌ای 
بود که گودکان وانا را سوار عی‌کرد و در همین عدت 
کوتاه آنها را کودکانی آرام و سربه زیر یافته بود کسی 
بیش از سه کیلرمتر پس از سوار گردن سه ویک 
خانواده وانا, جاده با پلی کوچک که روی نهری 
کم عسق بنا شده بود؛ قطع می‌شد. این گنه پلهای 
کوچک و نهرهای کم‌عدق در تگزاس به‌وفوز یافت 
می‌شوند و زعانی که باران شدیدی در منطقه می‌بارد» 
بر ژرفای آب افزوده می‌شود و مععولاً روی چاده را 
نبز فرامی‌گنرد. همه اینها در تگزاس امری عادی 
محسوب می‌شد و مردم منطقه به رانندگی در این 
شرابط کاملاً عادت دارند. آگیلار ی هشت سالی که 
رانندگی اتوبوس سدرسه را به‌عهده داشت, به دفعات 
از جاده‌های آپ گرفته عبور کرده بود اب بار هم او 
چند متری پیش از ورود به بخش آب گرفته جاده 
اتوبوس رانگه داشت و از آنجا که در آن مناعت از 
صبم هراهنور روشن نشده بود. چراغهای اتوپوس را 
روی آب تنظیم کرد تا وضعیت را بسنجد. او نگاهی 
کنجکاوانه به آب رری جاده انداخت و پیش خود 
اندیشید این اتوبوص دوازده تنی برای گذشتن از آب 
کم عمق دچار مشکلی نخواهد شند. سپس روی صندلی 
خود عحکم‌تر نشست و با دنده یک شروم به حرکت 
کزه. اتوبوس په آسانی در آب پیش می‌رفت و اکتون 
تنها به انداژه درازی یک اتوبوس با جابی که اب روی 
جاده تعام می‌شد. فاصله داشت 

آگیلار دیگر فطمتن نود که از شننعت آب گرفته 
عبور خواهد کرد. اما ناگهان در همین لحظة که آنها 
انتظار خلا شدن از مخمصه را داشتند. آب به شکل 












عجیبی در اط رف اتوبوس شروم به بالا آمدن کرد و 


در ظرف چند ثانیه که جریان آب شدت گرفت, اتوبو س 
هم با آب شروع به حرکت کرد 


سنه کودک خانواده وانا از وحشت 
شروء به جیغ و داد کردند. آکیلار هم 
وضع بهتری نداشت. او پارای ترک 
گردن صندلی اش را نذاشت. چرا که 
اتوپوس په طرف راست خم شده بود و 
اگر او فرعان را رها می‌کرد: خود 
به‌ طرف در پرتاپ هی‌شد. در همین 
لحظه آپ سرد و عتچمد‌کننده‌ای از 
لابلای پنجره‌ها و در به درون سرازیر 
شد آکیلار می‌دانست که اگر اتوبوس 
چرخ عاسل پزند و پشت و رو شود 
همگی آنها از شدت ضربه و بهد هم 
براثر خقگی جان خواهند باخت. اسکات 
پرادر بزرکتر درعیان بچه‌ها با هر 
مکافاتی بود. خود را به پرادر و خوآهر 
کوچکترش رساند تا از انها حسایت کند. 
جاشوا و ناسارازوی صندلی خود پریده 
و فریاد هی وّدند؛ «ماماء ماما 

درحالی که مادرشان در منرل بود و 
از اوضاع هیچ خبری ند اشت. اما این یگ 
واکتش غریزی بود که کودعان برای 
عللب باری سرام مادرشان رامی‌گرفتند. 
حتی اسکات یازده ساله نیژ شروع به 
فرناد کرده بود 

آگیلار به زحمت از پشت فرمان سری برگرداند و 
درحالی که می‌کوشید صدایش بر صدای آبی که 
درحال ورود به اتوبوس بود غلبه کند. فریاد زد: 

«سر جایتان بعائید, تکان تخورید: آرام باشید.» 

آنگاه از پشت فرمان برخاست و درحالی که تا 
بالای زانو در آپ فزو رفته بود, با گرفتن دسته 
صندلیها خود را به بچه‌ها رساند و با حوشحالی 
عتوجه شد که آنها خود ساکت‌تر شده‌اند و هر شه 
روی سندلی عقب اتویوس که به‌شکل یک نیمکت 
چرمی و بزرگقر از سایر صندلیها بود ایستاده اند و آب 
تا لبه صندلیها بالا آمدد و تنها اگر کسی روی صندلی 
می‌ایستاد, از سطع آپ بالاتر قرار می‌گرفت! 


جر بر ۵ 


آگیلار همین که بر اقکار خود مسلط شد, در اولین 
گلم سراغ تلفن موبابلی که در کتار صتدلی راننده قرار 
داشت رفت و پس از آنکه آن را روشن کردا شماره 
۱ کمک های اضطلراری) را گرفت. اما به دلیل اوضاء 
بد جوی و موقعیت انوبوس که با جریان آب درحال 
چرخش بود, ارتباط تلفنی امکان‌پذیر نبود. در این 
میان آب بیشتر و بیشتر به‌داخل اتوبوس راه می‌بافت 
و حتی از سطم سندلیها نیز گذشته بود. البته اتوبوس 
در وضعیتی بود که قسعت جلوی آن را آب بیشتری 
فراگرفته بود و در عقب اتوبوس آپ کمتر چمم شده 
بود. آما آگیلار می‌دانست که این وضع چندان به طول 
نخواهد انجامید و به‌زودی عقب اتوبوس هم پر از آپ 
خواهد شد در این لحظله ناگهان او دریچه روی سقف 
اتویوس را ەیاد آورد. پس به‌سرعت رزوی یکی از 


VF شماره‎ 











" صندلیها پرید و یکی از دزیچه‌های سقف ائوبوس را 
کاملا باز کرد او می‌دانست که بر طی چند دقیقه آینده 
اتوبوس پر از آب خواهد شد و همه راغرق خواهد کرد 
بنابراین به فکرش رسید که بچه‌ها را از دریچه سقف 
بیرون بفرستد و ری سفق اتوبوس قرار ذهد. اگرچه 
از طرفی تکانهای اتوبوس براثر جریان آب و از طرف 
دیگر هوای سرد و بارندگی شدید چندان وضعیت 
خوشایندی برای بچه‌ها ایجاد نمی‌کرد, اما آگیلار 
تصور می‌کرد که با توچه به ترسیدن کمک به لین 
زودیها و جریان شدید آب که وارد اتوبوس می‌شد. 
دست‌گم قرار دادن بچه‌ها روی سقف عی‌توانست 
فرصت لازم را برای رسیدن کمک‌های اختمالی برای 
آنها ایجاد کند. 

آگیلار ابتدا تامارا دختر کوچولو و پنج ساله را که 
چهره شیرینش وحشت زده می‌نمود, پا دو دست خود 
گرفت و سپس آرام به او گفت «تامار1 خوپ گوش کن, 
آن بالا که رفتی سعی کن جذب تخوری و بدون حرکت 
بمالی تا من برادرهایت را پیش تو بفرستم.» آنگاه 
آگیلار و اسکات پسر پزرکتر به کمک یکدیگر تامارا را 
بلند کردند و از دریچه سقف بیرون دادند. سپس همین 
کار را یرای جاشوآ انجام داذند. ثفر سوم اسکأت بود 
که تقریبا بدون کمک از دریچه بیرون رقت آگیلار نفر 
آخر بود او پیش از آنکه از دریچه صعود کند, برای 
آخرین بار نگاه به دزون اتوبوس انداخت: تقریباً نیمی 
از آن را آب فرا گرفته بود و او مطعئن بوډ که تصمیم 
درستی اتخان کرده است. 

آگیلار به جهت چٹه بزرگش؛ به‌راحتی کودکان از 
دریچه بیرون نعی‌رفت و بالاخره با تلاش زیاد خود را 
به سقف اتویوس رساند و وفتی نگاهی به اطراف 
انداخت. تازه متوجه وخاست اوضاء شد. اتربوس 
مانند یک جزیره متخرک درعیان جریان آبی به غرضی 
یک صد متر قرار گزفته بود و اگرچه باران متوقف شده 
بود. اما خطر از چا دیگر بود. جریان آب سرعت 
گرفته وذ و اشیاه و اجسنام و درختان کوچک و بزرگ 
با سرعتی اژدرمانند با جریان شدید آب حرکت 
می‌کردند و امکان آنکه فشار بر اتوبوس زیادتر شود و 
سیب واژگونی آن گرد بسیار زياد بود 

آکیلاز حال که موقعیت ثابتی به دست آورده بود. 
سعی کرد تا دوباره با تلفن همراه ارتباط برقرار کند. 
یک‌باز دیگر با شماره ٩۱۱‏ تعاس کرفت که خو شیختانه 
این بار در هوای آزاد ارتباطش با آن‌سوی سیم برقراز 
شد. آگیلار با خونسزدی اما به سرعت عوقعیت دقیق 
خود و کودکان را برای آنالا توصیف کرد. در 
کوتاهترین مدت مرکز کنک‌های اضطراری و اداره 
پلیس از جریان باخبر شدند و اتوعبیل‌های مختلفی که 
په این نهادها تعلق داشت. آزیرکشان به راه افتادند. 
آژیرها حتی توجه مردم عادی را نیز جلب کرده پود و 
آنها هم یرای سشناهده ماجرا غازم منطقه شدند: ضعناً 
از آداره پلیس خانواده واا را در جریان قزار دادتد و 
پار و مادر آن سه کودک با دلشوره شدید و هراسی 
که وجودشان را فزاگرفته بود به سوی منطقه 
سیل‌زده حرکت کردند. 


زندگی روی سقف اتوبوس 


بچ‌ها با لباسهای خیس روی سقف آهنی و سرد 
لتوبوس از سترما بر خود می‌لرزیدند. موهای تامارا که 
عاترش با آن زحمت شانه کرده بود, آشفته و پریشان 


شماره ۳۰۷۴ 








بود و تامارا در آن هتگامه ترسٹاگہ بیش از هر چیز از 
اینکه روز غکسبرداری را لز دست عی‌ذاد. تارااحت و 
غمگین بود! جاشوآ از جانب دیگر تخیل خود را به‌کار 
انداخته بود و هرآن تصور می‌کرد که سوسمار و یا 
موجود غول آسایی از آب ببرون می‌پرد و همه آنها را 
یک لقمه می‌کند. آگیلار مرتباً با بچه‌ها صحبت می‌گرد 
و می‌کوشید به آنها انیدواری دهد اما از نیم‌نگاهی هم 
به آب داشت که همچنان بالاتر و بالاتر می‌آمد. عرض 
آپ اکنون دیگر په یکصد و پنجاه عتر رسیده بود و 
آگیلار متعجب بود که نیروهای کمکی کی سر 
می‌رسند. او در هعین افکار بود که صدای آژیر اولین 
وسیله نقلیه کمک‌های اضطراری به گوشش رسید 
آگیلار نفسی به‌راحتی کشید و فریاد زد؛ «بچه‌هاء کمک 


رسد له 


انو اع و افسام کمک 


تعداد نیروهای کمکی کم نبود. ابتد! ژاندارم ایالتی 
تگزاس. سپس خودروهای اداره آتش‌نشاتی؛ پس از 
آن هم اداره پلیس و چند آمبولانس هم از نزدیکترین 
بیمارستانها در طزفین آب قزار داشتتد: اما مشکل 
بزرک این بود که هیچ کاری از دست کسی پرنمی آمد. 
هز کسی که جرات هی کرد و پا به داخل جریان آب 
عی گذ اشت, بدون تردید جانش را از دست می‌داد و 







.. بجه ها تا قمر دز اب سر ۵ 
فرورفته و در انتظار کی ودند که 
دست پاری به‌سویشان دراز کند. 


هیچ‌کدام از خودروها و حتی سنگین‌ترین آنها نیز 
تمی‌تو انست وارد جریان آب شوند؛ چرا که آنها نیز به 
سرنوشت اتوبوس خدرسه مبتلا می‌شدش. مردان با 
اخرین تجهیرات و لباسهای مخصوص در دو طرف 
سیلپ ایستاده بودند و از اينکه هیچ کاری از دستشان 
برئفی‌آعد. مسخ شده به نظر می‌رسیدند. در این لحظه 
آتوعبیل حاری پدر و عادر کودکان وانا سر رسید و 
مادز سنه کودک به سرغت ار آن پیاده شده و درخالی 
که صورتش از شدت اضطراب می‌لرزید و اشک از 
گونه‌هایش سرازیر بود. فریاد زد؛ «بچه‌هاء نگران 
تباشید. مادرتان اینجاست و بدون شما از اینجا 
نمی‌رودله البته درمیان صدای جریان آب مشخص 
تبود که بچه‌ها مات مادر خود راشتنده باشند. اما 
همین که آگبلآر. پذر و مادز آنهازا با لشاره انگشنت به 
بچه‌ها نشان داد. قوت قلبی برای بچه‌ها بود تامارای 
کرچک درحالی که یک دستش را برادر بزرگترش 
اسکات فز است داشنت. است دیگرش رانلند کزد و 
برای پدر و مادرش نکان داد این منظره حتی مردان 
آبدیده و پردل گروه نجات رابه گریه انداخت. 


جر خبال 


رفس گروه نجات شرابط را آنقدر خطرناک 
می‌دید که تامل را جایز ندانست و مستقیماً با 
نزدبکترین پابگاه هرایی تعاس گرفت و تقاضای یک 
دستگاه چرخبال شاهین سیاه همراه با تمام وسایل 
تجات راکرد فرمانده پایگاه به محض آنکه از ماوقم 


سس 








ا س ل ی“ : 


آگاه شد. دسنتور داد تا سروان درک میچل خلبان 
چرخبال به همراه سه تن از زبده ترپ تکاوران نیروی 
هرابرد به طرف مکان سیل‌زده پرواز کنتد. زمالی که 
سروان میچل به محل نژدیک شد تصمیم گرفت تا از 
ارتفاغ خود کم کند و تا آنچا که ممگن است به اتوبوس 
نزدیک شود. اما غافل از اینکه پروانه‌های هلی‌کوپتر 
چنان جریان بادی ایجاد کرده بودند که در سیلاب 
امواج بزرگی پدید آمد و اتوبوس چند تکان سخت, 
جورد. سروان میچل با وحشت دوباره اوج گرفت و با 
بی‌سیم به غرمانده گروه نجات که رری زمین در 
ساحل سیلاپ ایستاده بود. گفت: «به این ترتیب ها قعه 
ابن افراد را غرق خواهیم کردا" سپس ادامه داد: «من 
دوباره ارتفاع می‌گیرم و شما به افراد روی اتویوس 
بگوبید که دوپاره از دریچه اتوبوس به داخل پزوتد که 
براثر جریان باد که پروانه چرخبال ایجاد می‌کند به 
درون آب پرتاپ نشوند و سپس ما یک‌نفر را روی 
سقف آتوبوس پیاده می‌کنیم.» 
این نقشه منطقی‌تر بود. چرخبال ارتفا گرفت و 
آگیلار دوباره بچه‌ها را از دریچه به داخل اتوبوس 
فرستاد و خود نیز داخل اتوبوس شد آب سرد تا کمر 
آنها که روی صندلی ایستاده بودند, بالا آمده بود و 
آکیلار می‌دانست که اگز چرخبال موق نشود: بچه‌ها 
از شندت. سرما سی مبرند. 
ات ۱ 
چرخبال بوباره ارتفاع را کم کرد و آنگاه درحالی 
که عده زیادی در دو طرف سیلاپ سحنه را درثهایت 
اضطراپ تماشا می‌کردند. مردی که با طناب به 
چرخیال متصل بود از آن خارخ شد و روئ سقف 





اتوبوس پایین آمد. او در کثار دریچه زالو زد و ايتا 


آگیلار. تامارای کوچک را به دست او داد و طناپ به 
وسیله افراد درون چرخبال کشیده شد و مرد درحالی 
که تامارا را ذر آغوش گرفته پود بهسوی چرخیال 
کشیده شد. لحظه‌ای بعد باز هم مرد از چرخبال 
آویزان شد و این باز چاشوآ را به دست او دادند, نقر 
بعد اسکات بود و آخر سر هم آگیلار بود که به 
چرخیال انتقال داده شد. 

پس از آنکه همه در چرخبال قرار گرفتند, سروان 
میچل چرخی زد و به‌سوی ساحل سیلاب حرکت گرد 
و تنها یک دقیقه بعد روی زین نشست. پروانه 
چرخیال ایستاد و اولین کسی که از آن خارج می‌شد, 
هعاتا تامارای کوچک بود. او را درحالی که لبخندی 
معصومائه بر لب داشت مردی از درون چرخبال به 
دستان دراز شده عادرش سپره و زمانی که تامارا در 
آغوش آشنای مادرش جای گرفت و گوئه به گونه 
خیس مادرش گذاشت. صدای فریاد. هلهله و کف زدن 
هر کسی که در آن امراف بود. اکا 

آگیلار به خاطر حوصله خونسردی و درایتی که 
در هنگام وقوع حادثه از خود تشان داده پود از انب 
اداره پلیس نشنان مخصوص بریافت کرد ضمن آنکه 
هر سه کودک وانا یعنی تاماراء جاشو او اسکات نیز ار 
جاتب شهرداری منطقه نشان شجاعث گرفتند. رو 
کواهی همراه نشان این عبارت درج شده بود که 

ابه خاطر همکاری. همگامي و هعفکری این 
شخص در بدترین شرایط و به خاطر اینکه او دغدغه 
افراد دیگر را هم در ذهن داشت,» 





از : راشین معتاری 





صیح خیلی زود بود. صدای عسیعه‌ای در راهرو 
اپارتمان پیچیده بود. هرا سرد بود و هنوز ته‌مانده‌ای 
از شب باقی عانده نود. از لایهلای صداهای نامفهو م. 
ندایی آشنا شنیدم. در را باز کروم نهاله بود. زن 
جوانی که در طبقه بالا زندگی می‌کرد. سلامی کرد و از 
این همه سروضدا عذرخواهی کرد داشنند بخچالش 
رامی‌بردند, آن یکی هم قالیچه ابریشم را می‌برد پایین 
پرسندم: 

خندید: شانه‌هایش را بالا اتداخت 

.بله دارم برمی‌گردم خانه پدرم 

و باز لبخند زد تمی‌دانستم مجاز هستم سشتر 
سوال کتم یا ؟! صدای یکی از کارگرها آمد: 

کامپون پر شد« مي‌رويم و دوباره برمی‌گردیم 

نهاله سرش رآ تکان داد و بهد رو کرد به من 

. چایی دازی؟ دعوتم عی‌کنی که یک صبحانه 
حسابی با هم بخوریم؟! 

آمد تو. دو سالی بوب که او را می‌شناختم 
شوهرش مرد عصبی و بداخلاقی بود به هر بهاته ای 
توی آپارتمان سروصدا راه می‌انداخت اما خودش 
ته جز چهره بشاش و روی کشاده هیچ وقت. چیز 
دیگری در چهره‌اش دیده نمی‌شد. اما آن روز صبح. 
رنگ پریده بون حندههایش به دل نمی چستند و 
دلواپس به نظر عی‌رسید. بی‌مقدمه خودش شروم 
کرد 

-چتد روز دیگه از سعید طلاق می‌گیرم 

با تعجب نکاهش کردم. ههيشه ظاهر زندگی‌شان 
خوب بود. هیچ وقت سررصدابی از خانه‌شان نمی اعد 
گفت: 

ء تحملم تفام شده سعید آدم بشو نیست. باید 
زودتر از این وسایلم را جعم می‌کردم و می‌رفتم خانه 
پدرم اما غعيشه امید داشتم که وضع بهتر شود 

ء اما سهید آقا خیلی معقول و خوپ به نظر 
می رسید' 

لیخند معناداری زر 

۔ شا چرا این حرف را می‌زنید. خودتان شاهد 
بودید که چه پلابی سر همسایه‌ها آورده بود می گقت 
بچه‌ها نپاید تو حیاط بازی کنند. باغچه خراب می‌شود 
بعد از آن طرق غر می‌زد که پول آپ خیلی آمده. نباید 
هر زوز باغچه را آپ داد و توی زندگی 
خصورصی‌هان هم همین طور بود 

لیران چای را دسنتش دادم دستهایش عی‌لرزید 
آنقدر دلش پر بود که منتظر سو آلهای من تمی‌ماند.. و 
ایام واں: 

. چهار سال است که دارم همه جوره با اخلاقش 





می‌سازم. وفتی عروسی کردیم همه چبز را می‌دانستم 
بعنی توی همان دوران تاسزدی عتوجه همه چېز شده 
بودم. بداخلاق بود ايراد هعه چیز را عی‌گرفت. در 
عوض پولدار بود از یک خانواده درست و حسابی بود 
پدر و مادرم خیلی خوشحال بودند که داماد مهندس 
گیرشان آمده وقتی می‌دیدم مادرم از خوشحالی توی 
پوست خود نمی گنجد, زبانم بند می آمد و حاضر بودم 
عقوبت هعه چیر را بپدیرم ولی این شادی را از پدر و 
مادرم نگیرم. تا یاد دارم کرفتار مسائل عالی بودند 
پدرم کارمند ساده‌ای پود که باید خرج چهارتا بچه را 
هی دار 

زن سعید شدم به این امید که اخلافش را عوض 
کنم. پدر و مادرش هم به همین آمید پرايش رن گرفته 
بودند. خیلی هم سعی کردم اما فایده‌ای ندلشت. بارر 
نمی‌کنید. تازه دو ماه از عروسی ها می‌گذشت که 
ابر ادهایش شروغ شد, به جهیزیه ام اراد می‌گرفت. به 
هدیه‌هابی که پدر و مادرم په او زاره بودند و 

به هیچ کس نمی‌گفتم توی خانه کرفتار چه 
ماجراهایی هستم. هر وقت مادر از من عی‌پرسید که از 
رندگی‌ام راضی هستم یا نه, جای شکی برایش باقی 
نمی‌عذ اشتم که بهترین زندگی را دارم و او چنان نفس 
عمیقی می‌کشید که زبان عن بسته عی‌ماند. اما سعید 
آدمی نبود که مراعاث بزرگترها را بکند. کم‌کم مادر و 
پدرم متوجه بعضی از اخلاقهای او شدتد. برای همین 
سعی گردند به او بیشتر محیت کنند, درست کاری که 
پدر و مادر حود سعید هم مي‌کردند. سعید همیشه 
بیشتر از خو اهر و برادرهایش مورد توجه آنها بود ولی 
فایده‌ای نداشت. او قدر هیچ محبتی را نمی‌دانست 
متوقع و قدرناشناس بود خیلی رنج می‌کشیدم ولی به 
روی خودم نعی‌آوردم. 

کافی بود ذره‌ای چاق می‌شدم. نمی‌دائید چه 
برحوردهای زننده‌ای با من می‌کرد. هميشه زنهای 
دیگر را په رخم می‌کشید. چه از نلر خلاهر, چه از نظر 
تحصیلات و حتی آشپزی و خانه‌داری‌ام راهم منسخره 
می‌کرد. اکر به میهعانی می‌رفتيم و میزبان غذای 
خوشعزه درست کرده بود فماتجا شروع به مسسخره 
کردن من می‌کرد که مثلا نمی‌توانم غذای به این 
خوشعزعی بپزم 

هیچ کس هم حق اعتر اض به این رفتار زشت ار 
نداشت. په نظرش تمام رفتارهايش درست و معقول 
بود کوچکترین اعتراض من را دال پر حسودی و یا 
حعاقت من می‌گذاشت. برای همین سکوت می‌گردم 





همیشه وحشت داشتم از اینگ» هعسابه‌ها صدای داد و 
فریابهایش را بشتوند. برای همین خیلی زود کوتاه 
می امد م 

کاهی برای مادرشوهرم درددل عی‌کردم ولی او 
هم کازی از دستش, برنمی‌آمد. می‌گفتند از بچگی 
این طور بوده خودخواه و متوقم 

با هیچ کدام از خواهر و برابرهایش زفت و آمد 
نداشت. مرتب دوستان جدید پیدامی‌کرد و قدیمی‌هارا 
کثار می‌گذاشت 

بالاخره یک روز عطاقتم تعام شد. لباسهایم را جع 
کردم و به خانه پدرم رفتم, کار په جایی زسیده بود که 
دیگر آرامش و خوشحالی پدر و مادرم برایم اهمیتی 
نداشت. برایم قرقی نداشست همسانه‌ها صسدای داد و 
فریاد ما را بشنوند يانه و 

رفتم خانه پدرم, قسم خوردم که تا سعید تیاید و از 
بایت تعام کارهایش از عن عذرخواهی نکند, به خانه اش 
برنمی‌کردم. او هم هرگز دنبالم نیامد. یک ماه گذشت 
کم کم متوچه شدم او هرگز نمی خواهد دثبال من بیاید. 
تقاضای طلاق کردم او هم سریم موافقت کرد انگار 
چهار سنال زندگی مشترکدان برایش هیچ اهمیتی 
نداشت. من راهم من بقیه دوستان قدیمی‌اش پرت 
کرد بیرون. شاید فکر زن دیگری است. او هميشه پا 
دیدن آدسهای جدید به وجد می ابد 

قرار است چند روز دیگر به محضر برویم و کار را 
تمام کنیم. آمروز هم آمده‌ام که جهیزیه‌ام را ببرم. 

صدای مردی از توی راهرو آمد. نهال لیوان چای 
را ثیعه روی میز گذاشت و بلند شد: 

.آمدند. بروم بقيه وسایل راهم جمع كنم و 

صبح کامل شده بود که راهپله‌ها ساکت شدند 
نهاله رفته بود و همه اسباپ و وسایل راهم برده بود 
پنجره‌هانشان بی‌پرده و لخت به نظر می‌رسید. فکر 
کردم آپارتمان چقدر ساکت شده دلم گرفت و فکر 
کردم چقدر جای همسابه طبقه بالا خالی است!!! 

۳ 


Vf شماره‎ 


دکتر بهمن بهروزی 





از آتشفشان تا تښغر به 

حارج سر ۹ 

مدتی است که من خوآبهایی می‌بینم که هرچند وقوع آنها در مکانهای مختلف است. اما همگی 
بک موضوع دارند و در اکثر مواقم اين خوابها باغث ترس من می‌شوند. مهمترین این موضوعات 
بارتند از؛ 

۱ آتشفشان؛ از زمان گودکی تاکنون بارها این موضوع را تجریه کرده‌ام و هر بار واقعی‌تر و 
مثطای تر شده ااست. 

۲.وقوع جنگ شدید 

۲.وفوم سیل با طوفان, ۱ 

۴.خوابهایی که در آن در فیلم پلیسی بازی می‌کنم و در بیشتر مواقع نقش علفی دارم حال آنکه 
علافه ای به بازیگری ندارم 

۵.رفتن به سفر پا خارع شهر و روبرو شدن با کابلهای فشار قوی برق. 


هادی پلیمی . ۲۳ ساله. مجرد. دییلسه 
چند خواب آچند معنی 
جناب آقای هادی پلیمی: 
قبل از آینکه علائم خوابهای شماراشرح دهم لازم است که به این نکته اشاره‌ای داشته باشم 
که اگر روند خوایهای شعمااکثراً هفین گونه است که توضیح دادهاید. به نظر می‌رسد که شماذارای 
تلاطم و دگرگونی در روحیه خود هستید و متعاقپ آن به نظر می‌شد که به آرامش بیشتری یاز 
دارید و اگرچه موفقیت شما غالبا در دسترس می‌باشد اما شاید پهابی که برای این موفقیت‌ها 
می‌پردازید بسپار بالاتر از آنست که تعادل را در شما ایجاد کند. بنایْراین سعی کنید ابتدا به خود 
آراسش دهید و بعد به سوی اهداف خود حرکت کنید: و حالا جوابهایی که پرسیده بودید. 
آن قویتر است. اگر این خواب راتجربه فی کنید, بابد در حل اختلافهای مالی خود که امکان‌پذیر 
می‌باشد. به‌گونه‌ای عمل کنید که مورد سو.هظن قرار نگیرد و اعتماد و اطمینان تسبت به شما 
دستخوش تزلزل نشود. این خواب نمایانگر ماجراهای مختلف و ماجراجویی هم می‌باشد و در این 
رد فقط بابد از خودخواهی دوری کنید 
۲ جنگه بیشتر به معنای تلاطم در موفقیت شغلی ونیز حضور بحران در زندگی زناشویی 
است که البته رقع می‌شود. اگر خواب دیدید که خود به جنگ می‌روید: به معنای آنست که از 
صیات واقعی شخصی که نزدیک به خودتان است باخبر فی شوید و اگرچه در ابتدا کمی 
ناراحت می‌شوید. اما بعد شکرگذار خواهید شد که خیلی زود به این واقعیت‌ها پی برده‌اید. اگر 
واب دیدید که منعلقه یا کشوری به جنگ دچار شد« به معنای انقلابی است که در وضعیت شغلی 
و با تحصیلی خود ایچاد می‌کنید که منتهی به یک روند عثبت می‌شود آگر در خواپ تجربه کردید 
که در جنگ پیروز شده‌اید. به معنای آنست که کارتان رونق می‌گیرد. به ویژه در آقتصاد و در روابط 
تانوادگی. 
۳.وقوع سیل با طوفان: در ابن خواب اگر شما در جریان آن یعنی در جریان سیل قزار دارید و 
خود شاهد آن هستید, به معنای مشکلاتی در روابط عاطفی شما و یا اژدوام است که باید برای حل 
تھا کوشا باشید. اما اگر در خواب تجربه کنید که در وسط یک طوفان گرفتار شده‌اید و چیزهای 
فتلفی را در سیلاپ مشاهده می‌کنید. به معنای آنست که به‌زودی از یک خطر نجات پیدا می کنید 
۴ فیلم پلیسی و نقش منفی: درچنین خوابهابی شما با رقبا مواجه هستید و با موفقیت از آنها 
شی می‌گیرید. چه در رقابتهای ورزشی باشد و چه در عرصه زندکی ويا کار و تحصیل. در هورد 
تقش منفی باید گفت که با نقصان اعتماد به نفس مواجه شده‌اید. البته خواب درگیری با پلیس په 
معتای هشدار هم هست, آنهم بر مواردی مهم مانند زندگی زناشویی و یا سرمایه‌گذاری, این 
باعث می شود تا به سرعت از مخمصه رهایی یابید 
۵ رفتن به خارج شهر و مواجه شدن با دکل برق: سقر یکی از خوابهای مفید است و از لذت و 
د سرشار حبر می‌دهد. معنای دیگر آن دوری جستن از دوستان خطرئاک پا دشمنان دوست نما 
که پاعث می‌شود در همان مقوله با موفقیت مواچه باشید. خواب رفتن به خارج شهر به وسیله 
خودزو به معنای حسن تصادف و عاجراهای مثبت و سودبخش می‌باشد. ضمن آنکه آشتایی با 
دوستان نیز در این گونه خواب تقش دارد. دکل برق و مواچه شدن با آن به معنای تقبیرات ناگهانی 
سریع در شما است که در بلندمدت به بک روند مثبت و باری‌دهنده متصل خواهد شد. موفق و 


شماره ۳+۷۴ 
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هفده بصد شما 


فرورذین آغاز هفته را با خوشحالی کامل می‌گذرانید. یکی از 
آرزوهایتان به مرحله برآورده شدن نزدیگ می‌شود. از مشکل و بن‌بست 
خارح می‌شوید. در مبان هفته مواظب رفتار پا حرف زدنهایتان باشید تا 
دچار اشتیاه نشوید. چون بعضی اشتباهات را عشکل می‌توان چبران 
نمود. منتظر کادوی جالیی باشید. 
اردببهشت در دنیای احساسی مواظب چرپ زبانی یک نفر نوآشنا 
باشید. اگر این هفته بعضی اعمالنان مورد انتقاد قرار گرفت ریاد رنچیده 
خاطر نشوید که شاید حق با آنها باشد. در محیط کار در برابر جریانهای 
خلاف میل کمی صبور باشید ۱ 
خر داد, متالت و رفتار معقول و صداقت آمیزتان در روم اطرافیان اثر 
ععیقی می‌بخشد و محبوب دلها می‌شوید. تا چند وقت دیگر با اتعام دوره 
آموزشی تحول بزرگی در زندگیتان روی خواهد داد در آخر هفته مواظب 
باشید تا رندان از خوش قلبی و خیز خواهی‌های شما سو استفاده نکنند. 
تیر آغاز هفته برایتان هعراه خوشی و خوبی است. به‌زودی با 
خودتان یا با یکی از نزدیکان برای ادامه تحصیل یا امور تجاری به 
مسافرت می‌روید پیشنهاد رسیده شقلی را دقیقاً بررسی نعایید در 
صورتی که بپذیرید امکان دارد درآمدتان افزایش یاید. 
مرداد: در این هفته با ورود یکی از عزیزان با با پیش آمدن یک 
مسافرت غیرمنتظره یکی از برنامه‌هایتان متوقف می‌شود. در آين هفته 
معکن است براثر سهل‌انکاری انجام یکی ار تعهدات را فراموش تعایید و 
مورد بی‌ههری قرار گیرید. ۱ 
هر بور در این هفته شخصی که برایتان اهعیت دارد به ملاقانتان 
می‌آید و تا حدی مشکل مالیتان حل می‌شود. از نظر امتحانات درسی یا 
آزمون از موانم عبور می‌کنید. در محیط شقلی ماموریت فوق العاده‌ای 
برایتان پیش بینی می‌شود. از راه دور بسته‌ای قیعتی به دستتان می‌زسد. 
مهر. در این هفته مواظب اخلال کریهای مخالفان باشید. برای 
گسترش کار یا خانه‌سازی از نظر عالی از طرف یک مؤسسه معتیر 
پشتیبانی می‌شوید. یک دوست قدیمی که در تنگنا قرار گرفته لست از 
شعا کمک خواهد خواست که بايد به او برسید په نامه رسیده این هفته 
کمی توجه تمایید که شاید برایتان اهمیت داشته باشد. 
آبان. یک ملاقات مهم فکرتان را به خود مشفول خواهد گرد روز 
دوم هفته از جهات مالی به تفع شماست. در اقدام اصولی و مصلحت آمیز 
این هفته شک و تردید را کنار بگذارید. مشکل عالی پا یک مسال 
خانوادکی کاملاً حل می‌شود. معجزه‌ای رخ می‌دهد و آرزوی خیالی‌تان 
به صورت واقعیت درمی‌آید. 
آذر از راه دور از عزیزترین فرد خانواده پیامی خوش دریافت 
می‌کنید. روز دوم نسبت به پیشرفت کارتان امیدوار می‌شوید, کار مهم 
موردنظر به‌طور دلخواه یه انجام می‌رسد. از راه دور هدیه بسیار جالبی 
دریافت می‌کنید. په یک هدف بزرگ نزدیک می‌شوید. به یک منأسبت 
خوش به شما تبریک خواهند گفت. از خرید و فزوش این هفته لستفاده‌های 
فراوانی می‌برید. 
دی. کسی را که در جستجویش هستید ملاقات می‌کنید. از شخص 
موردنظر خدمت فوق‌العاده‌ای عشاهده می‌کنید. یک تفر از راه دور 
می‌رسد و ار موضوع مهعی شما را پاخبر می‌سازد: په مناسیت یگ امر 
حير برای یکی ار افراد فامیل کادو می‌قرستید. 
هس . در ابن هفته با ورود یکی از افراد خانواده از مسافرت بزنامه 
روزانه‌تان تغییر می‌کند. در جریانهای شغلی یک تحول بسبار خوش برایتان 
پیش‌بینی می شود. یک مساله عالی ذهنتان رابه خود مشقول می‌دارد که 
در برطرف کردن مشکلات آن به موق از نزدیکان کمک می‌گیرید. 
اسقند | روز دوم هفته به خاطر اینکه به موفقیت بزرگی رسیده‌اید: په 
شما شادباش گفته خواهد شد. از تظلر مسائل مالی هفته پربرکتی خواهید 
داشت. از حسادت ورزی بعضی‌ه أناراحث می‌شوید, در محیط شغلی 
کسی خونسرد باشید چون به‌زودی همه چیز لبق میل شما روبراه 
عی‌شود. روز چهارم هفته برایتان خوشابند خواهد بود. 














از روزی که تصمیم گرفتم تا به مناسبت آغاز سال 
جدید مسیحی گزارشی ویژه تهیه کنم. تداعی کردن 
کلماتی که باید بنویسم برایم مشکل بود تا ایتک برای 
تخستین بار قدم به کلیسای #«سن‌سرکیس» 
قدیمی‌تریین کلیسای ارامنه تهران گذاشتم و با کمال 
تعجب دیدم که ارامنه چقدر با خوش‌روبی از یک 
خبرنکار استقبال کرده و با چه سادگی چو تهیه 
گزارش او را سادر می‌کنند و به همین دلیل پود که 
بدون هیچ سنگ‌اندازی روز یک‌شنبه ساعت ۸/۲۰ 
صنم قدم به سن‌سرکیس گذاشتم و 

با مظمت کلیس آشنا شدم! 

با عظمت مکاتی که پیامیرش فرموده «دشمتانتان 
را هم دوست داشته باشید و برای کساتی که شما را 
اذیت می‌کنند. دعای خير کنید. ‏ اکر فقط کساتی را که 
شما را دوست دارند دوست داشته باشید چه هنری 
کرده‌اید؟ شما باید کامل باشید؟» (اتعیل متا ۵/۴۳ 

از در بلند چوبین طیسا می‌گذرم و نخستین چیزی 
که در این کلیسا چشم بیننده تازه‌وارد را خیرد عی‌کند, 
بزرگی و ابهت ابن مکان است. مکاتی که در دو ردیف 
هوازی آن ۶۶ صندلی چوبی ابا ظرفیت پنج نفر) قرار 
گرفته است و با تصور اینکه زمانی این کلیسا معلو از 
مسیحیان باشد اتسان به‌وجد می آید 

اما هر محل عقدسی باید بوی مخصوص به خود را 
هم به هعراه داشته باشد و این عحل غرق در بوی 
اکندر» است, بویی که بدون دلیل خاطرات زمستانهای 
دوران کودکی را برایم زنده می‌کند. 


M‏ گوشه خلوتی پیدا می‌کنم و سعی می‌کنم هرچه را 


0 گزارش محندحسس امسنی 
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که می‌بیثم. بثویسم! 

در این کلیساسعی شده تا تعام مسائل به صورت 
قرینه رغایت شود. به‌طور مثال اگر سمت راست کلیسا 
صلیبی قلزی قرار گرفته», در سمت چپ هم حنماً 
نعونه‌ای از آن وجود دارد. و این قریئه‌ها در محل‌های 
روشن کردن شمع. صندوق جمع کردن اعانه و ختی 
لوسترهای سققی نیز رعایت شده است. 

سمت راست من دو محل روشن کردن شسم است 
و. بیشتر مراجعه‌کنندگان به محضن ورود سرام لین 
مکانها می‌روند. شععی را که کاهی تعداد آنها به اندازه 
تعداد اعضای خانو اده است روشن می‌کنند و پس از 
چسیاندن دو کف دست به یکدیگر. بستن چشم و 
خواندن دعا از محل سوردنظر دور عی‌شوند, اما حمکن 
است کسی نخواهد که شمعی روشن کند 

در ابن صورت این فرد می‌تواند در صورت 
دلخواه هزینه خرید شمم با کمتر از آن را در یگی از 
صندوقهای چوبی دو طرف کلیسا بیاندازد. اما 
اتداختن پول به صندوق هم کوبی زفتازی خاص را 
می‌طلید, زیرا هر کسی که مبلفی را داخل صندوق 
می‌آندازد. سعی می‌کند انجیل گذاشته شده در کنار 
صندوق راهم ببوسد و حتی بعضی‌ها بعد از بوسیدن 
اتجیل شاخه کلی راهم کنار تصویر حضرت عبسی 
اسعت چپ) و تصویر حضرت مریم اسمت راست! 
کلیسا می‌گذارند و با این کار خود ضعن زنده کردن 
فضای معنوی کلیساء گوشه‌ای از احساس عیسوی را 
نیز در وجود خود زنده می‌کنند؛ آما در ابین-. 


جر ا فعل خو استن مر چ شد؟ 

وقتی این سوال زا ار بکی از حاضران االبته بعد از 
مراسم) می‌پرسم او با خوشرویی می‌گوید: ما ارامنه 
شاخه ارتدکس اقدیعی‌ترین اصولگرایان عذهبی) 
هستیم و در آیین ما قانوتی خاص برای مراعات کردن 
پیروان وجود ندارد. 

او که پیرمردی ۶۵ ساله با کلاه نمدی و ریشی جوکندمی 
است, ادامه می‌دهد: در این آبین باد با قلب و با متطق 
دین را پذیرفت و درواقع این یک دین دل است که در آن 
اصول و قانوتی وجود ندارد. اگر همین الان شخص بیاید و 
داخل کلیسا از من کمکی را طلب کند, برای من ملاک 
مسیحی بودن او تیست, بلکه ملاک من برای کمک په او 
یکی داشتن توانابی خودم و دوم انسان بودن اوست. 
چراکه سا یاد گرفته‌ایم انسان بودن هميشه فراتر است 

از او تشکر می‌کنم و دوباره هعراه مردمی که به محض 
ورود به روی سینه خود صلیبی می‌کشند و گوشه‌ای 
پیدا می‌کنند تا پس از شنیدن عراسم عشای ربانی و 
قسمت‌هایی از کتاب مقدس آرام بگیرند دلخل کلیسامی‌شوم. 

حالا دیگر هر کسی که وارد می‌شود از کشیش و دو 
خادمی که به زبان ارمنی قعطعاتی را با ریتم بر زبان عی‌آورند. 











0 عکس‌هاء مجید شادمان نز 








چشم برنمی‌دارد, اما در این میان هنوز هستند کسانی 
که به محض ورود ابتداشععی را روشن می کتند و پس 
از خلوت کردن با خود با چشمانی اشکبار ولی سبک بر 
روی صندلیهای چوبی بزرگ کلیسا آرام می‌گیرند 

در این مپان بکی از خادمان کلیسا «بوروار» 
اوسیله‌ای مانند اسپند دودکن که در آن کندر می‌ریزند) 
به دست به سوي حاضران می‌آید و با تکانهای مستعری 
که به بوروار می‌دهد فضا را از بوی کندر پر می‌کند 

البته فضای بالای کلیسا را نرده کوتاه فهوه‌ای 
رنگی از دیگر قسمت‌های کلیسا جدا کرده و وقتی علت 
کشیده شدن ابن نرده را از یکی از حاضران جویا 
می‌شوم. می‌گوید: این بخش صسحن روحانیون است و 
در آن خادعان» کشیش و روحانیون حضور پیدا 
می‌کنند و به دلیل قرار داشتن کناب مقدس در آن بخش 
سعی می‌شود که کسی وارد آن سح نشود. مگر 
ایتکه فرد روزهدار باشد و با اینکه بخواهد یا حضور در 
اتاق کوچک و کم‌نور سمت راست حسحن که خلوتگاه 
است. به راز و نیاز بپردارد 

می‌پرسم. ورود په این بخش برای افراد 
غیرسیحی هم امکان‌پذیر است؟ و او پاسخ هی‌دهد: 
ورود افراد غیرارمنی به این خلوتگاه آزاد است و 
معذورات اخلاقی آن به عهده خود شخص گذاشته 
شده که در صورت تیاز بتواند به آن محل وازد شود. 

*ولی علت وجودی خلوتگاه جیست؟ 

لک محیط کلیسا محیطی پرابهت. بزرگ و روحانی 
است درحالی که بعضی وفتها انسان احساس می‌کند 
اگر در جابی کوچکتر قرار گیرد بهتر می‌تواند احساس 
روحانی خود را بروز دهد و خلوتی این اتاق به 
حاضران برای رسیدن به این احساس کمک می‌کند. 

"از روزه بودن گغتید ارامنه چه وقت روزه می‌گیرند! 

[> البته من گفتم لگر فرد روزه باشد؛ ولی در کلیسا 
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فرد آزاد است به هر کجایی که احساس کرد پا بگذلزد, 
برود و هیچ منعی برای هیچ کس وجود ندارد. جتی اگر 
ار روزه نباشد, ولی زمان روزه گرفتن مسیحیان بیشتر 
می‌شود و در آن دوران فرد می‌تواند ۴۰ روز با زیان 
روزه رابطه‌ای خاص با خدای خود داشته باشد 

۷ بعشی ۰ روز زوزه‌داری کند؟۱ 

[گ البته زوزه‌داری ما با شما متفاوت است. عا دو 
نوع روزه داریم. ایتدا حالتی که در آن فود دز طول 
شبانه‌روز تنها یک وعده غذا می‌خورد. آنهم په انتخاب 
خودش و دوم اینکه فرد در طول ۴۰ روز از خوردن 
غذاهایی که در آن خونی ريخته شود بپرهیزد و تنها به 
خوردن غذاهای گیاهی و سبزیجات بسنده کند. البته عده 
زیادی نوع دوم روزهداری را می‌پسندند چون سماده‌تر لست 

با شنیدن این سخنان دوباره به جمم حاضرأن 
هرد و ۲۰ زن در داخل کیسا حضور دارند و ۱۴ لوستر 
کوچک و بزرگ روشن که با زنچیر از سقف آویزان 
شده اند قضا را نورانی‌تر رده اند و تقارن سکوت 
خاضران په علاوه فضای حعطر, صدای موزون 
کشیش و رنگ‌های شاد دیوار و پنجره همگی حالتی 
عاض را برای جععیت حاضر در کلیسا ایجاد می کند 

در این حین کشبش و خادسان کلیسا پس از قرائت 
بخشهای مختلف کناب عقدس نک انجیل کشوده شده 
دارویروی جاضران می‌گیرند و به زبان ارمتی کلعانی 
دا با صدای بلند ادا می‌کنند و تقارن قرائت قطعات 
۰ مذقبی. و تصاریر کشیده شده بر سردر کلیسا مرا به 
قگر قرو می‌برد. و در پیچ و تاب قلم‌موی نقاش این 
صحص‌های زییا غرق می‌شوم 

در همین جين دو دختر مسلعان وارد كليسا 
اومن جه محض اطلاع از خیرمسیعی بودن 
حضورشان را جویا می‌شنوم و آخلن بدون هیچ تا علی 
مي‌گویند: کلیسا هم محل عیادت است و سایرای احترام 
4 هعوطتان ارامنه بعضی ار یک‌شنیه‌ها در کنسا 
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حاضر مي‌شویم و به روح پاک حضرت عیسی درود 
می‌فرسقیم 

در این لحظه بلندگوهای صحن کلیسا روشن 
می‌شوند و گروه کر ارامته قطعات موونی وا 
می خوانند و همزمان با این کار جسدای ناقوس کلیسا شم 
به صدا درمي‌آید و می‌توان گفت اين لحظه اوج 
تا ثیرگذ اری حالت روحانی کلیسا بر حاضران است 

و بالاخره مراسم عشلی ریانی با تعارف نان و 
شراب توسط حادعان کلیسا به پایان می رسد 


در پایان مراسم باز هم من چند تن از ارامثه زا به 
گفت وگو می‌گیرم و عی‌پرسم: 

"دلیل پخش شدن سدای گروه کر از بلتدگوهای 
تساج 


(> ما از این طریق عی‌خواهیم به وسیله ‏ صدا با 
خدای خود ارتباط برقرار کنیم و وقتی شمم روشن 
می‌کتیم ارتباط ما از طریق تور برقرار می‌شود 

بحت ان و شراب به چه اصلی برمی‌گردد؟ 

> هعه چیز در کلیسا گویای گوشه‌ای از و اقعیت‌های 
دين عسبحیت است و اراثه نان و شراب هم یه زنده 
کردن آخرین پتج‌ شنبه‌ای بازمی‌گردد که حضترت 
ضیح با حواریون ودام کردند و در آن روز حضرت 
غیسی بین جو اریون نان و شراب را قسمت کردند 

گفتند هر وقت که می‌خواهید مرا یاد کنید این آبین 
رایه‌پا دارید 

هنوز سمو الهای من تعام نشده که جمعیت حاضر 
در کلیسایک یک سعی در بیرون آمدن ار کلیسا می کتند 
و حضور این اریحام به من می‌فهماند که باید از 
سن‌سرکیس دور شوم اما خداحافظی با کلیسایی که 
همیشه صدای ناقوسش برای من خاطرهانگیز بود. کار 
آسنائی نیست. پس با خود می‌گویم سهی خواهم کرد که 
در آینده بسیار نزدیک و درحال و هوایی بهتر حتما 


سری به سن سرکیس بزنم 


در خاشیبه گز ار ش:. 


در طول گزارش چندین بار اتفاق افتاد که به دلیل 














در این مکان مقدس حاضران 
با باری گرفتن از نور. صدا و 
حرکات سخ می کنند تا پا 
محبود خویش رابطه 


پر قرار کنند 


مشقول بودن به نکارش متوچه ضرورت قیام نشدم 
که با تذکر خادم کلیسا ابن عشکل برعطرف شد. 

۲.هر نیم ساغت یگار یک رن با مرد حادم کلیسابه 
خن هراجعه می‌کردند و می‌پرسسیدند شما برای تهیه گزارش 
عجوز دارید؟ و کاهی اوقات وفتی جواپ مرا عی‌شنیدند 
باز هم با مراجعه به حادهان کنار کشیش نسیت یه 
صحت گفته‌های هعشهری خود اطمینان حاصل می‌کردنذ! 

۲.بیشتر عراجعه‌کنندگان به کلیسا اقرادی بو دند که 
سدعی هی کردند تا پوششی پاکیزه و منظم داشته باشند 

۳ افراد حاضر در علیسا به سن خاصی خلاصه 
نمی‌شدند. بلکه از سنین جوآتی تا پیری بودند. ارامنه‌ای 
که‌با حضور در کلیسا آبین عد هبی خود را یه چا می‌آوردند 

هدنوع پوشش زنان حاضر در کلیسا هیچ نفاوتی با 
پوشش بیرون از کلیسا ند اشت. و مواردی دیده شد که 
حتی ارامنه با مقنعه در مراسم حضور پیدا هی کردند 

۶ کلیسای سن‌سرکیس جرو جدید ترین کطیساهای 
ارامته مخسوب می‌شود و پوشش داحلی و خارجچی 
کیسا تماما سالم و تمیز بود که ابن پاکیزگی نشان از 

دش بی‌وقفه خادمان در نگهداری ابن مکان مقدس 

یت 

۷ در طول تهپه عزارشی از یکی از خادمان 
درخواست همکاری برای تهیه عکس از تافوس علیسا 
شد که وی ضمن پوزش از اپنکه ما را نعی‌تواند به محل 
هوردنظر ببرد» ما را به محلی راهثعایی کرد که از یک 
منفذ طنابی نیرون زده بود و گفت با این طناب ناقوس به 
صدا درم ی آید اگر می خو آفید عکس بگیرید!! 

۸امکان تهیه عکس از چپره ارامثه حاضر در کلیس 
برای عا ععنوع بود 

٩‏ براۍ تهیه این گزارش خانم #سیلوا هارطونیان» 
مدیر روابط عموعی کلیسا هعکاری بسیار همیمانه و 
دقیقی داشننتد که در اینجا لازم لست از لبراز لف 
ایشان قدرداتی شود 
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تاو رش سضت است ! 

اما این بار می‌خواهم برای شما بثویسم که در سال 
۲ عصر ارتباطات و دنیای پژوهشهای دیجیتالی و 
دقبقاً هنگامی که تمام دئیا در کار کشف داروی ایدز 
عاجز مائده و آمریکایی‌ها اعلام کرده‌اند که این دارو تا 
سال ۲۰۰۵ هم کشف نخواهد شد. چطور یک غظار 
بافوش در شهر همدان دست به کار می‌شود تا لین مشکل 
بشریت راحل کند و با یاری گرفتن از حدیث پیامبر و ۶۰ 
سال تجریه زندگی با گیاهان دارویی, با کمال افتخار 
اغلام کند که داروی ایدز را کشف کردم! آنهم نه پک 
کشف پیچیده غجیب و غریب و گرانقیمت: بلک کشفی 
آسان, در دسترس و ارزان؟ و به‌قدری با اطمیتان از این 


ادعای رضا همراه؛ مترجم قدیمی کشور۱ 


در همد ان کشف پل 


۷ گزارش: سیداحمد شهابی" ۷ عکس‌هاء مجید شادمان نژاد 


بیر مر دی 
موسیید در 


کوچه های 
بن بست 





2 تلفن: ۶۶۵ 











کشف پزرگش حرف بزند که در سرمای ژمستان وبا يق 


وجود آشفتگی‌های کاری ما رابه شهر هعذآن بکشاند و 
هر شنونده‌ای رابه فکر فرو برد که از خود بپرسد.. 


بوس د کر ی در شهدان منوفد شد؟ 


با وجود بارش برف سنگین و با پشت سر گذاشتن 
سدها دلهزه از سفر در جاده‌هایی که هر روز ۲۰ هزار 
فقر بر آسفالت. سیاهش سر می‌گذارند, راهی شهری 
عی‌شویم که معروف به شهر «همه‌دائا» بوده و امروز 
مردم دانایش در کوران مشکلات جامعه گم شده‌اند 

روی کاغذی که مقصد را گوشود می‌کند با خودکار 
قرمز نوشته شده میدان پیشاهنگی؛ اول خرم‌رودی. 
بن‌پست تمار دفتر دکتر هعراه, اما پیدا کردن نشاتی به 
این سادگی در برف‌ریزان شدید ابن شهر قدیمی کار 
آسانی نیست. با هر ترمز. خودرو چند سانتی‌عتری 
روی زمین لیز می‌خورد و به محضی اینکه کتاو کسی 
توقف می‌کنیم تا در دادن نشامی همراهیسان کند فرد 
مورد نظر به سرعت اژما دور می‌شود تا کل و آب جمم 
شده در خیابان خیسش نکند! 

به هرصورت به بن‌بست تحاز می‌رسیم: ین بستی 
که با وجود کوچک بودنش,فردی در آن زندگی می‌کند 
که می‌گوید داروی خروم انسانیت از بزرگترین 


پن‌بست قرن را یافته است. - 
بیرون در تابلوی نقاشی شده‌ای از محاصره اسان 


توسط افیون مواد مخدر نصب شد و در گوچکی رو به 
خانه و مغازه‌ای باصفا باز مي‌شود و با کشوده شدن 
در بوی آفسونگر داروهای گیاهی در فضا می‌پیچد 

با دعوت او وارد خانه می‌شویم. کل مسافت این 
محل ۲۰ متر نمی‌شود و درحقیقت خانه دکثر در انتهای 
مغازه قرار دارد و او په تنهایی در ميان انبوه کتابها و 
دست نوشته هایش زندگی می کند. 


E‏ او پیرمردی (البثه اکر بتوان با توجه به سلاعتی و 





بشاشی اش نام پبرعرد را رزوی او گذلشت! ۸۳ ساله 
است يا سر و روبی سپیدموی, شوخ طبع و دل زنده, به 
گرمی از ما پذیرایی می‌کند و من به عتوان نخستین 


سوال می‌پرسم 
تیه کسشف دار وی اندز حدی است؟ 


او با لبخندی شیرین پاسخ می‌دهد: عن در سن ۸۳ 
سالگی در کارم با هيچکس شوخی تدارم, اکر کسی حرفم 
راجدی کرقت که هیچ اما اگر این حرف راهیچ کس بار 
نکند. من کاری می‌کنم که همه انگشت به دهان حیران بمانند 

اوج اقتدار ار مرا په شعف می‌آررد بدون هیچ 
مکی کاغذ وظلم وا يراوا اتی آورم و ای می‌کنم از 
لحظله‌هایی که با او هستغ بیشترین استفاده رایبرم 

او در ابتدای صحبتش چند نموثه ثاربخی از 
بی‌توجهی مسوولان آمر به یافته‌ها و انتخارأت ایرانیان 
را ذکر می‌کند و می‌کوید- قضیه کشف اعداد متشابه 
سالها پیش توسط کمال‌الدین فارسی و پس از او 


شید کاشانی ثابت شد دلی ضن بی‌توجهی. 


حصوولان وقت به این امر.پس از مدتها افتخار اثبات ابن 
همچنین یافته‌های علمی عمرخیام و بوعلی سینا و 
خواجه نصیرالدین طوسی که هندسه افلیدسی و 
حساب دیقراتسیل را کشف کردند. اما همان یافته‌ها 
توسط «کائوس», «لیاچفسکی» و «جان والیس» به 
دنیای علم عرضه شد و مورد استقبال قرار گرفت 

اما شما چطور به فکر کشف داروی ایدز افتادید؟ 

[> ایدز یک مشکل بزرگ جهانی است. معضلی که 
دتا را به زائو درآورده و هر روز ۱۶ هزار نقر را در 








)اگر جند بیمار ایدزی را به من 
پدهند در طول ۲۰ روز ثابت 


می کنم که داروی 


کشف گر دث ام 







)ابن گارو د و له 
داروبی ښه شده و درضدئ 
مواد شیمیای در خود ندارد 


جهان به جمم بیماران خود اضافه می‌کند. دو سال 
پیش تعداد بیماران این ویروس سیاه در دنیا ۲۴ 
میلیون بوده درحالی که اکتون تعداد بیماران آیدزی 
بیش از ۷۰ میلیون: نفر: ابست. که بیشتر این افراذ در 
کشورهای فقبر زندگی می‌کنند. 

"ولی پیشرفته‌ترین کشورهای جهان هم در 
کشف داروی ایدز با مشکل روبرو شده‌اند؟ 

ل> این دلیلی نیست که من پیرسرد نتوانم این دارو 
راکشف کنم ما در دنیای علم تباید از هیچ چیز کوچک 
بی‌ترجه رد شویم 

۷ جطور کار شعا به نتیجه رسید؟ 

ل یاقتن داروی ندز چند مرحله داشت, نخست 
اينکه من دوست دالشعندی دارم که در کشورهای 
خارجی زندگی می‌کند. او سالها پیش برای دیدن من به 
همدان آمد و پیرامون آخرین یافته‌های علمی جهان در 
ارتباط با ایدز اطلاعاتی رابه فن داد و مرا از علت واقعی 
این امر آکاه کرد بعد از شنیدن سخنان او بود که من 
تحقیقات خود رادر ارتباط با مساله ایدز آغاز کردم و بعد از 
غدتها تلاش يه حدیثی از پیامبر برخوردم که مرا برای 
بافتن این دازو رامنمایی کرد و هسچنان جرفه‌ای در 
منم شکل گرقت و بعد از آنهم با تحقیقات یک فرد . 
آلمانی روبرو شدم که با سرلوحه قزار دادن هعان . 
حدیث پیامبر بشفول به تحقیقات بود. با خود گقتم ما 


مسلمان فستیم و به حتم بابد در ادامه راه ائمه بیشتر از 


دیگر گروههای مذهیی پیشرو باشیم, به همین منظور 
تست به کار شدم و بعد از هزاران بار آزمایش و خطادر 
ارتباط با کنترل و رقع این بیهاری به نتیجه رسیدم 

او ظرفی را که روی بخاری خانه اش گذاشته نشان 
می‌دهد و می‌گوید این داروی ابدز است. دارویی که 
همین حالا می‌تواند پئ هزار نفر را درمان کند ولی 
می‌بینید که من و شعا و دیگران همچنان به تلف کردن 
وقت خود مشغول هستیم! 

*گفتید مدتها پیش موفق به کشف این دارو 
شده‌اید. ولی چرا زودتر نسبت به اعلام کشف خود 
اقدام نکردید؟ 


شماره ۳۰/۴ 






ل>من می‌دانستم که براساس اعلام. آمریکابی‌ها 
نزدیکترین سوعد تولید واکسن و داروهای معالجه ایدز 
تاسال ۲۰۰۵ است, به همین دلبل تصعمم ند اشتم به این 
زودی و تا اعتماد و آزمایش کامل به اثر دارویی که 
کشف کرده‌ام. مساله را اعلام کت لما انتشار اعلامیه 
شرکت داروسازی «زایناکس» هند که حدود دو هفته 
پیش اعلام کرد: متعهد شده است ظرف ۱۸ تا ۲۴ ماد 
آپنده داروی ضدویروس ایدز زا وارد بازار کند و برای 
انجام اين موضوع در ۵۴ کشور جهان سیصد مركز 
برای توزیم دارو ایجاد کرده است. من راعجبور کرد تا 
برای کسپ این افتخار بزرگ و سرافرازی علیت ایرانی 
دست به کار شوم و اعلام کنم که دارو را کشف کردهام. 

شما فکر می‌کنید کار هندبها نتيجه پدهد! 

[> باور کنید آثها مثل ما عمل نمي‌کتند. همین حالا با 
اينکه نشریه مذکور توضیحات بیشتری در این باره 
نداده من خبر دارم که ملت‌ها و موسسات زیادی 
حاضر شده‌اند کمک های مالی بسیاری به ابن مو‌سسه 
یدهند. از جمله این کمک ها اعلام آمادگی ابیل گیتس» 
زئیس شرکت رآیانه‌ای مایگروسافت آمریکا است که به 
علت هعکاری تعداد زیادی از مهندسان هندی‌تبار اعلام 
کرده حاضر است بکد میل3963 یداو 
لیدز کسک کن 

وی او نود ر 

۹/۵ درد دلبل کم داشتن 
اشت که من به آزماشکاهی مه 
به همین منظور تقاضا دار 







و عابقی جرّئیات کاز را در صورت هوا 
اعلام می‌کنم. 

"گر افراد مبتلا شده بعد از خوردن داروی شما 

شان شدت يبدا کرد چه می‌کنید؟ 

لگخوب ما هميشه اخلاقمان اين لست که هئوز 
بخش پر لیوان راندیده‌ايم. بخش خالی لبران ذهن مارا 
راحت تمی‌کند. من فکر اینجا را هم گرده‌ام: طی 
دست‌نوشته‌ای که به صورت قانونی به عسوولان 


ke ۴ شماره‎ 





می دهم حاضر هستم اگر 
بعد از خوردن داروی تهیه 
شده حال بیساران از 
وضعیت عوجود بدتر شود 
مرا دای کنند با تمام 
زندکیم را نضادره کنند, و 
من چیز دیگری ندارم که بدهم 

ابن دارو مواد شیمیایی هم دارد؟ 

[> به هیچ وجه, برای تهیه این دارو ۲٩‏ دانه گیاهی 
مورد استفاده قرار گرفت» که ۱۴ دانه ان به تید ٩۴‏ 
معصوم کار اصلی را برعهده دارند 

“برای ارائه این آزمایش تقاضای دیگری هم دارید؟ 

کمن برای تهیه داروها و برای عراقبت از بیصازان 
که از طرف عسوولان ااحتمالا وزارت بهداشت) معرفی 
می‌شوند و طول درمان آنها ۲۰ روز است. تقاضای دریافت 
وجه نذارم تنها لازم لست که آن وزارتخاله هرزینه بستری 
شدن بیعاران را در یکی از بیمارستانهای همدان که 
نزدیک محل کار و دفتر من باشد تامین کند و عدای 
مخصوص بیعاران و هریه آزمایشات آتها را پرداخت کند 

"تابه‌حال کسی هم از این دارو استفاده کرده؟ 

[>(او لحظه‌ای عکث می‌کند و بعد ضمن شگرگزاری 
و توکل به خذا مي‌گوید ! چرد شری بان مد 













با ور بش کسید مارا رام مار ی ات 
"برای فروش داروی خود جه رقحی را پیشنهاد 
م ی کید ؟۱ 
ل> من برای کشف این دارو مطالعه زیادی کرده‌ام: 
ولی قصدم از اعلام خبرش, دریافت پول نیستہ در 
صورت قبول مساله کلیه افتبازات عالی این دارو را 
لی تعهدنامه‌ای جداگانه به وزارت بهداری واگذار 
می‌کنم که برای ساخت بیمارستان ایدز در ههدان که 


محل آن راهم خودم تقدیم می‌کنم. 
صرف شود 

او همچنان که من سحبت‌های 
قبلی اش : را مى ئويمىم يدون ابراز 
علاقه نسبت به اينکه این حرفها را 
| بنویسم می‌گوید: من فرد بیسواد و 
کم‌تجربه‌ای نیستم؛ ۶۵ سال سابقه 
تحقیقات علمی و مطالعه و آموزش 
بر روی داروهای گیاهی دارم و به قول معروف 
تاکنون کارهای E‏ را اتجام دادهام و ازچمله آنها 
انتقال خون: شد و بنلیقه مدلوک E‏ 
همدان موجود است. من دارای لیساتس حقرق و 
روزنامه‌تکاری از واتشگاه تهران اسح ر ۰ سنال 
سایقه فعکاری با مطبوعات را دارم ابا مجله اطلاعات 
هفتگی همیشه برایم ارزشی دیگر دارد و آن را عتعلق 
به خود می‌دانم. زنرا پس از انقلاب من مدتها نود که با 
هیچ نشریهای کار نکرده بودم ولی سردییر این مجله به 
بنده محبت کرد تا تازه‌ترین ترچمه و آخرین کتایم را در 
نشریه‌شان به چاپ برسانم و درحالی که به هيچ‌وچه 
انتتلار دریافت وجهی را نداشته‌ام, انشان با پرداحت 
ی ی 


خودم هدیه کلم ولی ریادی کار و 
عرابرای تحقق این لمر پسته است 
ناش پیراهون موضوء ایدز 
محققی برای به نتیجه رسیدن 
ی می‌کشد و من هم بخشی از عمرم 
دون لین مسال اایدزصرف کرده‌ام 
گهیه آن را تتها دراختیار رهبر 
بگذارم و باور کنید آنقتربداروی مورد نظر شناخته 
شده است که ایشان هم بی‌ضرر بودن آن را تابید. 
خواهد کرد و باز هم می‌گویم اکر مسوولان تا شش ماه 
دیگر نسبت به بررسی و صحت گفته‌هایم اقدام نکنند 
من فرمول آن را برای تمام مردم آیران قاض خواهم 
کرد درحالی که ترجیح می‌دهم با بررسی مسبوولان 
هزین حاصل از فروش ي این دارو صرف ساحت مراگز 
علمی و فرهنگی در کشور شود 


ادامه دارد 












ت E‏ 
۳ اقدامات و عسلیات ضداسرائیلی قرار دارد 
به‌طوری که در این رابطه ختی نثانیاهو وزیر خازچه 
کثونی اسرائیل و نخست وژیر پیشین صراحتاً اعلام 
اکزد جرفات و بن لادن مشابه هم هستند. 

کشمکش و اختلاف میان آتها اوضام راءدر فلسطین 
آشفته کرد. آمریکا و اسرائیل بر فلسطین بدون عرفات 
تاکید کرده و اصلام دولت خودگردان را خواستارند. 

وضعیتی که اسرائیل در اراضی اشفالی به وجود 
آورددسبب رود اختلاف در بولت اثتلافی آين کشوو 
و خروم حرّب کار از دولت شد به همین دلیل موفاز 
رئیس ستاد ارتش به وزارت دفاغ منصوب شده و 
نتالیاهو نیز جانشین پرز در وزارت امور خارچه شد. 
ولی شارون باید انتخابات زودرس برگزّار کند. 

ازسوی حزپ کارگر که شعار صلم با فلسطیتی‌ها 
و تخلیه شهرکهای بهودی‌نشین در اراضی اشغائی را 
داده میتصناح کاندید شده و باید با شارون از ناح 
راستگرای لیکود مقابله کند. او در آخرین روزهای‌سال 
۷ لبکود را باند جنایتکاران و تروریست‌ها نامید 

همچنین قرار بود انتخایات پارلمانی و ریاست 
جمهوری فلسطینی‌ها نیز در ژانویه سال جدید برگار 
شود که عرفات و دیگر مقامات فلسطینی آن را به 
تعویق انداختند. آنها صسراحتاً پر این مساله تاکید 
گردند که حضور نظامیان اسرائیلی در این مناطق ماتع 
برگزاری انتخابات آزاد شده است و تا خروم آنها از 
این متاطق انتخابات به تعویق می‌افتد. 

از دیگر تعولات فلسطین: ارائه طرح صلح؛ سه 
مرخله‌ای ترسط پوش رئیس جمهور آمریکا تحت 
عنوان «لقشه راه»ه می‌باشد که براساس آن در سال 
۵ یک کشور عستقل فلسطینی ایچاد شده و صلم 
در فلسطین برقرار خواهد شد این طرح به تایید 
اتحادیه اروپاء سازمان ملل آمریکا و روسیه رسیده و 
آنها در قالب یک کمیته چهارچانیه قرار است در جهت 
اجرای این طرح قدم بردارند. 


چین و چر خض به سوی 
سر مایه دار ی 

شانزدهمین کنگره حزب کمونیست چین با تعیین 
رهیر جدید این کشور و تعدادی از مسوولین حرّبی 
برگزار شد که به گفته تحلیلگران انور چين می‌تواند 
راه را برای ورود سرمایه‌داران به حزب و رشد 
سرهایه‌داری در این کشور هموار سازد. 

در این کتگره «هو جنیتائوه جانشین جیانگ زمین 
گردید. کنگره شانزدهم در ۱۶ نوامیر برگزار شد و با 
رو کار آمدن تسل چهازم رهبران هعراه برد نسل 
اول رهبران چين با مرگ چوئن لای و مائو عملا چای 
خود را به نسل دوم دادئد که شامل دنگ‌شائوپینگ و 
هواکوفنگ می‌شد. آنها توانسته بودند ار انقلاب 
فرهنگی که افراطیون آغاز کرده بودند و بیوه مائو در 
رس آن قرار داشت. جان سالم به‌در بیرند. تسل سوم 
که شامل دسح نشاندگان دنگ‌شیائوپینگ, بودند. 


اصلاحات اقتصادی را در این کشور آغاز گردند که به 
رونق اقتصادی چين انجامید. 

در این عدت شاهد دو حادثه مهم در چين بودیم که 
الحاق هنگ‌کنگ و ماکائو پس ازسالها از آن جمله بود. 
با روی کار آمدن جینتائو و کناره‌گیری جیانگ زمین 
دوران نسل سوم هم به پایان رسید. 

اگرچه چين کامهای عثبت و موّثری در راه 
اصلاحات. اقتصادی برداشته و به موفقیت‌های قابل 
توجهی نیز نمست یافته ولی این کشور از مشکلات سیلسی 
رنج می‌برد و فقدان آرادیهای سیاسی عی‌تواند در 
آینده برای چین مشبکلآفرین شود. در آخرین روزهای 
سمال ۲ مقامات دولتی چين اقدام به اد كرتن 


«زوونلی» سرشناس‌ترین زندالی سیاسی این کشور 


کردند که از سنال ۱۹۹۸ پس از تلاش برای تاسیس 
حزبی به نام حزب دمکراسی در زندان به سر عی‌برد. 
او پس از آزادی با هواپیما راهی آمریکا شد. 


نتر ان چچن 

روسیه پس از فروپاشبی شوروی با مشکل چچن 
دست به گریبان بوده و نتوانسته مشکلات این منطقه 
راحل و قصل کند. طی این سالها روسیه بارها دام به 
اشقال تظامی چچن کرده و مردم رایه شدت سرکوب 
کرده ولی قادر به استقرار تظم و آرامش هوردنظر 
خود در این سرزمین نشده است. 

چچنی‌های استقلال‌طلب عی این سالها که با 
اشقال سرزهین خود از سوی ارتش روسیه مواجه شدند 
په اقدامات ثروریستی روی آورده و با دست زدن به 
این اقدامات دولث روسیه را تحت فشار قرار دادند 

مهعترین و پرسروصداترین اقدام آنها که افکار 
عمومی رابه خود جاب کرد گر وگانگیری حدود ۸۰۰ تفر در 
تئاتر مسکو بر روز۲۳ اکتیر بود. عملیات آزادسازی 
کروکانها که توسط ارتش روسیه صورت گرفت پا 
مرگ ۱۲۹٩‏ نفر از کروگانها و چچنی‌ها هعراه بود که این 
مسباله نارضایتی مزدم روسیه را درپی داشت 

ارتش یرای از کار انداختن چچن‌ها از گاز مخصوص 
استفاده کرده بود که همین عاز مرک گروگانگیرها و 
تعدادی از گروگانها را دربی داشته است؛ 

اقدام ارتش روسیه هرچند با حمایت پوتین رئیس 
جمهوری زوسیه همراه بوږ اما اعتراض مردم را درپی 
داشت به‌طوری که بازماندگان گروگانهابی که چان 
خود را در این حادثه از دست دادند, حواهان میلیونها 
دلار عراست از دولت شده و شکایتی را در این رابطه 
تسایم دادگاه گر دند. 

دولت روسیه نیز پا وجود اينگه یکصد هار سرباز 
در ابن سرزمین مستقر کرده در نوعی بلاتکلیفی به 
سر می برد و نمی‌داند که چگونه باید مشکل چچن را 
حل کند. 

به گزارش خبرگزاریها از آغاز جنگ در سال ۱۹۹۹ 
در چچن تاکتون ۱۷ هزار نفر از طرفین کشته شده‌اند 
که تلفات شورشیان چچن ۱۴ هزار و ۳۹۶ نفر بوده سنت 
همچنین دو هزار و ۷۴۶ نفر از ثیروهای نظاسی روسیه 





٠‏ جان خود رااز دست داده‌اند. ضمناً در آين مدت شش 


هزرو ۹۵۰ روس مجروع و۲۷ تقرازآنها اید داد ۲ 





کوتاه از چند رویداد مهم 


از دیگربعوایت هم سا ۲۰-۲ بید به اتج [۱ 
در جویره بالی اندونزی اشاره کرد که ۱۹۰ کشته ‏ 
برجای گذارد آين حادثه که در روز ۱۳ اکتبر در منطته 
تاکو جژیره بالی روی داد بزرگترین حادثه تروریستی 
جهان در سال گذشته بود که توسط عوامل وایسته به 
گروه القاعده به وجود آمد. همچنین حمله به بهودیان 
در کنیا نیز از دیگر اقدامات تروریستی القاعده بود که با . 
مرگ تعدادی از آنها همراه بود. 

0 

. گسترش اتو به شرق اروپا و ورود این لتحادیه 

نظامی به حیات خلوت روسیه همراه با عضویت 
روسیه در شورای پانو از دیگر حوادث سال گذشته 
بود ناتو با پذیرش عضویت کشورهای مجارستان, 
استونی, لتونی, لیتوانی, روسانی, اسلواکی و اسلوونی در 
اچلاس پراگ و اقدام به تشکیل نیروی واکتش سریع 
۰ هزار نفره عملا تشان داد که درصدد ٩است‏ از 
عحدوده فعالیت‌های سنتی حارج شده و منطقه 
گسترده‌تری راتحت پوشش بگیرد 

O 

.روی کار آهدن حرّب اسلاهگرای عدالت و توسعه 

و نخست وزیری عبداله ګل در ترکیه این واقعیت را 
آشکار ساخت که در این کشور مرخلاف تبلیغات و 
فشارهای لائیک‌ها گرایش مردم به مذهب شدت گرفته 
است. در این کشور که ارتش از سال ۱۹۴۰ تاکنون 
چهار یار دست به کودتا زده اگرچه ارتش و نظامیان 
بض قدرت را در,دست دارند. ولی مردم هم نشان 
داده‌اند که با آرای خود مخالفین آزآدی و دموکرلسی را در 
تنکنا قرار می‌دهند. دولت جدید ترکیه درصدد حل 
مشکل قبرس و عضویت در اتحادیه اروپاست که در 
همین رابطه ناگزیر گردیده دست به تجدیدنظر در 
سیاستهای خود در مورد کردها بزند 

O 


۔ برگزاری انتخابات پارلمائی در آلمان که با 
پیروزی مجدد سوسیال دمکراتها و سبز‌ها همراه بود و 
سیب گردید شرودر برای چهار سال دیگر صدراعظم 
این کشور باشد, تلاش برای صلم در سودان میان 
دولت با شورشیان چنوپ. مبارزه پا تروریسم در 
اقصی تقاط جهان. برگزاری لویی‌جرگه پزرگ کابل در 
افغانستان برای تعیین دولت این کشور. اعلام استقلال 
رسمی تی‌مور شرقی و ریاست جمهوری گوشمائو, 
درگیری در کشمیر بین تروریست‌های وابسته به 
پاکستان با نظامیان هندی, ادامه ابهام در وضعیت 
دریای خزر, پایان طولاتی‌ترین جنگ داخلی آفریقا در 
آنگولا پس از ۲۷ سنال, برگزاری اولین انشخابات 
سراسری در پاکستان پس از کودتای ژنرال مشرف 
که با پیروزی تسبی کروههای مذهبی هعراه بود 
تشکیل وزارت امنیت داخلی در آمریکا برای مقابله با 
اقدامات تروریستی, محاکمه ميلوشوويچ رئیس 
جمهوری صربستان بر دادگاه جنایات چنگی لاهه به 
جرم دست زدن به اقداسات چنایتکارانه در بوسنی و 
کوزوو, برقراری نظام مشروطه سلطنتی در بحرین و 
برگزاری انتخایات سراسری در الجزایر از دیکر 
تحولات مهم سال ۲۰۰۲ نود. 


شمار » ۳۰۷۴ 


مورد بحت موجبات تحکیم روابط خود با قنسول را ِ 


۰ 7 _ فراهم سازد به همین جهت دستور داد کره الاغ رابا 





باداش ۷۳ اناز 
در تاریخ ادبیات قارسی, کمتر شاعری راعی‌توان 

یافت که به لندره سوزنی سمرقندی بد زباني گرده و 
دیگران را هجو گفته باشد. و بی‌شک, شاعران زیادی 
نیز وی را هجو کرده‌اند که این ابیات از سروده‌های 
احمد (پسر اعمق بخارایی) زیباترین آن‌هاست 
دوش ديدم به خواب آدم) را 

دست «حواا گرفته اندر دست 
گفتمش «سوزئی » نبیر توست؟ 

گفت: حوا به سه طلاق ار هست 


هنو ز خربا شه! 
در نذاکره‌های ادبی آمده. است: چندر بهادر ۷ 
شاعر معروف هندی که به پارسی شعر می‌سرود و 
در شعر ابرهمن» تخلصی. می‌کرد. روژی در برابر 
پادشاه هند شعری خواند که بیت أخر آن چنین بود: 
مرا دلی است به کفر آشنا که چندین بار 
به کعبه بردم و بازش «برهمن/ آوردم! 
شاه از شنیدن این بیت برآشفت و خطاپ په 
شاعرانی که در عجلس حاضر بودند گفت: 
.آپا کسی هست که جواب لین کافر را بدهد؟ 
افضل,خان که یکی از ابرای دولت بوده جواب دان 
-شیځ سعدی پیش از این پاسخش را داده آنجا که 
فرعوده است: 
خر عبسي گرش به مکه رند 
چون بیاید هنوز خر باشد! 


مزابای اسب لاغر 

در یکی از جنگ‌ها: اسکندر مقدونی عتوجه شد که 
سریازی بر اسبی بسیار لاغر و نحیف سوار است. او 
رابا نندی مخاطب قرار داد و گفت: 

.شوم تعی‌کتی که با این السب نحیف به جنگ آمده‌ای)؟ 

سریاز بلا فاصله جوابداد 

من چرا باید شرعنده باشم؟ آن‌هایی که بر اسبان 
قوی سوارند باید خجالت بکشتد. چون من یا این اسب 
هرگ نمی‌توائم از ععرکه بگریزم. در حالیکه صاحبان 
اسبان قوی با کوچک‌ترین احساس خطری می‌توانند 
پا به فرار بگذ ارند. 

اسکندر که خود بر اسبی قوی سوار بوده از این 
حاضر جوابی منفعل شد و دستور داد اسب راهواری 
در اختیار آن سرباز قراز دهند 


یادگاری ارزنده 

روزی عستر هاروارد اقتسول انطیس] همراه با 
بچه‌هایش دز باغ سپهدار رشتی ارئیس الوزّرای محمد 
علی شاه قاجار) میهسان بود ضمن گردش در باغ, کره 
لغ قشنگی که متعلق به سچهدار بود و در باغ می‌چرید 
توجه تورچشمی‌های هاروارد زا جلب کرد و تا غروب 
فرزندان قتسول با کره الاغ سپهدار هعبازی بودتد. 

هنگام عروب و موقعی که میهسان عزیز! قصد 
خداحفاظطی داشت, سپهدار با خود فکر کرد که خوب 
است از موقعیت استفاده نموده و با تقدیم کره الاغ 
شماره ۳۰/۴ 


۱ ۳ 


پالان عخعل و افسار عنگوله‌داری ترّئین کردند و با 
یادداشتی که شخصا نوشته پود به قنسول پیشکش 
کرد. در اة سچهدار, بعد از تعارقات مععوله آمده بود: 
«.- از نظر تحکیم ارادت. چون کره الاغ فدوی عورد 
توجه آفازاده‌ها واقع گردیده, لذا آن حیوان را به 
ضمیمه!! تقدیم و استدعا دارم با قبول آن قرین 
مباهاتم فرمائید و هر وقت آن راعی‌بینید پادی از حقیر 
کرده و چاکر رادر نظر بیاورید! 


ترس با اهتر ام؟ 
هنگامی که مرحوم سید حسن مدرس از اصفهان 
به تهران آمده بود. رضاخان طی یکی از دیدارهابی که 
با او داشت. پرسید. 
مسافرت چیز 
خاصی جلسپ 


توخیت را 


. حهوب. در 
بار شماچه 
نظری دارند؟ 

یه ما احترام می‌گذ ارند. علتش هم این است که با 
را خدهنگذار خودشان می‌دانند. 

-برای این حرف دلیلی هم دارید؟ 

۔بله وقتی به تهران می‌آمدم, هنگام غروب و در 
شرایطی که هوا فوق‌العاده سرد بود ماشین خراب 
شد. در این هنگام چوپانی که به روستای خود 
برمی‌گشت ما را دید و چون مرا به او ععرقی گردند. 
گفت که تا وقتی ماشین درست تشود کثار شما 
می‌سانم. آن چوپان از هیچ کمگی به ما مضایقه نکرد و 
وقتی شب فرآرسید و هواسردتر شد پوستین تود را 
از تن درآورد و با اصرار به من پوشاند و هنگام صیم 
هم به روستا رفت و برایمان شیر گرم آورد.. حالا 
بگوئید ببینم, اگر مردم شما را هم نحنف شب در 
بیابان ببینند هعین طور رفتار می‌کنند؟ 


صو ء استناهه از نجاست 


مجیرالملک تبریزی, ندیم دوره ولیعهدی محمدعلی " 


شاه قاجار نقل کرده است که روزی در باغ شمال 
تبریز, کثار استخر دایره‌واری ایستاده بودیم, ولیعهد 
صحبت از آرزوهای اشخاص کرد و گفت. 

.آزژویم آن امست که روزی حاکم کزمان شوم! 

این آرزو, مثل توهینی په آذربایجان و آذربایجانی‌ها 
نلقی شد و به ما برخورد گفتیم 

.این چه فرمایشی است؟ آذریایجان همیشه مقام 
بزرگی دربین شهرهای ایران دلشته و در اکثر دوردها 
ولیعهدنشین بوده شما چراکرعان زابر آن ترجیم می‌دهید؟ 

عحمد علی میرز| جو ایداد: 











.در کو سان اگر پوست مردم راهم تلد صدلیی از 


کسی در نمی‌آنند!! در الیک اهل این ولایست 1 


(آتربایچان) پرشور هستند و به أندک تاملایغی غوغا 


می‌کنند! 
مره لی 
شته‌اند که یعقوب لیث صفار در ابتدای کار 


مردی محناج و بی‌چیز بود و وقتي به سلطنت رسیده 
یکی از توانگران سیستان را مورد غضب قرار داد و 
تام اموال او را به نفع خزانه آبا شاید هم خودشا 
ضبط کرد و آن توانگر را محتاع ساخت. 

عدتی بعد, ب مناسیتی, یعقوب‌لیث و آن هرد 
عالباخته دیداری پا هم داشتند. 

یعقوب پرسید: امروز حال تو چطور است؟ 

مرد چواپ داد: همچنان که دیروز حال تو بود! 

بعقوب پرسید: دیروز حال من چگونه بود؟ 

عرد گقت: چنانکه امروز حال من است! 


بير ون چه خبر است؟ 

هنکامی که فرخی یزدی از سوی مردم یژد په 
نعایندگی مجلس شورای علی انتخاب شد به دلیل 
آن که به نمایندگان مخالف دولت پیوست و به 
اصطلاح در صف اقلیت جای گرفت, نمایندگان 
اکثربت که طرفذار شاه بودند؛ در اغلب حلسات 
مجلس, به طور واضح و آشکار به او دشنام می‌دادند 
و وی را دشمن وطن و آزادی خطاپ می‌کردند و 
کم کم کار توهیتها به چایی رسید که روزی عده‌یی از 
نمایندکان اکثریت بر سر وی ریختند و طوری کتکش 
زدند که خون از دعام و دهانش چاری شد. 

فرخی که اصولا مردی حق‌گو و ضمنا خونسرد 
بود. بعد از آن‌که کتک کاری پایان یافت. زو به 
همکارانش کرد و گفت. ۱ 

.خودمانیم. ولی وقتی در پایتخت و در مجلس, یک 
نماینده را این طور کتک می‌زنند, ببینید در بیرون چه 
خر است؟ 


اي ونس هی یت 
تقل است: سلیمان بن عبدالملک. هفتمین خلیقه 
آموی که در سال ۶ قمری به خلافت رسند و مدت دو 
سال در این سحت باقی عاند؛ مردی راعورد عتاب قراز 


داد و به وی گفت 
.تو راجم به من چنین گفته و چتان کوده‌ای؟ 
آن مرد در جواب گفت: 


دمن چنین حرف هایی زا که شما می‌گویی, نگفته ام 
و کارهابی را که به من نسبت می‌دهی انجام مداده‌ام 

سلیعان گفت: 

.چگونه انتظار داری خرفت راباور کنم؟ در حالی 
که شخص راستگویی خبر آن رابه من رسائده است! 

در این هنگام «زهری» یکی از فقهای مدینه که در 
آنجا حضور داشت و حرف‌های سلیمان و آن عرد را 
عی‌ شنید با صدای بلند گفت: 

.سخنّ چین راستگو نمی شود! 

سلیعان از شنیددن این حرق, اندکی به قکر فرو 
رقت و سپس گفت 

. راست: می‌گوبی: آن شخص اگز زلستگو بون 
سخن چینی نمی کرد. 












کا حانسا زان گاز و تطفن ندارد 
درسال ۷۴ تعداد ۵۶ قطغه زمین برای ساخت 
عسکن به جانیازان واگذار شد. بعد از ساختن مسکن, 
تعدادی جانباز در این منازل ساکن شدند ولی علی‌رغم 
پی‌گیدیهایی که از طرف ینید جانآزان به عمل ده 
هنوز اداره مخایرات و شرکت عاز در خصرص توسعه 
گار و مخابرات دراین متاطق اقدامی صورت نداده‌اند 
لذا از آنجا که این عزیزان اکثرآًدارای مشکللات جسمی, 
شیمیالی و اعصاب و روان هستند لازم است اقدامی 
سریع صورت گبرد. عده‌ای از جانبازان رانهرمز با 
مراجعه به دفتر نمایندگی روزنامه اطلاعات رامهرمز 
خواهان رسیدکی په رفع مشکل خود از سوی وزارت 

نقت و شرکت مخابرات شدند. 
راعهرعز . محعدعلی یوسفی 


تلاش برای آزادی زندانسان 


در یک حرکت نمادین و انسانی عسوول یکی از 
رُندانهای اهواز با دعوت از خبرین و اصحاب قلم 
خواهان لنعکاس مشکلات زندانیانی شد که تنها به 
خاطر عدم پرداخت دیه در زندان به سر می‌برند و از 
سویبی خانواده‌های آنان بی‌سرپرست و بلاتکلیف 
هستند. چه خوپ بود تعامی افرادی که از تعکن مالی 
برجوردارند سقداری هم به فکر زندانیانی باشند که په 
صورت غیرغهد مرتکب جرمی شده‌اند و حال نادم و 
پشیمان فستند و با کنک‌های مردمی می‌توانند سجدذاً 
به جامعه بزگردند و زتدگی تازه‌ای را شروع کنند. در 
این گردهمایی آنچه چشمگیر بود حضور مدیرکل 
زنداتهای استان خورزستان در منان عده‌عویان بود که 
به مسائل و مشکلاث. آنان از تزدیک کوش داده و 
رسیدگی عی‌نمود. 
محمدرضا حامدی خبرنگار اطلاعات هفتگی 
لو ند و بل سوشت ز مستانسی ندا رد 
اهالی ساکن در قسیعت شرقی پل لوندویل. در 
بخش شمالی جاده آستارا منطقه‌ای که ساختمان 
بخشداری در آن قزار دارد فاقد نعمت گاز شهری است 
مگر کتاه اهالی چیست که از آین نعمت مخرونند؟ 
تهیه سوخت. زهستانی برای آنها بسیار سخت است. 
به همین خاطر از فرمانداری محترم آستارا 
خواستار رسیدگی په این مشکل هستیم. قابل ذکر 
امست در این عنطقه ۲۰ خانوار ساکن فبستند. 
جعفر بیایی خبرنگار اطلاعات هفتگی 


نصب تا بلو های فشداردهنده 





خریم جاذة دهستان عیناآباد بر دی‌ماه ۱۳۸۰ با 


بودجه بیش از پنج میلیون تومان از طرف راه و 
ترابری, تلبلوهای هشداردهنده نصب شد که 
نشان‌دهتده فصالیت دلسوزانه این اداره الست تا 
رانندگان مسیر خود را بهتر تشخیص دهند تا خدای 
نکرده با سوانح جاده‌ای روبرو نشوند. 

فریبا رسولی میناآباد . مین 


بقع اما مزاده را کا مل کښسد 
بقعا امامزاده محمدین موسی الكاظ مین جعفر 


صادق (ع) واقع در شهوستان الصوت روستای 
مینودشت نیازمند رسیدگی, مرمت و تکمیل بناست 





اهالی این منطقه ار اداره اوقاف و مردم خير ائتظار 
دارند بتای این امامزاده تکمیل و عرمت شود. هرچند 


که فردی خبر با هزینه شخصی خود بنای بقعه را تا 
حدودی ساخته ابست 
عطاهره ترابی الموتی از تهران 


شرا کسی بر افزایش قسمت 
کر ا یه ها نا رات نی کند؟ 


هر سمال قبل از فرا رسیدن عید نوروز. زمزمه‌های 
گران شدن بتزین به گوش می‌وسد که اثرات نامطلوبی 
بر رری تعام اجناس و مایحتام عردم و هدچتین 
کرایه‌های تاکسی, آژاتس, سوازی‌های منافرکش و 
غیره می‌گذارد. سا آمسال خیلی زودتر از سالهای قبل 
مسوولان سار گران شدن بتزین را کوک کرده و با 
بوق و کرنا برای مردم می‌توازند این درشوالیطی لیت که 
مساله تاکسیعتر بر روی تاکسی‌های تهران پس از 
شعارهای تکراری به فراموشی سپرده شده و دود آن 
به چشم مسافران می‌رود. از سوی دیکر هرازگاهی 
شاهد درگیری مساقر ان و رانندگان به عات افو ایش خویسرانه 
کرایه‌های دریافتی از سوئ رائندگان ىنىم ودر اين 
ان مسوولان اداره راهتمایی و رانندگی و تاکسنبرانی 
هیچ کونه عکس الععلی و با حرکتی از خود نشان 
سی‌دهتد. اميد است قبل از افزایش قیمت بنزین, 

چاره‌ای هم یرای عراقب تافزجام آن اندیشیده شود 
علی اکبر فرقانی . خبرنگار اجتماعی 








نیکشضر مضر وم از ورزس 
پاره‌ای ر مشکلاات ورزشی تفرد اسکانات 
نیکشهر به شرح زیر است 
١‏ تبرد استادیوم فوتبال در مرک شهر, یک 
استادیوم وجود دارد که اصلاً نمی شود در آن فوتبال 


بازی کرد 
۲-نوه سالن کشتی که یکی ار رشته‌های عورد 


۳.نبود عبر تنیس و استحر 
مناسفانه در تیک شهر هیچ گوته فعالیت ورزشی 
به طور اساسی صورت نعی‌گیرد فقط سالی یک بار 
یک عسایقه ورزشی برگزار می‌شود. جوانان ببکار و 
سرگردان ابن شهر احتیام په سرگرمی و ورزش 
دارند 
رسیم کر بعی 


رو ستا ها ی ببلاقی کسلان 
مشکل دار ند! 


چند مشک اساسی در روستاهای بیلاقی استان 
گیلان به شرح زبر و جود دارند 

١‏ برخی روستاها با وجود خانه بهداشت و 
شورایی که اعضا: آن کاملا بر مشکلات متطقه و اقفند؛ 
«بهداشت محیط» و «برخی مشکلات بنیادین» در آنها 
به ترتیب »رعایت» و #سرتفع» نعی گردد 

در این راستا از مسوولان ذیریط تقاضا می‌گردد 
ضمن شناسایی افراد سایه‌نشین آنها را توبیخ و 
برخی کارهای خطیر و مهم و اساسی رایه اشسخاص 
دلسوز عحول نمایند. 

۲. هر ماله با فزارسیدن فصل گرم اقرادی از 
شهر جهت استراحت فکری به روستاهای بیلاقی 
استان کیلان عزیمت می‌کنند. مهاجران مذکور با 
توجه په سردسیر بودن این گونه روستاها بالطیم 
احتیام عبرم به سوخنهایی چون لفت و کازوییل پیدا 
می‌کنتد و این بر حالی انست که شنعبات روستاهای یاد 
شده از واگذاری سوخت کافی به این اشخاص امتنام 
می‌ورزند و عدعی اند, این نعمت الهی مختص ساعتان 
منطقه می‌باشد. 

۲ در حال حاضر برخی روستاها در فقایسه با 
محلات همجوار پزرگتر و نسبت په آثان از مرکزیت 
خاصی نرخورداز ند 

دولت خدستگزار نیز با آگاهی کابل, بر موضوع 
ذکر شده جهت تسهیل کار مردم اداراتی در 
روستاهای بزرگ بنا کرده است که آنان عجیور 
تباشند برای حل مشکلات اداری روانه شهر گردند 

و این در حالی است که برخی عسوولان عستقر در 
اداراث ياد شده بی‌توچه به درد دل عراجمان, انجام 
بزخی کارهای ختلیر رابه تحونق می‌اندارند نگارنده 
از عسوولان محترم تقاضا دارد ضمن به کارگیری 
افراد مسوو لیت پذیر در این گونه ادارات روستایی, به 
کونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که بودجه کشور صرف 
افراد کم کار نگرده تا مشکل آرپاب رجوم نیز به موقع 
در ادارات باد شد م جل کردد 

حسین مهدوی آسیابر . خبرنگار اطلاعات هغتگی 
شماره PVF‏ 








ما هم یک بار آمدیم مثل هعه تعارف تکه پاره کذیم 
و قاطی بقیه بشویم, اما نمی‌دانستیم که این حرفهابه ما 
نیامده و به لین سادگی ممی‌شود اهل بک فرقه‌ای شد 
معمول بود که اکر کسی به کسی عی گفت. ما نو گرتیم 
او بلافاصله جواب می‌داد. ما بیشتر. یا اگر به یک کسی 
که به مقامی, رسیده بود عی‌کفتند. بابا زبرپایت را هم 
نگاه کن, یا پایت را که بلند کنی ما را می‌بینی؛ او 
پرمی کشت بالا سرش رانگاه می کرد یعنی جای شما 
اینجاست. و به این وسیله ابراز تواضع و فرونتی 
بیشتری می‌کرد. اما کویا «نوبت .به اولیاء که رسید 
آسمان نپید» اینجا بفهمی تفهمی مثل اینکه با شهر 
کمی توفیر داشت, بزّرگ و کو چکی به سن و سال و قد 
و ویز و درشتی نبود. و چیزی که دگان هیچ عطاری 
پیدا نمی شد تعارفات بود و تصنم عردن 

یادم نعی‌رود که وقتی برای اولین بار 
به یکی از همین برویچه‌های بسیجی که 
خیلی هم اتفاقاً از من کو چکتر بود و با هم 
صعیمی بودیم به شوخی گفتم. فشنگ 
خشابتيم او هم به قول قدیمی‌ها 
فه کذاشت ونه برداشت. خیلی 
باش, باش تا عوضت کنم 

عارامی کسوبی؟رنگ دادیم و رنگ 
گرفتیم, تحصسورش راهم نمی کردم که 
این طوری بسدون ملاحظه از جلسوم 
دربیاید. دیگر همان شد 

هنور که هنور است جرات نعی‌کنم 
به کسی از این تعارفات بکنم 










وقتی که به ماه نگاه می کر دم. هميشه فکر می کردم 
که روی ماه نوشته شده یا حسین احساس عچیبی به 
من دست عی‌داد احساس غرور و گناد احساس غرور 
برای اینکه از نوادگان امام حسبن(ع) هستم, و احساس 
گناه برای بن توجهی‌هایم و آين احساس کتاه زعانی 
بیشتر شد که برای باژدید از منالق جنگی رفتع جوب 

ماه جنرب مثل ابنه‌ای بود که پاحسین را په 
وضوح به م نشأن می‌داد. در جنوپ. احساس کناه 
بیشتری می‌کردم چون می‌دیدم. در همین کرمایی که 
مین ا طاقت مک 
لحففه‌اش را هم نداریم: 
عده‌ای برای پاسداری از 
اسلام و حرمت خون 


امام حسیناع) شهید 


سط مذ 

رلی ایثار تنها در 
چبهه و جنگ نیست. من 
دوستی داشتم که دو 
سال از خودم بزرکتر 
بود. او حتی حاضر بشنده 
بود یک علیه‌اش را به 
خاطر نجات چان یک 
چوان بسیجی از دست بدهد. ابران ها بايد په چنین 
آدمهایی افتخار کند. 

هنوز هم وقتی به عاه نگاه می‌کنم هعان یاحسین را 
مي‌بینم 
امشب هوا مهتابي, هن شبای مهنابی‌رو دوست 
دارم ولی در ابن شبها یاحسین روی هاه و اضم تر دیده 
می‌شود. تو شبای مهتابی یاد پای بابام می افتم 

من به بابام افتخار می‌کنم. او و امثال او همه‌شان 
قهرمانند. چون حاضرند به خاطر اسلام و سلمین 
حتی یکی از اجزای بدنشون‌رو از بست بدن اونها 
قهرمانانی هستن که در قلپ تاریم جای دارند 

ولی من از عضا و پای مصنوعی بابام پدم می‌بار 
من شم حق دارم دلم می‌خواهد یابام بدون عصا راء 
برود از وقتی په دنیا امدم بابام یک پا داشت 


چند وقت پیش توی تلویژیون پک جانباز 
شیمیایی رو نشان می‌دادند که آخر برنامه شهید شد. 
خیلی دلم سوخت. اول به خاطر اینکه خیلی شکل یایام 
بود و دوم به خاطر اينکه خودم‌رو گذاشتم جای 
بچه‌هاش, 

آخ که چه زجری داره بابای آدم با لین همه درد و 
رنج شهید بشه بعد تو تلویزیون ۱۰ دقیقه ازش 
قدردانی کنتد بعد... فراموش می‌شن, آنوقت خانواده 
این جور آدمها هستند که پاید خون دل بخورند. شاید 
هم این‌طوری نباشد ولی این قدردانی‌ها کافی نیست 
خانواده‌هایی که عزیزانشان را این‌طرری از دست 
می‌دهند, زجری می‌کشند که وصف ناپذیر است. حالا 
اکر عزیزانشان فراموش بشوند دیگر.. بگذریم. 





بعضی جوونای امروزی امال بابای مرا قدیمی 
می‌بینند و می‌گویند: «بگذار خوش باشیم هرکی چان 
داد که داد هرکی جانباز شد که شد هر بچه‌ای هم که 
آرژوی دیدن آن بکی پای باباش رابه گور برد که برد» 
آنها فکر می‌کنند با اين کارها آزاد و خوشند. ولی 
نمی‌دانند چه آتشی به دل ما می زنند 

امشب هم رو ماه نوشته شده باحسین و باز هم 
آن احساس غریبی در جانم است. هیچ کس جر 
بچه‌های مثل خودم مرا درک نمی کند. 

اصلاً چرا اسشپ این‌طوری شهم؟ نمی‌دانم. دلم 
تنگ است برای جاده‌های پرچاله چوله طلابیه. 

من ماد و دل شکسته رهبرم و پای بابام را هرگز 
فراموش نمی‌کنم: 

سیده ز بسب .م . مشود 
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ور e‏ 4 و۳ یچ 
سشسد آن دصاع مغد س 
و ماجر ای یک تذفن 

زا ها را یل 


سالهای ۱۳۵۷ ۱۳۶۷ انقلاب اسلاعی شوز و حال 
دیگری داشت: جوانان و نوجواتان انقلابی با شور و 
اشتیاق وصف ناپذیر یکی پس از دیگری برای ثبت‌نام 
و حضور در جبهه‌های نبرد حق علیه پاطل به 
پایگاههای مقاومت بسیم عراجعه می‌کردند و با عشق 
په هین اسلامی و امام عزیز با چفیه‌های زیبابی که 
بوی جبهه و شهادت میداد و پلاکهایی که نام عزیزان 
رزهنده بر روی آنا حک شده پود عازم دفام عقدس 
می‌شدند و مادران. خواهران. برادران, پدران و 


شماره ۳۹۷۴ 


۱ ۰ 


دوستانی که سعادت با آنان بار بود تا بتوانتد برای 
آخرین بار بر سر و ضورت و گردن رزمندگان بوسه 
بزنند. ابن صحنه‌ها از بهترین و به‌یادماندنی‌ترین 
صسحنه‌هابی است که می‌توان درتظر مجسم کرد. حال 
که چند سالی از آن ایام گذشته است. شاهدیم که 
عده‌ای با بهترین و شبک‌ترین وسیله نقلیه و در 
مجلل‌ترین خانه‌ها. در منطقه خوش آپ و هوای شعال 
شهر با بهترین امکانات زندگی می‌کنند و خود راتافته 
جدایافته از دیگران می‌پندارند, اما در این مجان کسانی 
هستتد که علی‌رعم سالها حضور در جبهه‌های دفاع 
مقدس. متا سفانه دچار فقر و تنگدستی هستند و هنوز 
به عشق انقلاب زنده‌اند. در این شرابط باید پرسید 
کدام‌یک از سرعایه‌داران در خط اول جبهه حضور 
دلشتند و برای شهادت لحظه‌شماری می کردند؟! چند 
دوز قبل خانمی با روزنامه اطلاعات تماس کرفت و 
فت چقدر راجع به چیهه و چنگ در جراید. مطلب 








می‌نویسید؟! فردی که تلفن کرده بود. شاید اصلاً 
صفحه #عصد ای سبز بسیح ۷ را نخوانده باشد. سخٹی با 
آن فرد که احتعالاً مار است دارم! آیا شما مادر یک ۲ 
شهید. مفقودالاثر و با آزاده‌ای از این دیار هستید؟ 
قدرمسلم این‌طور نیست. شما را به خدا اینقدر 
بی‌اتصافی نکنید. انقلاب به راحتی حفظ نشده است: 
بلکه حاصل تلاش و زحمات هشت ساله رزمندگان 
دغاع مقدس است. بلایای آسحانی مالند سیل و زلزله و 
مشکلاتی از قبیل تورم و کرانی و.. به دلیل ناسپاسی 
و استققار نکردن به درگاه خداوند است. بيابیم برای 
یک لحظه هم که شده خود را به جای خانواده‌های 
شهدا و رزمندگاتی قرار دهیم که از مبان مارفته و پرپر 
شدهاند و حانواده‌هایشان باید سالیان سال داغدار 
فرزندان صالح, باایمان و درستکار خود باشند. 


علی اکبر فرقانی 


۲8 - 1 





وال تست 








اگر به معجزه اعتقاد ندارید؛ این داستان واقعی را نخوانید. 





خالواده بایس به اندازه‌ای در طول سالها گرفتار 
اتفاقهای ید و نامرادیها شده بود که حتی 
همسایگانشان نگاه کردن به خانه بایس‌ها را موچب 
بداقبالی سی‌دانستند و از کثار خانه‌شان که می‌گذشتند: 
روی برمی‌گرداندند, سهم خانواده بایس از بدبختی‌ها 
به‌غایت بیش از آن بود که انسائهلی عادی بتوانند 


تحمل کتندہ در لی چند سال ابتدا خانه‌شان تشن گرفت 
و کاملا سوخت. آنگاه اتومبیلی که پڑی ناس مرد 
خانواده برای خود به‌زحمت تهیه کرده بود. دچار 
آتش‌سوزی در قسمت موتور شد و از دست رفت. بعد 
کاترین . هعسر پری بایس . مادرش را از دست داد و 
کوچکترین دختر خانواده که ریشان نام داشت. دچار 
یک بیماری تادر و غیرقابل علاج شد. پس از چتدی آنها 
با وحشت متوجه شدند که دختر بزرگترشان . شمیر یز 
اوه هرا بارس داتسار هد بر کنر از 
دخترها . میشابلا - نیز بیمار تشخیص داده شد. دو 
فرزند دیگر آنها برانسون و تالایسا سالم بودند. آنگاه 
متخصصان در بیمارستائی که آزمایشها با هزیته 
هنگفت روی فرزندان و پدر و هادز انجام می‌گرفت, 
اغلام کردند که منیم بیماری را پیدا گرده‌اند و این 
کاترین عادر دخترها بود که بیماری رابه صورت ناقل 
در خود داشت:؛ به عبارت دیگر او به شکل زنتد 
بیمازی را به دخترانش خفنل کرده بوده اما خودش 
متلا نبود. بلکه فقط اقل بیماری به‌شمار عی‌رفت 
بیماری سختی که به چان سه دختر افتاده بود, برای 
عاهها شبهای بی‌خوابی برای بری و کاترین به دنبال 
داشت. آنها هر شب با وحشت و اضطراب اژ اینکه 
فرزندان خود را از دست بدهند تا صبع بر بالین‌شان 
کیک دنل ات تینک قاطا تریهان کی چو 
درحالی که ننها سه سال داشت نتوانست به جدال با 
بیماری اذامه دهد و جان باخت 

پری با اینکه مردی مذهبی بود براثر اتفاقات تلغ که 
یکی پس از دیگری خانواده‌نش را درهم عی‌گوبید. 
بسیار بی‌توجچه شده بود, اما هنور ارتباط خود را با 
خداوند حفظ کرده بود و برخی از شیبها به دعا و راز و 
نیاز می‌پرداخت. او شبها به کلیسا می‌رفت و شمعی 
ا تن 


پری ہایس همه 
چپزش را ار دست 
داده بود؛ خائه اش 
را کارش راء 
بچه اش راء اما 
هنوز یک چیز 
برایش باقی مائده 
بود و دوردستی آن 
رانگه داشته بود 
خیدا را! 


می‌کرد. خدمه کلیسا که دیگر او را شناخته بودند اجازه 
می دادند او حتی پس از بسته شدن کلیسا نیز باقی بماند 
و به راز و نیاز خود ادامه دهد. 

اتفاق دیگری هم در آپن میان رخ داد که اوضام را 
برای خانواده بایس بغرتع‌تر کرد و آن اخرام پری از 
شغلش بود. این دیگر ضربه بزرگ و چبران‌ناپذیری 
بود پری به علت نیعاری سه دخترش و مرگ یکی از 
آنها مجبور بود ساعات بسیاری را مرخصی بگیرد و بر 
بالین دخترانش حاضر باشد و همین امر پاعث شد تا 
وظایفش را در محل کار به‌درستی نتواند انچام دهد و 
در نتیجه عذرش خواسته شود. وضعیت آنها هر لحظظه 
فاجعه‌بارتر می‌شد. از طرفی دو دختر بیمار هنور روی 
دست آنها باقی مانده بود که هزینه ستگینی باید 
صرفشان عی‌شد و از طرف دیگر دو فرزند سالم آنها 
نیاز به هزینه تحصیل داشتند, درحالی که دیگر هیچ 
چیز برای آنها باقی نمانده بود و حتی آنها اتومبیلی 
نداشتند تا با فروش ان بتوانند حداقل مخارح تغذبه و 
سوخت رادر خانه تا مین کد 


عم کر امس 


همین که خانواده ایس به ابن تصور افتادند که په 
نهایت بدیختی افناده‌اند و دیگر هیچ انفاق بدتری امکان 
ندارد تا کریبانشان را بگیرد, باز هم اوضام وخیم‌تر 
شد؛ چراکه صاحبخانه آنها به علت اجاره‌های ععو قه به 
آتها ۴۸ ساعت فرصت داد تا آپارتمان را تظلیه کنند و 
نامه ای قائونی هم به آنها تحویل داده شد بر این مبنا که 
اگر در مهلت مقرر تخلیه انجام نگیرد, پلیس به رّور آتها 
را از آپارتعان بیرون خواهد کرد. این دیگر برای پری 
غیرقابل تحمل بود مگر می‌شود در شپ کریسمس که 
زیباترین شب و درعین حال سردترین شب می‌باشد؛ 
نه‌تنها درخت کریسعس در خانه تباشد و هدایای 
کریسمس برای فرزندان ثهیه شو, بلکه در آن 
سرمای کشنده آنها باید از خانه بیزون رفته و در صحرا 
و در زیر درختان اقاست کنند 

پری عطعئن بود که دو دختر بیمارش در چنین 
شرایطی جان خواهند داد. بچه‌ها سخت مضطرب و 
آشفته به نظر می‌رسیدند و کاترین سعی می‌کرد آنها را 








آرام کند. نگاه همه به پری» بزرگ خانواده بود تا اقدابی 
کند؛ اما او می‌دانست که معوزه‌ای در کار ئیست. او یک 


بار دیگر در تیمه شب عازم کلیسا شد. در تنهایی شمعی. 


رزشن کرد و با خدای خود که تنها باورش در آن 
لحظات بود, به راز و نباز پرداخت «خدایا با من هرچه 
می‌خواهی بکن من استحقاق هرگونه مجازات را دارم؛ 
ها آن بچه‌های بی‌گناه را نگذار قا از دست بووند..» 
تمام شب پری همین‌گونه کلمات را بر رّبان راند و 
درحین دعا ار شدت خستگی و آشفتگی به خواب رقت 
در گونشه دیگر و در فاصله نزدیک چند نفر مشفول 
نابش ویژه کریسمس بودند. آنها کلمات و دعای پری 
را شتیده بودند. سپس ميان خود چند کلمه‌ای رد و بدل 
کردند و از ميان جمم دختربچه‌ای که ده يا بازده ساله 
به نظر می‌رسید, جدا شد و به پری نزدیک شد, دست 
خوچکش را روی شانه پری گذاشت. و او را از خواب 
بیدار کرد. پری با تعجپ به دخترپچه غریبه نگاهی کرد 
و ابتدا به تصور اینکه دختریچه نیاز به کمک دارد, 
دست در چیپ کرد تا آخرین سکه چیبش رابه او بدهد. 
امادختریچه سرش رابه علامت منفی تکان داد و دستش را 
به‌سوی پری دراز کرد. در دستش کلیدی و قطعه کاغذ 
کوچکی بود که روی آن یک تُشانی نوشته شده بود. 

دختر بچه سپس گفت: «اين کلید و نشانی یک خانه 
خالی الست که حداقل سقفی داد تا نشماو خانواده چشد 
روزی را در آنجا سر کنید تا بعد چایی عتاسب را برای 
اقاست پیدا کنید. صبع روز کریسمس به آنجا بروید و 
ائائیه خود را نیز به هراد ببرید.» 

دختربچه این را گفت و پری را که شگفتزده و با 
دهان و چشمانی باز او را تعقیب می‌کرد. ترک کرد و به 
ميان جمم خود که درحال خروج ار کلیسا بودند. 
بازگشت. پری با خوشحالی به خانه برگشت و همگی 
شب قبل از روز کریسعس را به بسته‌بندی اثائیه خانه 
گذراندند. موقتاً اضطراب درمیان اقراد خالواده کاهش 
یافته بود. اگرچه آنها می‌دانستند که چند روز بعد هم 
امکان دارد آواره و سرگردان شوند, اما از همین که روز 
برفی کریسمس را در کنار بکدیگر در زیر سقفی 
می‌گذراندند. شکرکزار بودند. آنها درحالی که 
سرودهای کریسمس را یا یکدیگر زمزمه می‌کردند. 
مشفول چم آوری خرده‌ریز بودند و حتی دو دختر 
بیمار هم به نوعی سعی در کمک داشتند. 


روز کر سمس 

صبح زود در روز گریسمس درحالی که هنوز 
ساعت هفت باهداد تشده بود. پرۍ همه را بیدار کرد 
یکی از همسایه‌ها که یک اتومبیل باری داشت. خود 
پیشقدم شده بوذ تا اقزاد خانواده بایس و اثاثیه آنها زا 
به هکان موقتی که برای آنها درنظر گزفته شده بود. 
حمل کند, البته فاصله چندانی تا مکان جدید نبود و در 
کمتر از پانزده دقیقه آنها به آنجا رسیدند. خانواده 
بایس یکی یکی از اتومبیل باری پیاده شده و با کمال 
تعجب مشاهده کردند که یک خانه دوطبقه کوچک اما 
بسیار یبا که به نظر می‌رسید تازه رنگ آمیزی شده در 
برابرشان قرار گرفته پری ابتدا خیال کرد که نشانی را 
اشتباه آمده‌اند و درخالی که خیال داشت تا به هه 
دستور دهد تا دوباره سوار اتومبیل باری سوت ناگهان 
درب خانه باز شد و چند سرد یکی یکی از آن خارح 
شدند. آئها پیشبند و لباس کار بر تن داشتند و در 


شماره ۱۳۰۹۷۴ 






دستهای هر کدام ابزان تختلف مانند عته چک ارهای 
بیل و کلنک و حتی سیم برق و آچار و امثال آنها قرار 
دلشتہ اما همه این مردان وجه مشتزکی داشتند و آن 
.یک ریش سفید مصنوعی و بلند به چهره و یک کلاه 
قرمز بر سر بود که از آن توپی تخي کوچک آویزان بود. 
یه شکلی که بری نمی‌توانست آنها را شناسایی کند. به 
دتبال مردان, همان دخترک کو چک که در کلبسا کید را 
به پری داده بود نیز از خانه خارج شد و پس از آنکه در 

_ گار مردان که در صقی به یک خط ایستاده بودند قرار 
گرفت. با لحن کودکانه و شیرینش گفت؛ «کریسمس 


مبارک» پس از آن نود که مردان یکی یکی درحالی که 


لبخند می‌زدند. ریش سفید مصنوعی و کلاهی را که 
آنها را به شکل پاپانوئل درآورده بود» از چهره و سر 
بزگرفتند و آنگاه بود که پری هم شتاخت. 

اولی صاحب خانه‌ای بود که پری را از آپارتمانش 
اخراج کرده بود و دومی رئيس مستقیم پری در محل 
کارش بود که عذرش را خواسته بود سوعی و چهارم 
دو تن از پزشکان معالجه دختران بیعار پری بودند و 
بقبه غم همسایه‌ها و دوستان سابق پری بودند. هعگی 
به پری تزدیک شدند و با خوشحالی با او دست دادند و 
کریسمس را تبریک می‌گفتند. در همین لحظه در گاراژ 
کوچکی که در طبقه اول خانه بود, باز شد و یک اتومبیل 
آستیشن بزرگ از آن بیرون آمد, دوحالی که یک رویان 
قرمز پهن به دورش پیچیده شده و گره زیبا و بزرگی 
روی سقف آن قرار داشت. پری و افراد خانواده‌اش با 
چشمان از حدقه درآمده به اتومییل نگاه می‌کردند. 
صاحیخانه پری که تعجپ او را می‌دید. دیکر تامل را 
چایز ندانست و با چهره‌ای مهربان و ابخندزنان به او گفت: 

«تعجب نکن تمام این مردان دو روز متوالی در 
داخل و بیرون این خانه کمک کردند تا آن رایرای تو و 
خاتواده‌ات آماده کنند, این خانه و این اتومییل, هدیه 
کزیس مس است از طرق اعضای اين چمم به تو و 
خانواده‌ات و سعی نکن که برای تشکر به عا مراجعه 
کنی.» آنگاه صاحب خانه درحالی که دست. دخترک 
کوچک را می‌گرفت و در دست خود نگه می‌داشت, 
انامه داد: این دختر من آن شب در کلپسا و در برابر 
خداون حرفهای تو را شنیده بود و فورأً آنها رابرای ما 
که کمی دورتر بودیم. نقل کرد و از آن به بعد مثل اينکه 
خداوند به ما امر کرده بود که باید چکار کنیم و هعه 
وغلیفه خود راعی‌دانستند.» 

ہی از که سبفنان آن مره شیف به پایان ینید 
ناکهان این دختر پنج ساله و بیعار پری يود که با 
صدایی ضعیف اما خوشحال قریاد زد «بچه‌ها نگاه 
کیت درخت کریسمس.» همه به نقطه‌ای که او نشاره 
می‌کرد.. خبره شدند. از پشت یکی از پنجره‌ها 
شاخه‌های یک درخت پرشکوه کریسمس دیده می‌شد 
که توپهای پرزرق و برق رنگارنگ از شاخه‌های آن 
آویزان بود و یه زیبایی تزبین شده بود خانواده بایس 
پا عجله يه درون خانه دویدند و به طزف درخت 
گریسنس رفتند. انوا ی اقسام هدایای بسته‌بندی شده 
در پای درخت قرار داده شده بود. ضمن آنکه یک پاکت 
بژرگ که با روبان تزبین شده بود در بالای درخت قرار 
داشت و بر شاخه‌های مختلف هم چند پاکت کوچکتر 
که آنها نیز پا روبان تزئین شده بود گذاشته شده بود 
کاترین پاکت بزرگتر را باز کرد و یک برگ مقوای لاک و 
قهز شده را از آن بیرون آورد. آتگاه با صدابی که از 


شماره ۴ تسس 
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شدت تعجب و فیچان می‌لرزید گفت! اپری این 
سند خلنه اسست که نام تو و من‌روی آن درج شده ات 
آنگاه او پاکتهای کوچکنر را باز کرد که روئ هم 
دوازده پاکت می‌شد. هر کدام حاوی چکی بود که مبلفی 
به تساوی روی آن درج شده بود.» 

کاترین نار دیگر با شوقی شدید گفت: «پری. .. اینها 
دوازده قسط اول خانه هستند. تمام اقساط برای سال 
اول پرداخت شده است.» هرکدام از چکها هم از جانب 
یکی از همان عردانی بود که خانه را برای پری آماده 
کرده بودند. آنگاه پری نگاهی به اطراف انداخت. تمام 
اثائیه خائه نو بودند و هرآنچه آنها در یک خانه تو لازم 
داشتند در خانه قرار داده شده بود. در این لخظه 
برانسون پسر بایس‌ها عتوجه سیم برقی شد که از زیر 
درخت بیرون آعده و کلیدی روی آن بود او که 
پسربچه‌ای کنجکاو بود به طرف سیم رقت و کلید را 
روشن کرد ناگهان درخت کریسمس غرق در نور شد 
و تمامی لامپهای کوچک و رنگیی که روی آن قرار داده 
شده بود روشن شد. آنگاه همه بچه‌ها به طرف عدابای 
بسته‌بندی شده در پای درخت کریسمس هجوم 
آوردند و شروع به باز گزدن هدایا کزدند. روی فرکدام 
از هدایا نام آنها درج شده بود. چهره باز و لبخندی که 
پس از ماهها پری و کاترین از دو دختر بیسار خود که به 
آزامی "مشتفول باژ اگردن. هدابا بودند. مخلافده 
می‌کردند هر دو را به گریه انداخت. 

پری به طرف پنجره آمد تا یک‌بار دیگر از کسانی 
که لبخند را به خانواده او بازگردانده بودند» تشکر کند: 
اما آنها هحگی رقته بودند. پری سرش را پایپن انداخت 
و پیش خود زمزمه کرد؛ «عتعاً به خانه یک نگونیخت 
دیگر رفته‌اند ئا لو راهم خوشحعال کنند.» آنگاه پزی دست 
خود رابه سینه زد و به تماشای درخت کریسعمس مشفول 
شد, گوزیی هر زاویه آن را بررسی می گرد و با بررسی 
هر گوشه و زاویه درخت. خداوتد را شکر هی کرد 

در همین لحظه ناگهان او یک پاکت کرچک را 
مشاهده کرد که روی یک شاخه باقی مانده بود. این 
پاکت آنقدر کوچک نود که از نظر کاترین و بچه‌ها 
به‌دور مانده بود. 

پری با لبخند په طرف آن رفت و آن را کشود. در 
داخل آن پری زیباثرین و بهترین هدیه‌ای را که 
خی تو انست انتظار داشته باشد بشاهده کرد. در داخل 
پاکت یک کارت زیبا و کرچک بود که روی آن سه کلم 
درج ند ه بوک" «خدا و را الوم دار د». پری باس 
لیخندی بر لب آورد. سپس سر خود رابه علاعت تایید 
تکان داد و کارت حاوی پیام را دوباره در پاکت کوچکش 
قرار داد و آن را بر بالاترین نقطه دزخت جای داد 
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جر مسنمان نی بی؛ 
ويد ن معروف به علاقطب 
E E re‏ 
ٿن گفتي من بهودی هستم و اينک 
به دین اسلام هدایت کرده‌اند 
گرد او جمع شدندی و به قاضی 
پذیر نی؛ و مزدمان به او شحف و 
۳ ن از شهرهاً سعدی در حلقه 
د چون خواهرزاده خویش بدید 
بچا ولایتی گفت: قطبو تو هرگز 


- کر مش 


روزی پسر به مزاح گفت فرمان 
ن را که غریالی گاه از مین توانند 


را نیز در خود 
نی پرید: گرگرش هم حساپ 
۳ 7 فن وا بال کا را تا ی 


2 و سان را می‌دادم که بچد ام بک 
۰ ن نضوابد 


گم شد منادی در پی عنادی به 
د و هر سماعت مژده یابنده را 
روب حق بشارت رابه 
که کودگ را یافته بود گمان 
ن ن ی تا کند جرا بیشتر یاید, 
ازهتادیان ندید ناچار خود نزد 
دګ بت یک صد تومان مژدگانی 
0 اه همم که مه ب 


چا مه و وشا 

ر, سی‌گفت: ی برای استحقاق 
تی آن لوغ ات شرا صمب و 
میشمر + چون سمحن در این معتی به پایان 
ساده‌دلی از" مستععین برخاست. و گفت: ای 
انگز ایتهاگوبر است است پس علی می‌ماند و 
۰ 


۳ دی ِ صرح 


,هن هم یم پایم را شکسته امت 

اعظی بر منبر آژمون را گفت: مردانی که 

یشن راضی هستند بنشینند و دیگران 
مه بو جر یک تن که همچنان 

کفت: نو از ژن خویش خرسندی, گفت؛ من 

ِ که اس تن 
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در قسمت بل دید رای اسان زندگی این هتاه یکی و 
...| خوانندگان اطلاعات هفتگی و داستان زندگی انست که اگرچه با ابن 
حقیر . طیب هیچ ورد وی د ان لبا ية و و محت 
حرفیهایش ایمان دارم 

علی . همان دوست عرز و نادیده .روایت می کند که چند سال قبل 
<< |دریک کارگاه در شهر محل زندگیانی بامردی انمد به تام دادارستم» 
رو ربج و شنا می شود که در گذشته مرد مروف و بوده. اما حالا در این 
3 | عر قد سرایار ستاو انی اتمه وهن ون یله دادرستم. 


arr aT]‏ کو سی اس 
57۳7 «دادارستم» به تنه یکی از دستگاههای کارگاه تکیه داد و در حالی که 
E‏ با توتون و کاغذهای مخصوص سیگار [که مععو لا در غرپ کشور بیشتر 
کاربرد دارد] برای خودش یک سیگار پیچید. آن را گیراند و شعله را په 
@ . | جان سیکار انداخت و پک غلیغلی زد و دود بلعیده شده را از راه دهان و 
هب بینی حارح کرد و گقت؛ 
چ > .علی آقاء صاحب این کارگاه بعتۍ پرویز خان رو شتاختی؟ [سرم را 
۰۰ ۰ ۰ پالا انداختم یعنی نه .و او ادلس داد| پرویز خان همان مردیه که چند سال 
۰۰۰ 8 قبل: اون روز که توو اون دوسبتت «فرامرز» برای خریدن کاو آمده بودین 
"۰ یه گاوداری من جلوی چشم شما دو ثفر تلفنی باهاش سحیت کردم و 
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یم . مقدازی پول بهش قرض دادم که همان پول توانست زندگی‌اش را عوض 
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5 تا چند دقیقه مات و منگ بودم. حرف «دادارستم» را نمی‌توانستم برای 
خودم حلاجی کنم! می‌دانستم دروغ تمی‌گوید, دلیلی برای دروغ گفتن 
نداشت! معنی حرفش رانیز عی‌فهعیدم اما باور آن برلیم تلخ بود! «دادارستم» 
3 که انگار متو جه اوضاع فکری‌ام شده بود پوزځندی زد و ادامه دان 
وھا ر .اینم تقدیر ما بود دیگه علی آقاء روزگار تامناسپ, مردم ناسازگار. 
مت تج ۲ این سرنوشت مابود! 
کک «دادازستم» اینها را کفت و کم‌کم لوازمش را جمم کرد تا طبق همه 
شبهای گذشته داخل اتاقک نمور و نیمه تاریکی که کنج حیاط آن کارگاه 
| بهش داده‌بودند بخزد و یکشپ دیگر رابگذارند؛ پیدا بود که دارد «پایه پا» 
1 می‌کند و بی‌دلیل دور خودش می‌چرخد تامن بروم و او درهای کارگاه را 
7*1 ببندد و بخواید. کمی فکر کردم و تصمیمی را که در ذهن داشتم سبک و 
سنگین تمودم سپس گفتم 
دادارستم. امشب مهمان نمی‌خوای؟ [پیدا بود که آین پيشنهاد کی 
برایش غجیب لست لذا به قکر فرو رقت و من ادلمه دادم] بگذار راستد 
رو بهت بگم دادارستم؛ می خوام امشب باهات گپ بزنم.... می‌خوام ببیثم 
چطوری شد که از اون بالاء یکدفعه سرازیر شدی به این پایین؟ می‌خوام 
ا بدونم چه اتفاقاتی برات افتاد که ابتعلوری به این سرنوشت دچار شدی؟ 
6 می‌خوام اینها رو بدونم رستم؟ حالا دیکه ميل خودته.. البته ابن حق رو 
.۰ داری که نخوای کسی از زندگیت سر ذربیاره منم ناراحت نمیشم اگر به 
تفاضایم «نه» بگی! نغلرت چیه رستم؟ «دادارستم» که پیدا بود در مفزش 
۱ دارد این پیشنهاد را تحلیل می‌کند. یکی, دو دقیقه‌ای طول سالن را قدم زد 
سم ی با یکره با شردظی کار آمد و در حالی که قال و کید مر کارگام را امام 





O E SE‏ یا دای وت البته پهت بگم که انتظار 
| نداشته باش توی هتل شبرایتون پذیرابی بشۍ اگه به مخروبه نشینی 
مه جوم عادت نداری, از حالا بگم که بهت سخت می‌گذره! خندیدم و گفتم: اتا تو 
3 بساط چایی رو غلم کنی دادارستم. منم ماشین رو بیارم جلوی کارگاه و 
بزگرممیا 
دیس خی و جوا بوزی ها که میری کیچ یک ساک هم پراي 
من پخر! 
تم سوه این رارستم گفت و من بیرون رفتم و از سر خیابان, چند سیخ کیاب 
.۰ 7 و گوجه و ریحان ونان ماست و.. خریدم از همان چانیزیک ساک‌بزرگ 
ات هه زوس سس خریدم و برگشتم! اتافکی که رستم در آن زندگی می‌کرد, اتاقی ٩‏ متری 
سرد ور مسر | ۳ بود که با موکتی منستعمل مفزوش شده بود, یک بخاری علاء‌الدین و یک 
۰ کک کاز پیک نیک و پنچ, شش استگان و بشقاب, و یک تخت چوبی مستعمل که 
پیدا بود با وصله و پینه سر هم شده تا تحمل وزن ۱۳۰ یا ۱۴۰ کیلویی رستم 
٢‏ 7 راداشته باشد.تمام مایملک او در آن اتاق بود. دادارستم دو استکان چایی 
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وسیله‌ای که یک زمانی «قابلمه» بود!! ربخت و آن را گذاشت روئ بخاری 
علاءالدین تابه قول خودش؛ »از دهان نیفته» و سپس گفت: «بهت که گفتم 
می‌دونم می‌خوای چیکار کتی-[و بعد دست داخل چیبش کرد و چند تا لسکٹاس . 
که تعام دارایی اش بود و مقداری از پول کیابها نیز بیشتر برد .بیرون آورد 
و پیش روی من گذاشت و ادامه داد فقط خرچ منو زیاد کردی دیگه! 

ته دادا رستم. شام رو مهمون من هستی... 

ین را که گفتم؛ رنگ صورت دادارستم کبود شد و غرید, «درسته که 
دادارستم فقیر شده اما حقیر هنوز نشده! یادت باشه که تو مهمان من 
هستی.. اگر دست توی چیبت کی از همین الان خداحافظ!» دادا رستم با 
چنان افتداری این را گفت که مجبور به سکوت شدم. چایی‌ها را که 
خوردیم, «دادارستم» چند سبگار را برای خودش پیچید و آماده کرد [اسم 
این سیگارها را گذاشته بود؛ پیچستون بر وزن ویتستون] و آنها را کثار 
دستش گذاشت و گفت: «خب, از چی بگم؟ از کجا بکم؟ چی بکم؟» و بک 
سیکار پیچستون گوشه لبش گذاشت و آتش زد گفتم. 

«چی شد که اون کاوداری رو از دست دادی؟ این چند سال اخیر رو 
کجا بودی؟ رن و بچه‌هایت کجا هستند؟ چرا کارت به اینجا کشید؟ از اینها 
بگو. از عوقعی که توی گاوداری بودی! 

دادارستم پک غلیظی به سیگارش رد و گقت: 

-پدر حد ابیامرزم که مرد »خداترسی» بود, فميشه به کسانی که وضم 
مالی خوبی داشتند, این ضرب المثل رو تصیحت می کرد که «به عال‌ات 
تناز به شبی بتده»! البته من هیچوقت .در آن روزهابی که وضعم خوب 
بود.به مال و مذالم افتخار نمی کردم و این رو همه وحتی-خودت بهتر از 
همه می‌دونی! اما چیزی که بود. هرگز فکر نمی‌کردم که امکان داشته 
باشد تمام ثروت و مال و سرمایه آدم, در یک شب نابود بشه! اما خودم 
بچار همین قصه شدم! ماجرا از اون جایی شروخ شد که یکزوز صبع. 
رد سار یک مخ متاخ یرون ماع دب 
می‌شتاختیش آمد سراغ ن و گفت: «دادا رستم برای تمام گاوهایی که 
کی یک مدکی کی معا دارم جا رو ھا م کف ای کر م 
منم که کارم فروش گاوهای پرواری و خریدن گوساله‌های شیری بود تا 
دوباره پروارشان کنم از این پيشنهاد استقبال کردم دفعه اول نبود که 
چنین معاملاتی انجام می دادم لااقل سالی سه. چهار بار پیش می آمد که 
«آخور رایکجا بفروشم» و با پولش گوساله بخرم, واسه همین قبول کردم 
و کارها رو ردیف کردم و تمام چهل و پنج گاری را که داشتم سوار چند 
کامپون کردم و به آدرسی که اون هعشهریام توی تهران داده پود 
فرستادم. اما موقع حساب و کتاب اون بنده خدا تقریبا ۲۵ درصد از پول 
کاوها را نقد پرداخت و بقیه رو هم یک فقره چک, به تاریخ پس فردا بهم 
داد. تا اینجا هم طبیعی بود. چون اولاً این مقدار پول رو کسی با خودش 
حمل نعی‌کرد. ثانباً طرف رو کاملاً می‌شناختم و مغازه و خونه و 
آدرس اش رو داشتم و می‌دونستم آدم معتبریه! على ایحال؛ اون روز 
خداحافظی کرد و رفت و عنم رفتم خونه, اما فردا بیع که برگشتم سر 
کارم, وفتی به کارگرها کفتم که هعه گاوها رو بصورت چک نقد به 
«فلاتی» غروختم: دیدم رنگ از صورتشان پرید و گفتند: «فلانی دیروز 
مفازه و خانه و تمام مایملکش رو فروخته و آخر شب همراه زن و بچه‌اش 


۔ بی خیر از همه .از شهر زفته! توی شهر هم شایعه شده که ظاهراً 


ورشکست شده و چند طلبکار دنبالش هستند!» 

با ایتکه حرفهای کارگرها تنم رو لرزاند, اما باور نکردم. چون من که 
به «آو» بد نکرده بودم که بخواهد این کار رو یامن بکنه؟! اما فردا صبحش 
که رفتم بانک و دیدم حسابش خالیه فهمیدم چه بازی خوردم! باورم 
نُمی‌شد! چرا با من؟ من که بهش بد نکرده بودم! چند روز بعد خودش بهم 
تلفن زد و گفت: «مجبور بردم؛ اگر این کار رو نمی‌کردم می‌افتادم زندان, 
اگر روزی دست و بالم پاز شد, مطعئن باش سود پولت رو هم میدم!» اما 
زهی خیال باطل که تا همین امروز, اگر تو از او پول گرفتی یا دیدیش. من 
هم از ار خبر دارم! چاره‌ای تبود, خورده بودم مین و باید فکزی می کردم 
بدبختی این بود که از آن مقدار پول که طلبکار بودم, نصف بیشترش رو 
بدهی داشتم و باید پول مردم رو عی‌دادم! با این حال از آن جایی که مردم 
شهر منو می شناختند, بهم فشار تیاوردند و من هم تصمیم گرفتم دوپاره 


Vf شماره‎ 






ار صقر شروع کتم. این بود که برخلاف ميلم به سراغ یگ 
#نژول‌خوار» حرقه‌ای رقتم که هم نژول‌خوار بود و هم 
گاوداری داشت, و مقداری پرل ازش گرفتم و با ان پول از 
خودش ده تا کاو خریدم به این اميد که دوپاره بتوثم سرپا 
بایستم. اما انگار تقدیر برای من خوابهای وحشتناکی دیده 
بود. چراکه چهار روز بعد. صبع زود که خواب بودم رتم 
که طبق معمول بعد از نعاز سری به گاوها عی‌زد, س رآسیبه 
به سراغم آمد و در حالی که خودش رو می‌زد گفت 

.بلتد شو. بلتد شو که چهار تا از کاوها مردن و دوه 
تای دیکه هم حالشون حوب نیست و آلان است که بمیرند! 

سرآببیمه از جا پریدم و رفتم داخل آخور. حق با زئم 
بود. تا آعدم گاوهای مرده را معاینه کنم و بفهمم پیماریشون 
چی بوده دو تا دیکه از کاوها هم جلوی چشمم چان دادند! 
فهمیدم که اون نالوطی تزرل خوار. کارهای عریض بهم 
فروخته! چاره‌ای نبود غبر از اینکه چند ثا کار باقیمانده رو هم 
قبل از اینکه بمیرند و حرام شوند, خودم نیع‌شان کتم و با 
فروش گوشت آنها به قصابی‌هاء فقط تونستم پول یکی از ده تا 
کاو رو در بیاورم. بعد رفتم سرا اون نزول خوار. بلکه مروت 
بکنه و بپذیره که گاوهاش مریض بودن! اما اشتباه می کردم 
اون نامرد اونقدر خدانشناس بود که با اينگه از وضم من خبر داشت. اما هیچ چیر رو 
گردن نگرقت و در نتیجه با هم بگو و مگو کردیم و مرگیر شدیم, مخصوصاً وقتی اون 
نامرد بهم «فحش ناموسی» داد دیوونه شدم و شروم کردم به کتک زدنش, که اگر 
مردم نرسیده بودند همان جا کشته بودمش! کارمان به کلانتری و دادگاه هم کشید: 
اسا از اول می‌دونستم که من بازنده هستم؛ چون تنها شاهدی که من داشتم, کسی بود 
که اون هرتیکه نزول خوار قبولش نداشت؛ خدا! 

«دادارستم» یک چابی دیکه برای خودش ريخت و یکی هم جلوی من گذاشت و 
تبسمی تلخ به چهره نشاند و اداسه داد-«وقتی دادگاه رای رو به نفع او صادر کرد. اون 
نامود که بخاطر کتک خوردن از من جلوی چشم کارگرا و همسایه‌هاش کیته به دل 
گرفته بوذ پاش رو کرد توی یک کفش که «تا ۲ روز دیگه چک رو می‌گذارم اجرا»اعن 
هم که چاره‌ای نداشتم. دنست به دامن دوستانم شدم. اما هیچکس دستم رو نگرفت! 
خیلی‌ها بودند که زندگیشون رو دیون من بودند, اما وقتی میرم سراغشان. اگر 
فرصت داشتند خود را قایم کرده و آطرافیانش می‌گفتند «نبست»! و اگر هم 
تمی‌توانستند خودشان رو پنهان کنند. کمی «سن و من» می‌کردند و می‌گفتند؛ «اگر 
ژودتر گفته بودی!» و یا «به جان تو چک دارم» وبا «من وضع خودم هم خوب ثیست»! و...: 
و اینطوری شد که باور کردم هعه کسانی که مدیون من هستند؛ دست به دست هم 
داده‌اند تابه من بفهمانند: «تو اشتباه کردی.. دبکه دوزه لوطی گری گذشته!» 

با این جال به هر دری سراغ داشتم زدم, ادا بی قابده بود و بالاخره یکروز صبح, 
۲نرول‌خوار» نامرد با مامور و حکم جلب به سرام آهد و توی گاوداری جلوم را 
گرفتند. چاره‌ای نبود جز رفتن به زندان! از ما نور پلیس درخواست کردم اجازه بذهد 
برای خداحافظلی به سرام خانواده‌ام بروم که او پذیرفت. اما جلوی در خانه که 
رسیدیم؛ نزول‌خوار نامرد به مامور گفت: «نعی‌گذارم تتها بره توی خونه, فرار 
عی‌کنه»! ها مور پلیس که مرا می‌شناخت. هرقدر به او اصرار کرد که آجازه بدهد برای 
دیدن خانواده‌ام تنها بروم, قبول تکرد! آخر سر هم مور بیچاره که خودش خجالت 
می‌کشید, دست هن و مره نرول‌خوار را با یگ دستتبد په هم بست تا برویم داخل 
خانه! هرچقدر به اون نامرد التعاس کردم که «بابا بمی‌معرفت. عن می‌خوام از نم 
خداحافظی کتم تو ناسحرم هستی! اما به خرجش نرفت و همانطوری هعراه من آمد 
توی خانه! وقتي داشتم با زنم حرف می‌زدم و ديدم جلوی او نمی‌توانم حتی 
خداحافظی کنم, یکمرتبه دیوانه شدم و انگار خون به مغژم نرسید که در یک لحظه 
#ساطور» بزرگی را که از کاوداری به خاله آورده بودم. برداشتم و بدون اينکه به 
آینده فکر کنم؛ ساطور رو بردم بالا و آوزدم پانین و... دست نزول‌خوار را از پانین 
دستنید و از بالای مج دستش قطم کردم" مرتیکه نزول‌خوار که باورش نمی‌شد 
دسنتش قطم شده باشد., از شدت ترس .و نه درد .در جا بیهوش شد! متم که حسابی 
ترسیده بوهم از پشت بام فرار کردم و زدم توی بیابان و تا چند ماه مثل فراری‌ها 
نوی کوه و دشت می خوابیدم افا دیدم قایده ندارد برای زنم که پیفام فرستادم, او 
یکنفر وو فرستاد سراغم و گفت: «نیاز نیست فرار کنی, آخرین چیزی که برامون مانده 
بود «حانه» فروختم و هم بدهی آون نامرد رو دادم و هم ديه دست قطم شده‌اش رو 
پرداختم! حالا دیکه کسی پاهات کاری نداره و می‌تونی برگردی! 
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همه سحتی‌ها رو تحمل می‌کردم, فقط به این اميد که رن و 
بچه‌هام آواره نشن! اما با این حساب آخرین دلخوشی‌ام نیز از 
بین رفت! ابن برد که به شهر رفتم و چون یک پزادر زن داشتم 
که خیلی بامعرفت بود زنم و بچه‌ها رو به رن سپردم و به زنم 
هم گفتم: «من دیگه تعی‌توتم پیش شماها زندگی کتم, من پرای 
همیشه از این شهر بیرم. کجا؟ معلوم نیست!» این راگقتم و 
هحان روز بادرقه اشک چشمان زنم از خالوادهام جدا شدم و چند 
شبی رو دوباره توی بیابون خوابیدم اما از ترس گرگ. آمدم 
به این شهر که نزدیک شهر محل زندگی خودم بود یکروز که 
توی قهوه‌خونه میدان شهر نشسته بودم. یکذفعه ديدم 
پرویزخان باماشین آخرین مدلش دازره می‌گذره ادم رفت 
بهت بگم که من بعد از اون کسکی که به صورت ناشناس به 
پرویز کردم نگذاشتم ار مرایشناسد اما من شتاختمشابا 
دیدن پرویزخان خوشحال شدم و آدرس‌الش رو از مردم 
گرقتم و به سراغش رقتم و بهش کفتم: «من پسرخاله آن 
آدمی فستم که چند سال قبل بر حسب یک اتفاق و با یک 
تلقن اشنباه, زندگی تو رو نجات داد! پسزخاله‌ام آدرس 
شمارو به من داد و کفت بیام سراغتان تا دستم رو بگیرید!» 

پرویزخان که از چهره غضب گردهاش پیدا بود از شنیدن این خبر خوشحال نشده 
گفت: به پسرخاله‌تون بفرمایین مفتی سر بنده نداره! چون من ته تنها تاریال آخر پولنش 
رو دادم. حتی سود اون پول رو هم پرداخت کردم! پس دیگر لطفأً برای من لغمه نگیرها» 

من که حسابی داغ کرده بودم گفتم: «تو پول پسرخاله‌ام رو دادی؟ چرادروغ میکی؟ 
تو اضلا او رامی‌شناسی که * 

پرویزخان که هول کرده بود. دست مرا گرفت و به گوشه‌ای خلوت و دنچ برد و با لحنی 
که هم تهدید بود و هم تعلمیم! گفت: «خوب گوش کن عموجان, کار می‌خوای؟ بهت عیدم حقوق 
هم میدم. جا برای خو آبیدن هم بهت میدم. اما گر روزی این قصه رو جابی تکرار کردی, 
اخراجت می‌کنم! یادت باشه هبچکس نعی‌تونه این قصه رو ثابت کنه! حالبت شد؟ قبول؟ 

نمی دانستم چه کتم؟ می‌ترسیدم اگر بهش بگویم: امن خودم همان کسی هستم که 
زندگیات رو نجات دایم) آن وقت دیگر حاضر نشود همین کار رو هم بهم بده! و من 
تباز داشتم برای زنده ساندن هم که شده کار کئم! این بود که حرفی نردم و پیشنهاد 
پرویزخان رو قبول کردم و از آن موقع تا الان شدم سرایدار و آفتابه بیار آقا پرویز! 
ارنگ صورت داد ارستم کنود شد و ادامه دادا لابند پیش خودت میگی «عجب هرد 
بی‌غبرتی!* اما اشتباه می‌کنی! من تمام ابن خفت و خواری رو پذبرفتم. فقط به ابن 
خاطر که هرماهء حقوقم رو به اضافه اتعامهایی که بابت حمل کردن وسنیله عشتری‌هابه 
داخل ماشین می‌گیرم اجای بک جرانقال کار می‌کنم) هعه این پولهارو بست نخورده 
بفرستم برای زتم و بچه‌هام تا عبادا سرپار برادرش بشنه! حالا ٹا کی آین وضع ادامه 
داشت باشه و «دادارستم» کی دقمرگ بشه؟ خدا می‌دو نه! 

ساعت سه صبع بود که قضه تلخ ۷دادارستم» تمام شد و شب به خير گفت. و 
خوابید و من هم خوابیدم, اما من پلک روی هم نگذاشتم؛ صدای «هق هقه خقه 
«داذارستم» تا صبم نگذاشت بخوایم! 

من فردا صبخ قبل از آمدن کارگرها از آنجا رفتم. قصدم این بود که خیلی زود 
فکری برای «دادارستم» بکتم؛ اما افسوس که لجل مهلت نداد دادارستم یک غفته بعد 
مرد؛ بهتز است بکویم دقمرگ شد و عردا! 

0 

عل یاقا اهحان دوست نادیدهام که تعام آشنایی و رفافتشان بابنده؛ سحسن طیب۷, 
از طریق تلفن می‌باشد! آن شب یعتی حدود ۱۰ روز قبل ساعت حوالی ۲ بعد از نیمه 
شب قصه تلخ و رتح آور #دادارستم» راتمام کرد و در پایان گفت: 

۔تمام ژندگی ادمها همیثه.. زندگی ای که مرز خوشبختی و خاکستر نشین شدن در 
آن یک شب تا سبح باشه: واقعاً ارزش فکر کردن و غصه خوردن‌رو داره آقای طیب؟! 

نمی دانستم چه بگویم. خق با او بود امثل همه مباحثات و متاظره‌هایی که من با علی 
از طریق تلقن داریم و همیشه هم حق با اوست حق با علی بود این زندگی واقعاً ارزش 
غصه خوردن رآتدارو! 

و لما آخرین کلام) من داستان زندگی «دادارستم» را.با کمی تفییر جهت شناخته 
نشد آدم‌ها .بدون اجاره از «علی جان» در مجله چاپ کردم امیدوارم «علی جان» از 
حقیر دانقور نشود و ادش باشد که #آین زندگی ارزش ناراخت شدن را ندارں!! 
Ht‏ 


وقتی این خبر را شنیدم, بدجوری دلم شکست! چراکه من 


لس 














- به زندان رسینم و طبیعی بود که 


۳( قد و قامتی متوسط و اندامی 
1 عنناسب به من تزدیک شد و پس 


> از سلام و غلیکی کوناه. روی 


صورتی کشیده و اصلاح کرده 


: سس و بلافاصله پس از نشستن 
صحیتش راشروع کرد: 
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تهیه : محید شادمان نزاد 





جاپ و انتشار این سلسله مطالب به منزله صحت و با تأیید موارد مطرح شده در آن پیست. 


تتظیم و نگارش : سیده فرببا زواره‌ای 


با تشکر از همکاری: قره قضایبه, هدیریت محترم دامتگاههای اوین و قصر, روابط عمومی سازعان زندانها: روابط عمرمی 
دادگستری کل استان تهران و تحامی عزیزانی که در تهیه این گزارش مارا یاری دادند. 


آن روز کمی دبرتر از هميشه 


مصاحبه‌ام را هم دیرتر از معمول 
شروع کنم. 

حياط اندرزگاه پک زندان 
قصر هم. آن روز خلوت‌تر از بقیه 
روزها بود و چون هوا هم مناسب 
بود. تصمیم گرفتم مصاحیه‌ام را 
همانجا اتجام دهم. در همین 
افکار بودم که عردی میانسال با 


نیعکت کنار من نشست. مرد, 
وهای پرپشت مجعدی داشت با 


لباس یکدست زندان بر تن داشت 


OOO 
فتولد سال ۱۳۳۶ هستم,‎ . 


متااهل و دارای دو فرزند. 


لیسانس حسابداری دازم دو پرادر و دو خواهر دارم یکی از برادرانم 
مسموول حراست یکی از وزارتخانه‌هاست یکی از خواهراتم لیسانس 
تربیت بدنی دارد. دیگری خانه‌دار و دبپلمه است, برادر کرچکم هم تا 


سیکل بیشتر درس نخوانده 


پدرم کارگر و بازنشسته است و مادرم خانه‌دار. اهل کرمانشاه هستم, 
ما از اوائل انقلاب به دلیل مشکلات مالی که در خانواده داشتم به تهران 


" آمدم: خدمت سربازی‌ام را که به پایان بردم در تهران مشغول کار شدم. 
ِ کسی بعد در دانشگاه شهید بهشتی, پذیرفته شدم و مقداری از درسم را 


قبل از انقلاپ فرهنگی خواندم, و بقیه را بعد از تعطیلی سه ساله دانشگاهها 
اد اس دادم و بالاخره موفق شدم لیسانس حسابداری بگیرم 

بعد از اتمام تحصیل, در سال ۶۳ ازدواج کردم و بعد هم در یک شرکت 
خصرصی به صورت پیعانی مشفول کار شدم. چندی بعد, توسط یکی از 
دوستانم به وزارت اتتصاد و امور دارأبی ععرفی و در آنجا مشغول کار 
شدم. خدود ده . بازده سال صادقانه انجا خدمت کردم خصوصا چون 
خانه‌ام ببرم: اما متاسقانه از آنجا که انسان همیشه در بوته آزمایش قرار 


|| دارد. من نیز سرانجام پایم لغزید و به دام افتادم 


| داشتم. تعداد زیادی اریاب رجوع در ارتباط با کارهای مالیاتی خود به من 


مراجعه می‌کردند و چون من ممیز عالیاتی بودم؛ به راحتی می‌توانستم 


که در واحد حسابداری بودند به من پیشنهاد شد آنها گفتند که 
* واسطه‌هایی دارند که با کمک آنها و من, می‌توان مبالغ هنگفتی از طریق 
+ فیش‌های مالیاتی کسب کرد و همین جرقه کافی بود تا زندگی مرا به آتش 
۰ کش 


واسطه‌ها که بیرون اداره بودند و ارتباطی با اداره نداشتند, افرادی را 








که مشکل عالیاتی داشتند به من یا یکی .دو نقر از کارکتان واحد 
حسابد ازی معرفی می‌کردند. ما با بررسی پرونده آن قرد یا اقراد, نصق 
مبلغ مالیانی که باید پرداخت می‌شد را خودهان به صورت نقد می‌گرفتیم 
و بعد من یک فیش مالیاتی جعلی را در پرونده اش عی‌گذاشتم. کار جمل 
فيش و عهر را من انجام می‌دادم؛ چون به امور کامپیوتر وارد بودم. 
غیش‌های مالباتی چهار قسمت است. یک قسحت عربوط به پرونده فرد, دو 
قسمت عربوط به بانگ پرداخت کننده و یک قسسعت هم مربوط په 
حسابد ازی می شود ما معمولاً فقط دو قسعت پرونده و خسابداری رالازم 
داشتیم, که چون کارکنان حسایداری هم با عا بودند, از این بایت مشکلی 
نداشتیم ما پس از اینکه صف میلغ مالیات تعیین شده را از فرد موردنظر 
می‌گرفتيم: آن را بین خودمان تضق می‌کردیم: اما فیشی که داخل پرونده 
و حسابد اری قرار می‌گرفت, مبین پرداخت کل عبلغ به اداره مالیات بود که 
درحقیفت ریالی به این حساب وارد نشده بود اما فرد بک تسوبه‌حساب 
مالیاتی گرفته بود البته تمام پرداخت کننده‌ها به اين امر راضی بودند 
ضعن آنکه هر ماه که لیست وصولی‌هارابه حسایداری می دادیم کارکنان 
آنچاء لیست را دستکاری می‌کردند و مالغ اصلی را می‌نوشتند و وارد 
کاسپیوتر می‌کردند و آنجا هم مشکلی پیش نمی آمد 

مطمئن بودیم تا ده سال دیگر که این فیش‌ها و لیست‌ها به خزانه 
نرغته ردیابی تشده و در تراز مشکل پیش نیاعده, کسی متوجه کار ما 
تعی‌شود که مرحله تراز هم به کارکنان حسابداری عربوط بود و به ما 
ارتیاطی نداشت 

چند سالی به ابن روش کار کردیم و هر کدام حدود ۳۷.۰۲۸ میلیون 
توعان از این راه کسب کردیم, البته سهم واسطه‌ها کمی بیشتر و پا کمتر 
شد, اما کارکنان حسایداری به اندازه سهم من گیرشان آمد. این وضع 
اذامه داشت تا اواخر سال ۷۴ یکی از روزهای بهس ماه سال ۷۴ کارکنان 
حراسست اداره با عن تعاس گرفتند و گفتند ساعت ۱۰/۳۰ در وزارتخانه باشم 

من سر ساعت خودم رابه آنا رساندم و تاساعت چهاز بعدازظهر 


شماره ۳۷۴ 
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اسب یوج منتظر بودم تا ابنکه بیایند و مرا صدا کنند, اما ساعت چهار که وقت آذاری 
PAE‏ _ تعام شد و کسی به سراغم نیامد به منشی رئیس مراجعه کردم و خواستم 
> ۰ تکلیقم را معلوم کنئد همان موقع دو نفر از کارکتان حراست آمدند و مرا 
". صدا کردند و بعد هم سوار هاشین کردند و پردند.کمی دور شهر مرا 
۰ گوداندند و بعد هم از تقطه‌ای چشم‌بند به من زدند و مرا بازداشت کردند. 
1 0 سروب شین وهات روخ بو انفرنی رتاش پام که در این معت شاه 
ی صدمرتبه بازجویی شدم و در همان مرحله اول به همه چیز اعتراف کردم 
"...۰ چون اولا همه چیز روشن بود. بعد هم مقداری مدارک در اداره و مقدازی 
22 در منزل بود که طی بازرسی از محل کار و منزلم هعه به دست آمد. تمام 
| مدازک جعلی. استاد. فیش‌ها: مهر و تمام وسایل و ابزاری که داشتم را 
و۳ و9 دراختیار آنهاذاهنتم و نام تمام کساتی کے یی این کار همکازی می‌گرمظ را 
مالی نیو 7 نیز اعلام کردم بعد از ۳۷ روز پازداشت. خانواده‌ام برایم وثیقه گذاشتند و 
: 3 ا من آزاد شدم. حدود یک سال در شعبه کارکنان دولت دوندگی کردم اما 
7 7" ]| چون جعل اتجام داده بودم از اداره اخراج شندم و پرونده‌ام هم په شعي 
ےآ[ اول دادگاه عمومی تهران, مجتفع اعام خمینی نتقل شند. بعد از یک سال به 
یا جر +7 | تحمل یک سال حبس, رد مال .حدود ۱۷ ملین توعان .و چهار عیلیون و 
۵۹۰ ]|| ششصد هزار تومان جزای نقدی محکوم شدم. 
واضی ا| شش ماه بعد از تحمل حبس چون سابقه اولم بودیاعقو مشروط آزادشدم. 
| اسا مبالغ جزای نقدی و رد عال را بدهکار بودم که برای آنها هم وثبقه گذ لشتم. 
بعد از آرادی خیلی تلاش کردم تا اخرام دائم از دستگاه دولتی راتبدیل 
به اخراج از دستگاه مطبوعه شد. البته به من گفتند که میالغی به عنوان حق 
بیحه برای سنواتی که خدمت کرده بودم په من تعلق می‌گیرد که من 
موافقت نکردم. حتی از رئیس قوه قضابیه وقت. دفتر ریاست جمهوری 
نامه‌هایی برای بازگشت مجدد به کار بردم که تا مرحله آماده به کار پیش 
رفت اسابه بازگشت مجدد به کار منتهی نشد طیعاً با آن وضم مجبوز بودم 
کاری برای خودم پیدا کتم تا امرر زندگی ام بچرخد. چون هعسر و فرزندانم 
واقعاً مشکل داشتند؛ به علاوه مستا جر هم بودیم و به لحاظ مالی وضم 
> ۰ آشفتهای داشتیم. رد مال مرابه خاک سیاه نشنانده بود. جریعه نقدی راهم 
لتب تست بدهکار بودم. البته همسر و فرزندائم به من خیلی روحیه سی‌دادند و من 
| + نهایت تلاشم را می کردم تا مشکلات آنها برطرف شود تا اينکه یک روز با 
آقایی آشنا شدم که او لینانس حقوق داشت مین مشکل پروندهام راو 


س ص س SINET‏ 
دس اس چم ده بدهی چرّای نقدی‌ام را بزایش گفتم و او هم قول داد که برای هن کاری 
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۴ ۳۳ ۶ انجام دهد و به این ترتیب دوستی ما شکل گرفت و بعد هم چون من 
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متس شپت 
سیلبا . ا حسابدار بودم او مرابه یکی از دوستانش در بازار ععرفی کرد تا کارهای 
pee‏ و آنبا زا انجام دهم رخن هډډ ها یرای او کار کروم و ریق ي ا 


aS 
و کازم یی یانش آنقدر که حتی شبها ساعت ۱ب خانهمی‌رفتم مشتله‎ ٠ تسه ر‎ 


کاری‌ام خیلی زیاد شده بود. به علاوه درآمدم هم خیلی خوپ بود و 
مشکلات زندگی ام: به‌طور کامل برطرف شده بود. دیگز زتدگی ام ری 
61 0 لک افتادہ ہو د تا اینکه یک روز هدان موستم که لسا حقوق بو 
۳ اردی را به من دمرقی کرد و کلت که او از همسایگان آنهاست و مکل 
| مالیاتی دارد, اگر دوستی؛ آشنایی در اداره عالیات دارم که می‌تواند مشکل 
سس ۳ او راحل کند:به آنها معرفی گنم. 
< 2 من به جیران کاری که آو برایم لنجام داده بوب دوست او زا بایکی از 
ھر ا دوستان قدیعم که اصلا اهل خلاف نبؤد و از همکارهای خوشنام اذاره بود 
معرقی کردم و او هم قول داد که مشکل او را حل کند و قرار پر این شد که 
و 7 ایشان مبلقی پول از آقایی که مشکل دارد بگیرد و از راه قاتوتی مساله او 
0 دا عل کن البته در این میان بنده هیچ پولی نگرفتم چون اصلاً احتیاجی به 
۰" آن پول نداشتم و فقط برای ایتکه دینم را ادا کرده باشم. آنها را به هم 
7 ۳ معرقی کردم و قزار بود که خود‌شان بروند و با ممیز دربوطه هماهنگ کنند 
و به‌اصطلام پول شبریتی رابه ممیز بدهند تا مشکلشان راحل کنند. 
مدتی می‌گذرد و خبری نمی شود او هم سراغ من می‌آید که فلائی من 
5 7 مقداری پول به از دادم اما دشکلم هنوز حل نشده است: من دز پاسخ گفتم 
> کارا رات من تمام شمه و شما خودتان با طرف مربونه مشکلتان را 
21 , حل کنید. من در این کار اصلاً دخالت تکردم تنها لشتباهی که کردم این پود 
فاگ کشت کے 09 که او می خواسنت خد وداد هراز تو مان به آن طرف بده چرل رابة من داد 
توس من هم برس دام 
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سه . چهار ماه از لین چریان گذشت و من از ماجرا بی‌خبر بودم تا 
ایتک بعد از این سه .چهار ماه یک روز آقابی به انفاق بک سا عور نامه‌ای از 
اداره دارایی برای من آورمند که در تاریخ .شما خودتان را په دادستانی 
وزارت دارایی معرفی کنید. 

من دقیقاً سر موعد به آنجا رفتم و تازه آنجا متوجه شدم بزگه 
تسویه حسابی که همکار ما یه آن بنده خدا داده جعلی بوده است. درحالی 
که من اصلا نه فرم رانیده بودم نه سند را فقط یک کپی از سند جعل شده 
در وزارت دارابی بوؤد که وزارتخانه په استناد آن عله آن ن آقا و بئده 
شکایت کرده بود او متواری شداما بنده را به‌راحتی پیدا کردند. درنهایت 
او متهم ردیف اول و متهم به جعل و بنده متهم ردیف دوم و عتهم به 
مشارکت در جعل شده‌ام. درحالی که من اصلاً از این موضوم . جعلی 
بودن استاد .اطلاعی نداشنتم: از آن آقا هم فقط خواستم که کار راطبق 
روال قانوئی انجام دهد و خودم هیچ دخالتی نکردم. چون هم خوب کار 
می‌کردم و هم اعتیاری برای خودم کسب کزده E pI‏ بو 
تیازی به وارد شدن به این‌گونه مسائل پیدا نکم خسن آتکه من لضلاً 
نمی‌دانستم او کار جعل انجام می‌دهد. به‌زعم بنده او از کسانی بود که 
گارش را درست انجام میداد و از جمله خلافکارها نبود. ضمن آنکه هنگام 
ععرقی, من تاکید کردم که مشکل آن بتده خدا را از راد قانوتی خل کند و 
در این ميان حق الزحمه خود رابگیرد. فقط همینا 

ارباب رجوع هم به اعتپار بنده. برگه‌های او راعی پذیرد. بعد از سه ماه 
هم که به تصور تسویه حساب, به اذاره دارابی عی‌رود. متوجه می‌شود 
برگه‌فای صادرشده اصلاً مربوظ به اداره دارابی ئیست. چون او 
ثعی‌دانسته فرمها و برگه‌های دارأیی چه شکلی دارد. آنها را به عنوان برگه 
تسویه حساب گرفته بود و یک میلبون و پاتصد هزار توعان هم بابت آن 
پرداخت کرده بود. اداره دارایی با دیدن برکه‌ها شاکی می‌شود و او هم از 
من و فردی که در اداره دارابی بوده شکایت می‌کند. 

درخالی که انگیزه من در لین کار اضلاً ستائل مالل تبود: هون آگر 
چنین قصدی داشتم به آن هبلغ راضی نعی‌شدم و رقمی می‌گرفتم, که 
اوضاع زندگی ام دگرگون شود نه اينکه هم متضرر شوم هم زندان بیفتم 
و شم بی‌آبرو شوم 

الان نزد خانوادهام بیش از مه شرمنده‌ام. من هنوز نتوانستم پرونده 
اولم را از یادها پاک کتم که دوعین سابقه هم به آن اضافه شد. خصوصاً 
آنکه در زندگی تا امروز آدم دروغگویی بودهام, خصوصاً در مسایل مالی 
با همسرم. یکی از مشکلاتی که بعدها هم برایم پیش آمد: همین دروغهایی 
بود که به او می‌گفتم: پولهایی زا هم که طی این مدت جمم کردم به نام 
کس دیگری خانه و ماشنین اخریدم. حتی به ام خودم. نخریدم. 
نمی‌خواستم کسی بداند چه می‌کتم. مدتها کسان دیگری از امگانات و عال 
من استفاده می‌کردند و بعد هم موقع بازپس گرفتتش به من خیائت کردند. 

از طرقی چون تغییرات اساسی در ژندگی‌ام تدادم. هعسرم هرگز 
متوجه خلاف من تشد و من به خیال خودم این پولها را در جایی برای روژ 
مبادا اندوخته می‌کردم. چون می‌دانستم روزی این ماجرا لو خواهد رفت 
برای همین طوری زندگی می کردم که چیزی در ظاهر مشخص نباشد و 
به نوعی پنهانکاری می‌کردم, 

بعد از برعلا شدن این جریان هم همسرم حدود شش ماه به ملاقاتم 
نیامد, بعد هم که بیرون آمدم تا عدتها از من و دروغهايم و پنهانکاریهایم 
ناراحت بود. البثه بعدها برای رد سال مجبور شدیم تعام آنچه خریده بودم 
بفروشیم و به پول تیدیل کنیم تا من از زندان آزاد شوم 

من دفعه اول خلاف کرده بودم و آنچه بر سرم آمد به حق بود اما این 
بار بدون آنکه بدائم در چه دامی گرفتار آمده‌ام, این مشکل برایم ایجاد شد. 
بعضی می‌گویند هر کس یک بار آب زندان را بخورد, برای بار چندم هم 
می‌آید, اما من به لین موضوم معتقد نیستم؛ من معتقدم هر کس هر کاری 
بکند با خودش کرده است. جهل به قانون هم دلیل بر برالت انسان تیست. 
من در این مورد خودم را پنجاه درصد مقصر می داتم چون یک بار اینجا 
آمده بودم و می‌دالستم زندان یعنی چه پاید دست به عصا راه می‌رفتم. 
حالا هم از خدا می‌خواهم کمکم کند و آبروی ریخته‌ام را برگرداند. هرچند 
الان هم نگران آینده زندگی‌ام هستم اما ترکل په خد! دارم 
= 
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محسین دوباره معرکه گرفته 
بود. هعه را داخل اتاق «سروان 
صادقی» جمع کرده و برایشان .به 
قول استوار کریعی ‏ بساط #شبوی 
جوک» راه انداخته بود. عصن یک 
۲ دأثرة الععارف» رزنده جوک ولطنقه 
بود. از جوکهای وطنی گرفته تا 
لطیقه‌هابی مربوط یه اسکانلند و 
۳ آبریکا و شیخ‌نشینان وب که 
۶ کک ۳" جذابیت و شبرینی آن جوکها؛ بیشتربه نوع رولیت و شلکل بیان آن پود که 
۱ تایح ج در این یک موزد. محسن استادی بی‌بدیل بود با ابن حال و از آتجایی که 
همکاران کلانتری عشتری دائسی لطیفه‌های محسن بودند, افا مخسن که 
رو تعی خواست «سوکسه»اش رااز دست دهف این روش رالنتخاب کرده 
- = ا بود که هر روزصبم, اول وفت, یک جوک برای پرستل کلانتری می‌گفت و 
PTET‏ بس, اما در عوض هر ماه دو روز .اول ار منوت 
س رھت ټازفش ته می‌انداخت که در این موآقع. دو سه ساعت پشت سرهم لطیفه می‌گفت. تا 
یر ۳ جایی که همه از خنده «رودهبر» شده و حتی چند نفری دچار دل درد می‌شدند! 
س آن روز هم یکی از همین روز‌ها بود که محسن همه راسر کار گذاشته 


یہ ر ف اس م بود خودم نیز با ایټکه داخل اتاقم بودم اما من ازابیی با صذای بلند 
اي ساب س 








۳۳ 7 جوک می‌گفت. کاملاً حرفهایش رامی‌شتیدم 
aL‏ ۲۳ همینطرر که کرشم به اثاق #سبروان صادقی» نود, نکاهم نیز په 
اسم ت اسم مم م tU‏ 

" پرونده‌ای پود که جلوی رویم قرار داشت: پروتده بگ دزدی بزرگ که 
a‏ 


۳2۳ و یی ن داشت! آن هم کلاهبردازی از نوع 
ك چ هن ما ناجوانعردانه‌ترینش 
و ETTI ENE‏ اد ¿ که می کفت فقط ده روز 
از عروسی‌آش می‌گرد: به کلانتری آمد و درحالی که کم مانده بود.به 
قول مادرش »از غخصه «دقعرگ» شود, از شوهرش شکایت کرد زن در 
مقن شکابتش که پیش رویم قرار داشت آورده بود: 
«خدود چهار ماه قبل در یک میهمانی, با هرد جوان ۲۷ ساله‌ای اشنا 
ریت شدم که بسیار جذاب و باشخهصیت نشان عی داد آشنابی کوتاه مدت سا تا 
۳۰ پایان همان میهمانی بود و علی‌رغم اينکه من از شهروز خوشم آمده بود 
۱ کے 336 اک روز ددم شهروز نام مستعا از بده و سم وهی اش بیوک 
رف ردا ا می‌باشد] اما علاقه ام را جدی نگرفتم و پیگیر او نشدم, اما حدود ده روز 
( بعد ساعت ده صبح که می‌خواستمبه حمام سونابروم ديدم که شهروزٌ 
بایک شاخه گل جلوی بر خانه ابستادد او می‌گفث که از آن شب به بعد 
۳ 7 مدام به فکر من بوده و با هزار مشکل و دردسر آدرص سرا پیدا کردة للست 
که امروز فهمیدم در آن ده روز شهروز .یا همان بوک .مشغول تحقیق 
اک ا درد تمدخ هار کل ول دای رد 
س ثروتعند هستم و خودم نبز مقداری کلان پول در حسابهای بانکی‌ام دارم 
۳ . به سراغم آمده است] شهروز همان روز به من اظهار عشق و تقاضای 
9 آزدواج کر ینک بو اوق کرو منت بون خواستگاران زیادی داشتم. 
-ست ک - 0 تصمیم گرفتم پاسخ به عشق او را واگذار کنم به شناخت بیشتر از وی په 
DF‏ کے همین دلیل نیز رابطه دوستی ما شدت گرفت. بايد اعتراف کنم که من در 
TD‏ ناس همان یک هفته اول چنان تحت تاثیر رفتار و اخلاق و مهربانی‌های شنهرؤژ 
تراد 1 قرار گرفتم که تصمیم خود را گرفته بودم, اما از آن‌جایی که می‌دانستم 
ا ا خاو البو این اگ قاع دزیر نجیر شدم پاسخ کرد رادلا 
—— 
ا2 5 ۲۳ دیگر به شهروز بدهم. در طول این دو ماه شهروز هرچند روز یکبار برایم 
د - برس یک کادوی ارزشمند می‌جرید. از پالتو ۳ پلنگ گرفته تا علکسبون 
سم گرانقیست الغاس و [که امروز دانستم تعام أ ن جولهرات و لباسهاء یا 


وی س ن جایی که 








۰ ۲۰ دزدی بوده یا از راه کلاهبرداری به چنگ او آمده بودا و لذا ار 
- سوت مرس هی‌دندم شهروز وقتی الان که هنور همسرم نشده است اینقدر دست و 

سس نمی دلباز است., بقیناً فردی ثروتمند و مردی باوفا می‌باشد؛ به همین دلیل بود 
سح سیر < که اصلا مجالی برای تحقیق در مورد او پیدا نکردم, و تعام اطلاعائی را که 
4 په عنوان شناخت از شهروز به خانواده‌ام دادم تا آنها به ازدواجمان 


 . . .‏ رضایت بدهند. حاصل حرقهابی بود که از زبان خود شهروز شنیده بودم. 
ار | غلی ایحال؛ هرچه بود من طوری شیفته و عاشق شهروز شده بودم که 
۰ ۰-۰ دیگر هیچ حرفی راعلیه او. از زبان هیچکس باور نمی‌کردم [کساینکه در 


س 4 سے کس ے 


نصا و 
۴ س س سب 
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سس بت 


آن روزها خیلی از اقوام نزدیک و حتی بهترین و صمیمی‌ترین دوستانم به 
من هشدار می‌دادند که بعضی رفتارها و حرفهای شهروز, با هعدیگر 
نعی خو اند.. و یا شهروز که ادعا می‌کنه کارش تجارت است و تمام جهان 
را بخاطر کارش گشته استہ حتی اسم دوتا از پابتخت‌های معروف‌ترین 
کشورها را نمی‌داند.. و پا سیمین چرا تامزدت آدربی دفتر و شرکت و 
کار خانه و.- جاهایی را که مدعیست مالکش می بانشد به ما نمی‌دهد؟ و با...] 
اما من که در آن روزها به معنی واقعی کلمه دچار «ثابینایی به خاطر 
عشق» شده بودم. تمام اینگونه دلسوزیهای دوستانه را حسادت و کینه 
قرض می‌کردم و به هیچکدام از آن تذکرها توجه نکرده و سرانجام یازده 
روز قبل, طی یک جشن عروسی باشکوه که تعام مخارجش را شهروز 
پرداخت: با او ازدوام کردم و درست فردای آن روز بود که بزای «ماه 
عسل» راهی شمال شدیم. اما همان لحظله‌ای ک از خانه بیرون رفته و 
می‌خو استیم با عاشین راد بیفتیم. یکی از کازمندان شرکت تچارتی 
شهروز از راه رسید و کفت که «در همین لحظ تاز به یک چک با عبلغ ده 
هزار تومان داریم» شهروز که تمام لوازم و حسایهای اداری‌اش را در 
خانه گذاشته بود با ناراحتی ویاد از اینکه بابد دوباره به خانه برگردده, از 
ماشین پیاده شد تا بطرف در برود. که در این لحظه من به این فکر افتادم 
که آن چک رامن بدهم تا وقتمان تلف تشود. وقتی این پیشنهاد را به او 
دادم البته شهروز نمی خو است بپذیرد چون معتقد بود نمی حواهد از پول 
من سوهاستفاده کند! اسا با اصرار زیاد من پذیرقت و یک پرگ چک امضا 
شده مرا گرفت و آن:راروی سقف مالسین گذلشت و خودش بقیه موارد 
چک بعنی تاریخ و وجه و مبلغ را تکمیل کرد و به کارمندش داد و او رفت 
و مانیز راهی شمال شدیم [که اعروز قهمیدم تمام آن کارها تمایش بوده تا 
شهروز همان یک برگ چک امضا شده سقید را از من بگیردا] علی ایخال؛ ما 
په شمال رفتیم و ٩‏ روز ماندیم و پریروز به تهران برکشتیم, اما شهروز 
وقتی مرا جلوی خانه پیاده کرد: گفت که ماشین رابه کارواش عی‌برد و 
زود برمی‌گردد اما از آن لحظه به بعد به‌تنها دیگر او را تدیدم:, بلکه قردای 
آن روز, یعنی دیرون, متوجه شدم که تعام موجودی بانکی‌ام از حسایم 
برداشته شده است., با همان قطعه چک ده هزار تومانی! که فهمیدم در آن 
لحظه شهروز بجای ۱۰ هزار تومان, کل عوجودی عراروی چک نوشته 
[تروضیح کلانتر: با آن مقدار پول بر سال ۱۳۵۴ عی‌شد ۵ خانه ۲۰۰ عتری 
در شمال تهران خرید.] از همان لحظه که از یانک خارج شدم دنبال شهروز 
گشتم. تا اينکه ظرف این ۲۴ سباعت فهمیدم که او یک کلافیردار حرفه‌ای 
است و خمتا همان ساعت که با من از شمال به تهران آمد و به کارواش 
رفت. با یک پرواز هواپیمایی یه ترکیه گريخته است! لذا بدیتوسپله 
خی خو اهم شکایت خود راتنظیم کنم که.» 

پرونده کلاهبرداری را کنار گذاشتم: زیرا چند روز قبل آخرین اقدام را 
کرده و به «اینترپول» -پلیس بین العللی .خبر داده بودم تا در صورت دیده 
شدن شهروز او را دسنگپر کرده و به اپران برگردانند! هرچند که ما نیز 
مانند سیمین .رن بیچاره ار .خوب می‌دانستیم که دستگیری شهروز .که 
لا ید حالا مشخصاتش را نیز عوض کرده .بیشتر به یک معجزه شییه است! 

سروصدای زن و مرد چهل و چهل و پنج ساله‌ای که وارد حياط کلانتری 
شدند: حواسم را از آن پرونده گرفت و به نها معطوف ساخت. زن که 
حدود ۴۰ ساله به نظر می رسید بگریز یا اشک می‌ریخت یا نقرین عی‌کرد 

.خدا ازت نگذره مرد.., انشاءالله صبح که از خونه عیری ببرون. جتازه 
تکه تکه‌ات برکرده.. هرد تو چقدر سنکدلی.. 

هرد اماء که به نظر ۱:۳۵ ۵۰ ساله می رسد هدام همسرش را غوت به 
آرامش و خونسردی و سکوت می کرد 

:قرنگیس جان آروم باش با داد و فریاد که کار درست نعیشه 
بده ببیتیم می‌توئیم کاری بکنیم که ساسان رو پیدا کنیم با 

اما زن که هنوز اشک می‌ریخت حرف شوهرش راقطم کرد 

.پا چی؟ دیگه یا نداره! اگر ساسان‌رو پیدا کردی که هیچ اگر نه هنم 
همین فردا طلاقم‌رو ازت می‌گیرم... به جون خود ساسان قسم که تا 
اون رو پیدا نکردی, یا نباید برگردی خوته با اکر اومدی فقط باید برای 
طلاق بیای.. اين حرف آخر عنه. 

رن اینها را گفت و همان جا روی نیمکتی که داخل راهروی کلانتری 
رجود داشت تشست و به سختی گریست و این باز با لحنی علایم‌تر و 


/ اجازه 


Vf شماره‎ 








دلسوزانه رو به شوهرش کرد 

.آقا لطفی چبکار کردی؟ چطور دلت اوعد بچه‌ات رو 

مرد که تا آن لحظه زنش را به آرامش دعوت می‌کرد. دیگر 
نتوانست تحمل کند و بغض اش ترکید و گوشه دبوار کر کرد و نالید 

نفهمیدم.. په خدا فرنگیس نفهمیدم چرا این کاررو کردم. 
انکاز شیطان تعام عفر و قلب و احساساتم‌رو مال خود کرده 
بود... آو بعد با خودش زیرلب زفزغه‌ای 
کرد و ناگهان بر سر خودش فریاد 
کشید] عجب حبوونی هستی ند ۳ 

اینها را گفت و اختیارش را 
از کف داد و برخاست و 
لحظه‌ای ذچار جنون آئی شد و 
با تمام توان سرش را گوبید به 
دیوار» که با همان ضربه اول 
خون از سرش بیرون زد, اها 
کوبی مرد درد را حس نمی‌کرد 
که ضربه‌ها را پیابی تکرار کرده؛ 
می‌رفت عقب و می‌آمد جلو و سرش را به دیوار می‌کوبیذ, زین .فرنگیس .که پیدا بو د 
حرفهایش در مورد طلاق بیشتر یک تهدید احساسی است. شوهرش راکه یا آن وضع 
دید از جا پرید و کمر او راگرقت تا عانم از ضربه‌های بعدی يه سر و صورت هرد شود. 
اما آقا لطلفی هیچ چیز رحس نمی کرد و فقط میخواست با «خودزشی». خشعش را سر 
خودش خالی کند! 

همه این اتفاقات در عرض چند ثانیه رخ داد و تاعحسن دست از لطیفه گفتن‌هایش 
بردارد و پپرد بیرون و آقا لطفی را بکبرد, تمام سر و صورت مرد از پنم ضربه‌ای که 
به دیوار زده بود غرق در خون بود مرد که در آغوش محسن آرام گرفته بود. او را 
نوعی پناه و حامی برای خود فرضی کرد و سرش راروی شانه‌های او گذاشت و ضچه رد" 

.جنپ سروان کمکم کن... بچه‌ام‌رو پیدا کن جناب سروان.. به من بی‌رحم ابلیس 
رحم کن جتاب سروان.. 

مبحسن که دو الین راقم شخت لضتآناتی لست! همانظور که لو را بسوی 
دستشویی می‌برد ٹا خونهای ضورتش را پاگ کند. گفت 

«نگران نباش عزیز.. حتما پیداش عی‌کنیم! 

0 

آقای لطفی درحالی که صورتش را از خون شسته و سرش را نیز توسط محسن 
پاندپیچی کرده بود. کمی آرام تر شده بود و گفت: 

هن و زنم بیست و سه سال قبل ازدواج کردیم, خدادوتا فرزند در همان سالهای 
اول بهمون داد؛ یک پسر و یک دختر که پسر بزرگم الان با ۲۲ سال سن آمریکا تحصیل 
می‌کنه, دختر نوزده ساله ام نیز غروسی کرده و بچه‌اش در راهه! یادم میاد حدود ۱۲ 
سال قبل بود که با فرنگیس به این نتیجه رسیدیم که چون زود ازدواع کردیم و زود 
هم بچه‌دار شدیم. در ممنین ۱2۴۰ ۵۰ سالگی -یعنی الان .بچه‌هامون به سراغ زندگی 
خودشون میرن و ما تتها میشیم, بد نیست اگر بچه سومی هم داشته باشم. اما قسمت 
این بود که او بچه سوم . که یک پسر بود ,+ عونکل و عقب‌افتاده درآمد! تا دو سه 
سالگی اش نفهميديم. آما کمی که بزرک شد متوجه این حقیقت تلڅ شدیم و از آن روز 
تاالان, غصه ساسان هعراهمون شده! یعضی وقتها خودمان رالعنت می کردیم که چرا 
هوس بچه سوم کردیم؟ البته فرنگیس هثل پک مادر راقعی اون بچه‌رو هم عثل دوتای 
قبلی تروخشک, می‌کرد. اما من (که خدا ارم نگذره! هعیش از داشتن این بچه 
عقب افتاده خجالت می‌کشیدم و طبدعی بود که رفتارم با او عهربان تبود؛ یعنی 
راستش‌رو بخواهید باهاش بدرفتاری هم می‌گردم, کنکش می‌زدم؛ دعراش می‌کردم 
و.... چطوری بکم کلانتر: من ساسأن‌رو دوست داشتم. اما پا این حال از داشتن یک 
بچه عقب اقتاده رنج می‌بردم)! اینطوری شبد که ساسان هم که حالا بازده سبالش شدها 
تست به من احصاس نفرت پیدا کرده باهام لجبازی می کرت حرفم رو گوش نمی کرد 
و آلبته احساس او هم عثل هن بودا یعنی به عنوان یک پدر دوستم داشت. اما چون 
آنیتش می‌کردم. او هم منو اذیت می‌کردا تا اينکه بر یک هفته آخر رفتار ساسان 
کلافه‌ام کرد! البته اون بچه معصوم کناهی نداشت! ساسان از اينکه بهش بی‌محلی 
یکنی, رنج می‌کشه و واکنش نشان میده وآسه همین وقتی میدید من دائم بهش فحش 
عیدم: اون هم آزارم می‌داد. تا ایلکه امروز صبح وقتی قرار شد طبق معسول که هر هفته 


پنچ شنبه‌ها او رایه خانه خاله‌اش می ہزم تا با پسرخاله‌هاش بازی کثه [باجناقم که مت | 
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هم ساسان‌رو خیلی دوست دارند| صبع که از در خانه بیر‌ونش 
آرردم و سوار ماشینش کردم؛ داخل ماشین شروع کرد یه لچبازی 
و شیشه را کشید پایین, من هم چون سرعا خورده بودم و پاد 
انيتا گرد هرچی به ساسان میقم تبره رابکی :هام 
لجبازی می کردا تا اینکة بعد از یک کتک مفصل که بهش زدم و او 
مال همیشه فک نگاهم. می‌کرد فلوری: از کور در" رفتم" که 
ماشین رانگه داشتم کنار خیایان .سر همین چهارراه که نزدیک 
کلاتتری شماست .و ساسان‌رو با زور از ماشین پیاده کردم و او 
را انداختم گوشه خیابان و سوار شدم و رفتم! انگار در 

: آن لحظات ته قلبم کار می‌کرد و نه مغزم! 
قو حدود ۲۰ دقیقه که گذشت و کسی آرام شدم. 
کم کم په خودم آمدم که «من چیکار کرده 
بودم؟ پاره تنم رو انداختم بیرون؟» و به 
سرعت بر گشتم سر همین چهار راه, اصا. 
ساسان نبود! تعام کوچه‌های اطراف را 
گشتم. اما فایده: ناشت از بچةام 
خبری نبود! این‌رو هم می‌دوتم که 
ساسان‌رو حتی اگر ۵۰۰ متری خانه ول کنی» نعی‌تونه برگرده. چه پرسه از ایتطرف 
شهر بخواد بره أنسوی شهر که مترّل ماست! این بود که رفتم خونه و به فرنگیس گفتّم 
و... [مرد سرش رایه دیوار تکیه داد و قطره اشکی را که گوشه چشمش بود پاک کرد ق 
بایفض گفت:| چناپ کلانتر اگر قراره مذو اعدام هم بکنین مهم نیست, اما اما بچه ام‌رو 
پیدا کتید.. تمام زندگیم رو میدم. فقط ساسان‌رو پیدا کنید! 

مادر و پدر بچه گمشده در خود کز کردند و اشک ریختند! این را می دالستم که اگز 
قرار باشد ساسان پیدا شود. باید قبل از تاریک شدن هوا اقدام کتیم. این بود که سه 
قطعه عکس سماسان را که و الدینش داشتند. دراختیار پرسنل گذلشتم و غير از سروان 
صادقی و خودم. همه رابرای جستجو در عنطقه اعزام کردم! 

0 

ساعت حوالی ٩‏ شب بود و کم‌گم عن نیز مانند آن مرد و زن داشتم به نالمیدی 
می‌رسبدم. همه ماموران آمده بودند جر عحسن و استوار کریمی, که آن دو در یک 
اکیپ بودند. والدین بچه کمشده داشتند اشک می‌ریختند که تا صدای بوق‌های 
مخصوص ماشین محسن را شنیدم [که در مواقم شادی ابتطور بوق می‌زد| با 
خوشحالی از جا پربدم و گفتم 

.آومدن.. ساسان هم باهاشون اوعده. 

هرکز نفهمیدم غرنگیس .مادر فرزند گمشده.با آن سن و سالش چگونه توانست 
پا بگذارد روی نرده‌های تراس و آن یک عتر و نیم مسافت تا کف حیاط را بپرد و اما 
وقتی ساسان را که خواب بود در آغوش محسن دید ار فرط خوشحالی بیهوش شد! 

0 

۔محسن چطور به این تتبجه رسیدی که پری داخل سیتما دتبال ساسان؟ 

این را پرسیدم ر آقای لطفی و غرنگیسن که ساسان را میان خود در آغوش گرفته 
بودند. نیز به پاسخ محسن گوش کرډند که گفت: 

خیلی ساده من خودم وقتی بچه بودم مخصو صا بعد از مرگ پدر څدابیامږزم 
از اوتجابی که مادر بیچاره‌ام از سر فقر و نداری وبرای سیر کردن شکم فن و خودش 
مجیور شد شوهر کند, یک ناپدری‌ای نصییم شبا که قنموین یموق پنش ای 
نالوطی یعنی پیش ناپدری من, یک آدم مهربان جلوه می‌کود! [تیسمی تلخ بر لب و چهره 
محسن نشست و او با صدایی که رگه‌هایی ار بقض داشت ادامه داد:] اون ناپدری 
بی‌معرفت که دام الخمر بود. هر وقت مست می‌کرد. مادرم‌رو کتک می‌زّد. و من که نمی‌تونستم 
ببینم کسی مادرم‌رو اذیت می‌کنه, با اینکه فقط هشت سمال سن داشتم, بالایی ماذرم 
درمی‌آمدم و اون نالوهلی هم از روی کیته متو از څونه بیزون می‌کردا من هم که جایی 
نداشتم و این‌رو می‌دونستم که مادرم هم تا سه چهار ساعت بعد که ناپدری‌لم خوابش ببره 
نمی تونه دنبالم بیاد. مسنقیم می‌رفتم جلوی سینعای محلمون و اوئقدر اوشجا 
می ایستادم تا دل کنترلچی سیتمابه حالم بسوزه و راهم بده داخل سینعا! تا اينکه شب 
بشه و مادر بیچاره‌ام بیاد دنبالع! واسه هغین بود که وقتی نتونستم ساسان‌رو توی 
کوچه‌های محل پیدا کتم؛ یکدفعه پاد کودکی خودم افتادم و رفتم به سینمایی که سر 
چهارراه بود و ساسان‌رو اونجا, ووی یک صندلی درحالت خواب پیدا کردم و 

مدای گریه آرام محسن, شک همه را درآورد! 








چندی پیش ستاره دنباله‌دار شومیکر باسطح 

عظیم‌ترین ستاره منظوعه شمسی پعتی مشتری 
برخورد کرد و انقجاری که پدند آمد برأیر با پنجاه هزار بمب اتمی از نوعی که روی شهر 
هیروشیعای ژاپن در جنگ جهانی دوم فرود آمده بود. قدرت داشت., منتهی عظمت عشتری 
باعت شد که تخریب وارد شده 




















سیاهی که در معفم 
+ هش ری در تصودر مشاهده 
می کیك. تشبان رازه شو لژ هر 
کدام از نکه‌های مذکور به 
اندازه سطح کره عاه می‌باشد 
و کارشتاسان معتقدند که اکر 
ابن برخورد به چای مشتوی با 
زمین صورت می‌گرفت بدون 
تردید سل موچودات زنده 
از روی کره زمین عحو می‌شد 
۳ وضعیتی نیز عصسر 


يخ در چندصد میلیون سال قبل 
ابجاد می شد و دوباره چندصد 
میلیون سال طول می‌کشید تا 
موجود زنده با شکل و فرمی 
متفارت روی کره زمین زیستن را 
آغاز کند 


عظیم‌ترین پروژه فضایی اروپا 
که باشرکت کشورهای بر یتانیا: 
آلمان: فرانسه. روژ. ونت و 
فنسلاند راه‌اندازی شده در مورد 
تفرخات مخلف فتنالی اسست: که پا 
اسجاد رسد خانه ای هدرن در 
نروژ امکان‌پذیر شده است. دراین 
رصضدخانه اطلاعات به تست آمده 
تجزیه و تحلیل شده و حرکات 
اشعه‌های فضایی و برخورد انهابه 
مین انداژه‌گیری می‌شود. یکی از 
مهسترین این آزمایشها اتدازه‌گیری 
بادهای خورشیدی است چرا که 
تغییرات جوی و سرما و گرما 
تاثیرپذیری بسیاری از این پدیده 
را داراست: به‌طوری که دی تن از 
پذوهشگران ۲۴ ساعته یه وسیل 
رایائه همان‌گونه که در تص‌ویر 
عشاهده می‌کنید: مسوول اندازهگیری 
دقیق بادهای خورشیدی هستند. این 
رضندخانه اهنت با سقینه‌هانی که 











توچه باستان‌شناسان و حفاران روزبه‌روز به صحرای آفریقا بیشتر 
جلب می‌شود. چرا که منابم گرانبهایی از ابن مناطق به دست مي‌آید, اما 
تاکنون باستان‌شناسان از وسایل نقلیه مانند جیپ و پاترول برای اياب و 
ذهاپ در صسحرا استفاده می‌کردند. ابا هزینه سرسام‌آور تغمیر موتور و 
تعویض لاستیک از طرفی و هزینه سوخت از چانپ دیگر باعث شد تا 
باستان‌شناسان و حفاران که همه ساله از بودجه کمتری برای اکتشافات 
خود بهره می‌برند. سرانجام لجبازی را کثار گذاشته و به شتر برای اياب و 
ناب پناه بیاورند. پس از مدت کوتامی همگان متوجه شدند که این حیوان 
صبور و بردبار با اختلاف فرآوان بهترین و کم‌هزیته ترین وسیله برای رقت 
و آمد در صحرا می‌باشد و چه در ارتفاعات, چه در پستی‌ها و دره‌ها و چه در 
مناطق مسطم, سرعت کار با استفاده از شتر حفظ می شون 





تصویری را که مشاهده می‌کنید توسط عکاس مشهور و توانای 
فرانسوی ژان پیر زوانوپوئل گرفته شده است و همین سال گذشته تصویر 
فوق‌الذکر جایزه بهشرین تصویر از ژندگی وحش را از آن خود کرده است. 
همه ساله بی.بی.سی در انگلستان به بهترین تصویرگران طبیعت جایزه 
از آین پس اروپابیان به قضا پرتاب می کتند در تعاس خواهد بود و اطلاعاتی را که از آنهابه ‏ می‌دهد و از شاخصه‌های انتخاب این تصاویر ساده بودن آن و دقاع از محیط 

دست می رسد نیز سورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد ریست است که تصویر ژان پیر این ویژگی‌ها را دارا می‌باشد 
شماره YF‏ 
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فقط تلفن نزنید. عکس هم بگیرید 
عدل ۲۶۵۰ از نوکیا بهترین‌های سه جهان را در خود گرد آورده است. اولاً یک تلف ٠‏ 
مربایل با صدای صاف و اجزای غیرقابل نخریب می‌باشد. شماره‌گیرها قابل شستشو و 
انعطاف پذیر می‌باشند. دیگر ایتکه این مدل خودبه خود یک دوربین عکاسی دیجیتال با 
پرده تصویردار می‌باشد. این تصاویر در صورت اتصال به یک رایانه می‌نواند به هر 
نقطه‌ای از چهان مخابره شود. ویژگی سوم امکان فیلمبرداری ویدیویی یز در پشت 
دوربین تعبیه شده اسبت که بخش‌های ویدیویی نیز در صورت اتصال با یک کامپیوتر 


می‌تواند به هر رایانه دیگری در چهان فرستاده شود نوکیا خیال دارد تا در اوایل سال 
۳ این مدل رابه قیعت سیصد دلار به بازار عرضه کند که با توج به قابلیت‌های تلفنی: 
دوربینی, رایانه و ویدیو, می‌تواند قیعتی عناسب محسوب شود 





یک راز فیزیولوژیکی | 
بوده است اما اکلون به کمک تصاویر سه‌بعدی که از تحریکات مسفرزّی در 
مفاطع زمائی تا یکهزارم ثانیه به دست مي‌آید. اطلاعات بسیاری پیرامون 

۱ حاقظه انسان, به دست آمده اسنت. اضولا حافظه په وسیله تغبیرات شیمیایی 
بیان سلولهای عصبی در مغز در بخشی موسوم به کورتکس شروع به کار 

| می‌کند. البته این تغبیرات با بخش دیگری از عغز که واکذش‌های اخساسی را 
تشان می‌دهد ارتباط برقرار می‌کند. از همین‌رو حافقظه با احساس ارتباطی 
ناکسستتی ایچجاد می‌کند به زبان ساده اگر تفییرات شمایی در قسست. ر است 
کورتکس نتیجه دهد. به معتای حافظه برتر در انسان است و اگر این تغبیرات 
به سمت چپ مغز آمانند تصویرا منتقل شود آنگاه از حافظه ضعیف‌تری 
برخورداريم. در تصویری که از رایانه به دست آمده این دو بخش به شکل 
متمایز از بکدیگر نشان داده شده‌اند 





۳ ۰ ۰ 0 ۰ ۳ +8 شا ۱ ۳ ۲ ِ 
شهابی که نسل داپناسور را متفرض کرد زه های الکترونیك 
تلقن موبابل همراه با رایاته صفحه‌دار, به 
الکترونیک و ساعت ویژه ورزشکاران از 
تازه‌های دنبای الکترونیک به‌شمار می روند 


و این هم تصویر کامپیو تزی است از شهابی که برطبق باور پژوهشکران ۶۵ 
میلیون سال پیش به زمین برخورد کرد و ضعن ایجاد تغییرات جوی بسیاری از 
موجودات و گیاهانی را که تا آن زمان سطم زمین را پوشانده بودند, به‌کلی تابود 


وت تصو یر تلف یا ۱ 
کرد. از جمله این جانوران: گونه‌های مختلف دایناسورها بوده‌اند که به هیچ و چه ون بالای موبلیل ر 
4 ۱ 1 از ساسبونگ مشاهده می‌کنید. که دارای 
نتوانسته بودند خود را یا تغیبرات شکرف جوی هحاهنگ کرده و در عدت کمی وا : اود 
: آنها کی 2 راناته صفح د اری اسب عضو در ی 


۳ 1 
همچنین گیاهانی که از صفحه زعین محو شدند تفأما از گوته‌هایی بودند که بتیان ضاف و شاقات آرانه:می‌دوه: در 
قسمت میائی یک گربه رباتی را مشاهده 


پرگهای بسیار پهن داشته‌اند. اصولاً نکته چالب اين است که هم جانوران و هم | هدن ملظ به E‏ 
گیاهانی مواجه با انقراض و اضمحلال شدند که دارای جثه‌های پزرگ بوده‌اند ر | ار 8 N‏ س 
* ۱ 1 ۰ لقن »هه > ۰ ۰ ِ_ نت سا ارت ۱ 
بیشتر جانوران و کیاهان ریز جثه توانسته بودند تا خود را با تفییرات چوی. | 2 ی 1 

بچه‌ها وسنده ای جالب نوج است. اہں 


هماهنگ کنند ۱ 
ربات مانند کربه معمولی اگر او زا 





نوازش بدهید با عوها و دهش واکنش نشان 
می‌دهد و اگر دم او را بگیرید بداخلاقی 
می‌کند و اکر بخواهید حتی خشمکین ده و 
پر خاش می‌کند. در بحش پابین تصوبر 


تاجن ورزشکاران است که ضد اب دورد و 


دارای کرتومتر عی‌باشد. این ساعت برای 
مرد و زن هر دو منأاسپ است 





شماره ۱۳۳۰/۷۴ 
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ارب ورزر 
ی ری a‏ 
آپار ی عنم توقای هس و 
نا ی 3 نها 36 ي کنه و قسحت هیده رنه رن غود و 
ا شوغو و دختوش را تأمین می ګند و به همین دلیل رابطه خوبی با 
هوشتګ ندارد تا آنکه شبی رؤبا و میترایدون اطلاع هوشنگ از منؤل 
خارج می‌شوندو.. 





هوشنگ بناچار ار پله‌ها بالا رفت و سلام کرد سرهنگ و آقای سصودی 
سرسری‌به سلام ار جواب دادتد و په حرف خود مشفول شدند. هوشنگ 
به آرامی از کنار آنها گذشت نشت و بالا رفت و در را باز کرد و وارد خانه شد 
چراخ‌ها خاموش بودند. با تعجب به تک تک اناق‌ها سر رد و کسی را ندید 
با صدای بلند میتر! را صدا کرد ولی جوابی نشنید. از خود پرسید. مگه 
نیم ساعت پیش نبود که وارد آپارتمان شدن؟ پس کجا رفتن٩‏ 

این بازی‌ها, کار ریاس می‌خواد منو اذیت کثه که این جوز قایم 
مس موشک بازی می‌کنه. بدون ابن که به من بگه, دست دخترم رو می کرد و 

۱ میره بیرون بعنشم مياد و معلوم نیست که کجا رفته ای روزگار غدار کج دارر 
پک غلیتلی به سبکارش زد و آهی کشید و با خود گفت: خدایا دیگه 
| خسته شدم. دیگه طافت ندازم. کاش می‌تو نستم بهش بگم بیا از هم جدا 
* شیم مگه من مرض دارم که همه‌ش بشینم و غصه بخورم؟ دیدی رفتی 
" که‌داشتن از گوچه رد می‌شدن چه فهقهه‌هایی می‌زدن؟ 

بلئد شند و چرام‌ها وا خاموش کرد و به لتاقش رقت و در تاریکی 
نشست و آن قدر با خودش حرف زد و سیگار کشید تا خسته شد و کم کم 


7 رت ھت با خوایش پرد. پاسی از نیمه شب گذشته بود که از خوأب پرید و بلند شد و 
اناق‌هارا کشت و دید هنوز بر نگشته‌اند. شانه‌هایش رابالا انداخت و در 


حالی که دراز می‌کشید, گفت: به جهنم. هر چا که دل تون می‌خواد برین و 
هر کار که دل تون می خواد بکتین, دیگه دوست‌ تون ندارم. 
مکثی کرد و زیر لب گفت: به خدا قسم که با خودم کار می‌کنم تا 





شجاعت شو پیدا کنم و طلاقش بدم. 
چشم‌هایش را بست و خوایش برد و تا صبح کابوش مرگ و رتچ و 
دلهره دید, صیع با کسالتی اند وه بار بیدار شد و په آنشپز خانه رفت تا چای را 
گرم کند ولی دید که دیشب یادش رفته است گاز را خاموش کند و هعه 
قلع های کتری آب شده و سوخته ات گاز را خاموش کرد و آبی به دست و 
رویش زد و جرعه‌ای آب نوشید و سیگاری آتش کرد و از خانه بیرون رقت 
به دفتر مجله که رسید, خواست يه چند چا تلفن کند و سراغ رویا و میترارا 
بگیرد ولی پشیمان شد و در همه مدتی که آن جا بود و با مدير مجله حرف 
میزب در خیال خود رویا را می‌دید که گاد از دیوها پلیدتر بود و گاه از 
شته‌ها بهتر و مهربان تر عی‌شد. 
دو سه ساعت در دفتر محله نشست و قرار و مدارهای کار جدید را گذاشت 
و شتابان به طرف خانه راډ افتاد. وقتی که به خاله رسید و در راباز کرد از 
شنیدن صدای رویا و میترا نزدیک پود قریاد شادی بکشد و پرواز کتان, به 
طرغشان برود و آنها را در آغوش بگیرد ولی ابن کار را تگرد؛ به اتاقش رفت 
و در را محکم بست. 
همین که صد ای در بلند شد؛ روّیا و میترا به طرف اتاق او دویدند و در را 
با کردند و وارد شدند. میترا با شادی گفت: 
اوسدئ؟ کجا رفثه بودی؟ 
رویا هم گفت: 
تو که سا رو نصفه جون کردی چرابی خبر گذاشتی و رفتی؟ کجا بودی؟ 
بلند شد و در چشم رویا خیره شد و گفت. 
دما رو گرفتی؟ من پې خبر عیذارم و عیرم یا جنان غالی؟ من باید توضیح بدم 
که کچا بودم یاس رکار؟ من که همین جا نوی خونه بودم. شما کجا رفته بودین؟ 
میترا و رویا یه هم نگاه کردند و چیزی نگفتند. هوشنگ هم ساکت شد و 
در لبه تخت نشست و سرش را میان دست‌هایش گرقت. رویا به میترا انشاره 
کرد که بیر ون برود. میترا به آرامی در گوشش گفت: 
دعو انکنین ها 
رویا ار رابوسید و گنت 
-نه عزیرم. تو برو بیرون تا من با یابات په خورده حرف پزنم. 
میترا با نگرانی بیرون رفت رؤیا در را بسنت و دستش را دراز کرد تا از 
جیب هوشنگ سیگار بردارد. هوشنگ خودش را عقب کشید و سیگاری 
بیرون آورد و روشن کرد و گوشه لپ خود گذاشت و پاکت سیگار را پرت کرد و 
روی مین انداخت. رویا فقط نگاه کرد و چیری نگفت. بعد از گفی درنگ, 
پاکت سیکار را برداشت و سیگاری بیرون آورد و روشن کرد و پکی زد و گفت 
.دیشب ديدم هر دو عون عصپائی هستیم و میترا هم حالش خوش 
تیست. بردمش بیرون تا هم شام بخوره. هم آب و هواش عوض شه رفتیم 
هعین ساندویج فروشی سر چهار راه خیلی شلوغ بود نوبت ما هفتاد و 
هشتم بود میترا گفت تا ساندویچ عون حاضر ميشه بریم عفاژه‌ها رو نگاه 
کنیم. نیم ساغت رقتیم و ویترین عفازه‌ها رو نگاه کردیم و برگشتیم و 
شام‌مون رو خوردیم: وفتی که برگشتیم, هز چی زنگ زدیم؛ تو در و بان 
نکردی. چون جابی ری نداشتیم, رفتیم پشت یوم و گفتیم هر چا رفته باشی. 
به زودی بر می گر دی نیم ساعت گذشت و اومدیم پایین و بازم در زدیم؛ ولی 
تو هنور عبومده بودی, دیگه دير وقت شده بود که حسین فارو توی راه پله‌ها 
دید و گفت بايد بیاین خونه با میترا هم پیله کرده پود که می‌خواد سرینال 
رنگ سیر عشق رو ببینه. خلاصه قبول کردم و رفتیم اون جا طفلکی حسین 
دیشب هر نیم ساغت به نیم ساعت میومد پانین و در می‌زد ولی تو نیرمدی 
که ثبرمدی, کم کم میترا خو ابش برد منم خیلی خسته بودم. وقتی که زهره 
اصار کرد که شب رو پیش مابخوابین: زودی قبول کردم و من و میترا توی 
اتاق شیوا خوابيدیم 
درنگی کرد و گفت. 
: طفلکی شبوا. از وقتی که طلاق گرفته و اومده خونه پرادرش, خیلی 
افسرده شندد 
هوشنگ ہی آن که به او نگاه کند. فت 
.گمان کنخ زهره هم رابطه خویی با شیوا نداره 
ینش دیک به ما ربطی نداره خلاسه, ساعت هشت و نیم صبع که بیدار 
شدیم, میتن! اوعد شلوار شو بپزشه که یه هو کلیدش از جیبش افتاد بیرون 
و حسین گفت. آب در کوزه و ما تشنه لبان می‌گرديم. خب. این از گزارش 
شماره YF‏ 









خونه به‌دوشی دیشب ما تو کجابودی؟ ظاهرا که حالت قوبه 
بود. پنجه‌هایش را در هم قلاب کرده بود سرش را پابین ائداخته پود و پوزژخند می‌زد 
و سیگارش لای انگشت هایش دود می‌کرد 
پس از ابن که رویا آخزین کلمه را گفت. هوشنگ پانش را تکان داد و خاکستر 
سیگارش راروی فرش تکاند. پایش رابه طرف خاکستر لغزاند و آن زا با حرکت آرام و پر 
فشار شست پایش به خورد فرش داد. و ناگهان مانتد شصن تیر از چا پرید و دستشی را 
توی صورت رویا تیز کرد و فریاد کشمان گفت: 
.ده حسین غلط کرد« که هر نیم ساعت په بار اومدء پانین و در زده و من نبودم. من 
بی همه چیز از وقتی که شعا ر فتین تا به دقبقه پیش از این که شا برگردین, روی هسين 
تخت افتاده بودم 
در اتاق باز شد و عیتراهراسان وارد اناق شد. هوشنگ با دیدن او به طرفش هجوم 
برد و لاله گوشش رابه نرسی گرقت و با قریادی ملایم تر گقت 
.ده حسین غلط کرده که کید خونه ما جلو چشعای بابا فوری اون سگ پدر, از جیب 
شلوار تو بیرون افتاده 
میترا لزید و جام چشمانش خیس شد. قلیش چنان می‌تپید که انگان کیوتری زیر 
پیراهنش پنهان کرده است. هوشنگ گوشش رارها کرد و پاکت سیکارش را از روی 
زمین برداشت و دو نخ کنار کامپیوتر گذاشت و از خانه بیرون رقت و ارد راه پله که شد 
شیوا را دید, به رویش خندید و کنان رهت تا او بگذرد. شیوا به لبخند هنوشنگ پاسقی 
ملایم داد و گفت: 
نعی حو آم برم بیرون, داشتم سنجاق سر میترا رو میاوردم. خوته‌س؟ 
هوشنگ کمی جابه چا شد و پشت به در ایستاد و راه ورود راسد کرد و گفت 
.حمومه. سنجاق رو بدین» من بهش میدم 
و درنگی کرد و گقت 
.مگه قرار تبود بیاین طراحی بادتون بدم؟ پس چرا نیو مدین؟ 
شیواروی پله‌ها نشسمت و گفت: 
. راستش نمی‌خوام مزاحم بشم. وگرنه از خدامه که پیش استادی مثل شفا 
شاگردی کنم. 
اگه بخواین درس تونو ادامه بدین. و اگه بخواین بربن دانشگاه و گراقیک بخوئین: 
به نقع تونه که با من طراجی کار کنین. 
شیوا آهی کشید و گفت. 
هرا هتکن نیست؟ فقط کافیه که بخو ان 
آخه چند. ساله که ترک تحصیل کردم 
هوشنگ لبختدی زد و لبش را گزید و با صعیمیت گفت: 
.خب کرده باشی حبف نیست که به سال دیگه نخونی و دبپلم تونو نگیری؟ 
حسدای زهره در راه پله پیچید که شیواراحسدا می کرد شیوا بلند شد و گفت. 
.اگه واقعاً مراحم نبستم: گاهی بیام و شاگردی کنم 
امروز عصر تشریف بیارین, 
.آخه شعا کار دارین 
امروز عضر کار ندارم. 
شیوا رله اقتاز و گفت: بانشه آمزوز جنماً میام. 
با نگاه. رقتن شیوا را دنبال کر و سیکاری آتش زد و کمی پشت در ایستاد. بعذ در 
را بار کرد و داخل شد. میترا و روبا هنور در اتاق او بودند. رویا داشت دخترش را 
دلداری می‌داد. عیترا با شنیدن صدای در خودش را در آغوش مادرش قرو برد 
هوشنک وارد اناقش شد و درحالی که به طرف کامپیوتر می رفت سنجاق سر راروی 
سر میترا انداخت. عیترا آن وا برداشت و نگاه کرد و کٹارش روی زمین گذاشت 
هوشنگ پشت کامپیوتر نشست و یکی از برنامه‌های آموزش طراحی را باز کرد و 
مشقول بررسی امکاناتش شد. روایا گفت. 
چی شده که رفتی سراغ پرنامه آموزش طراحی؟ مگه قرار نبود که کاری رو که 
سفارش گرفتی, فردا تحویل بدی؟ 
حاکستر سیگارش را تکاند و گفت: تحویاش عیدم. دیر نعيشه 
مید ونم که بالاخره تحویلش هیدی, ولی سر وقت تحویل دادن مهمه نه این که بعد 
از عرگ سهراپ تحویل بدی 
- خودم میدونم چکار مي‌کنم. 
و با ملایست گفت. اسشب می شینم و تمومش می‌کنم 
و لابد صیم نمی نونی بیدار بشی و .. 
شماره ۳۰۹۷۴ 
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سرش را برگرداند و گفت 

پبین روایاء پیله نکن کار عن هذریه و بابد دوقم کل کنه تا پنونم کار کنم. 

.والله من همیشه حپرونم که چرا ذوق تو ففط تصفه‌شبا کل می‌کنه 

+عوض این که بشینی و به من پیله کنی, پاشو برو به کاوات برس تا هنم کارم رو 
شروع کتم 

رویا بلند شد. عیترا هم بلند شد. رویا خواست چیزی بگوید ولی نگقت و بیرون 
رفت هوشنگ گفت. میترا جون بیا این جا کارت دارم. 

میترا جلو رفت و پشت سر او ایستاد. هوشنگ با دست اشاره کرد که بيا جلوتر. 
میترا جلوتر رفت هوشنگ دست او راگرفت و بوسید و گفت. 

,با من قهری 

میثرا چیزی نگفت. هوشنگ او راروی زاتویش نشاتد و کلت 

۔حال بابات خوب نیست 

کسی مکث کرد و ادامه داد بايد عتو درک کتی 

مبترا چیزی نگفت. هوشنگ صورتش را بوسید و گفت: 

ءیابا رو ببخش 

میترا گونه هوشنگ را بوسید و گفت 

.تو خیلی بد شدی کوش متو کشمدی و دعوام گردی. خیلی ترسیدم. 

کدوم پدر سوخته‌ای کوش خوشگل تز رو کشیده؟ غلط کرد خودم میرم و 
گوشش رو می کشم و عی‌کتم و عیذارم کف دسنتش 

بعد گوش خودش را گرفت و کشید و وانعود کرد که آن را کنده است. گفت: 


.حالا پا گوش این پدر سوخته چکار کنیم؟ ۱ 
میترا خندید و گفت: هبچی بذاربعش سر جاش. ۱ 
موهای دخترش را ناز کرد و رویش رآبوسید و گفت: ‌ 
ی ا ٤‏ 
بد ٩‏ ۸ 


-داشتم می‌رفتم بیرون که شیو ارو دیدم. داشت میود این جا ناسنچاق سر تو زو بهت 
بده ازش گرفتم و گفتم خودم بهش میدم گفت شناید عضنری بیام به خورده طراحی یاد بگیرم_ 


عبترا به نترعی بلند شد که برود هوشنگ او رانشاند و گقت: ۱ 
کیا با این عجله؟ يه چایی دبکه ی خوردی؟ 1 
میتر) بلند شد و گقت 5 
.کار دارم باید برم اتاق عو جسم و جور کم = 
,باری‌کلا دختر خوب برو : ۳ 
میترا رقت و رویا اعد. کتری سوخته راهم آورده بود =" 
سچه پلایی سر لین کقزی اومق 7 سم 
حو اسم تبود گاز رو خامزش کنم. ابش تموم شد و سوخت. 

بحالا بدون کتری چکار کنیم؟ 

.فردا می برمش عجدون انقلاب میدم تعمیرش کتن ۳ 
تو که این همه چایی می‌خوری, تا فردا می‌خوای چکار کتی؟ 8 
.یه کاریش می کنم ۱ 


ء هوشنگ. کی می‌خولی دفدکلات: ما رو کیل کر نتم دلم می ال فحه 
دوستام: حقوقم رو خرج خودم کنم روپوش‌عو دیدی؟ دیروز خانم رعتابی می گفت تو 
رو خدا از سر این مانتو دست بردار. نځ تفا شده رنگ و روش رفته, کفش‌مو دیدی؟ 
میدونی الان چند ساله که و اسه خودم ابلس نخریدم؟ درست از سالی که با تو ادواح کردم 

سیکارش را از لبه میز پرداشت و پگ زد خاموش شده بود. روشنش کرد و گفت: 

پا یکی از مجله‌های تاه تلسیس قرارداد بستم تا همه کارای گرافیکی شونو انجام بدم. 

»من که نمی گم تو کار تمی‌کنی. دارم عنگم درآمد تداری 

.مردا پول این کارم رو می‌گیرم و بهت میدم. ۱ 

.چقدره؟ ده توعنه؟ دوازده توعئه؟ امروز کلی جنس حریدم. پس فردا که حقو قم رو 
بگیرم. فقط پنج توعنش باقی می‌دونه. همه رو باید بدم این و اون سیدونی میترا چقدر 
خرح داره؟ میدونی که اگه تا یک هفته دیکه پول تلفن رو ندیم, قطعش می‌کنن؟ 

عرد سیگارش به فیلتر رسید. آن را خاموش کرد و بکی دیگر آتش زد و گقت: 

خودت رآهی جلو پام بذار و بگو این کارو بکن. اگه تکردم, هر چی بگی, قبوله, 

.من جلو پای تو راه بذازم؟عثل این که ټاذت رفته تو فرد این خونه‌انی و ما پاید به تو 
منکی باشیم؟ کلاهت رو قاضی کن و بگو که اگه شوهو خواهرت مثل تو بود و خواهرت 
مجیوو بود که هثل من کار کنه و جون بکنه و خرح شوهر خواهرت رو بده و آگه 
خواهرت مبوعد پیش تو و شکایت می‌کرد, تو چی می‌گفتی؟ 

ادامه دارد 

















کح 0 تا اینجا خواند بم که: 
سحا ال «کیت» همسر «تام» که باردار انست در یک ساتحه اتوصبیل 
© ا | از احیه لگن خاصره دچار شکستگی می‌شود و با اشعه ایکس از 





عکسیرداری مي‌شود. پس از وضع حمل دختری به نام حتیغر, تام 
شوهرش بطوری غبرعادی از بچه‌اش کناره گیری می‌کند... زمان 
می کذرد و پس از ۴۳ سال سه نفر دزد په نامای آموس رابرتس, حورج 
و بوتس به منزل جنیفر و شوهرش دکتر گیلبرت دستبرد می‌زنند و 
رابرتس بطور ناگهاتی می‌میرد. کارآگاه استاویتسکی مامور تحقیق 
پرونده می‌شود و پس از یکسری تحقمق از پلیس نانتاکت . شهر محل 
تولد جنیغر .و دکتر چینگ منوجه می‌شود که جنیفر در هفت سالگی 
باعث مرگ «هال» هعبازيش گردیده و در جوانی هم نامزدش #عاروین۷ 
هم به‌همان سرنوشت دچار شده و بین مرگ این سه نفر رابطه‌ای برقرار 
است و جنیفر در مرگ آنها دخیل بوده و در موقع مرگ آنان حضور 
















این عوضوع بسراغ «کیت» مادر «جنیفر» می رود اما کیت نه تنها اعنراف 
په چیزی نمی کند. بلکه مدعی می‌شود که دخترش اگر بفرض ندائسته 
| مرتکب جنایاتی شده. اصلا از داشتن چنان قدرتی آگاه تیست: 


مس ف سے > ,| داشته با پیکیری عاجرا چارلز یکی از عاموران اعتراف می‌کند که او و 
م,.ٍ " ۔ ‏ | هعکارش هر کدام درمقابل دریافت صدهزار دلار در گزارش مرگ ماروین 
TTT‏ ۱ اسمی از حضور حنیغر در ماحرا نبرده‌اند. «ایستاو ید » با پی بردن په 
ET “e amg © mo‏ 











ia EN‏ ایستاوبتسکی محسمم می شود به دیدن »استرن؛ برود تا فسوکپی برونده 
سر * | جنیفرراآز وی بگیزد پس راخی منزل وی می‌شود... 

E E men aa o 

نحص سم وتو 

ESS‏ همگی آنها دور میزی لیستاده بودن طرز ایستادتشان جوری بود که 
را ا گویی انتظار ورودش را داشتند. «استرن» مثل چوب خشک. خبردار 


تمصي ا ا ایستاد. «کلستون» همان‌طور که روی هیر خم شده بود. ققط نکاهی به او 
9« ج انداخت. و«جنیفر) بین آن دو ایستاده بود. درست روبه‌روی او 
۱ منعشه هب «استاریتسکی» یه سوی آنها رفت و مقابل «جنیقر» ایستاد. به 
ا + هه 5 
سے . ۰ دلیاخته ای می‌ ماتست که پس ار بک جدایی طولاتی, دویارة به معشو قه اش 
رسیده بود! #جنیفرا با چهرهای نحبف و خسته به او نگریست. حلقه‌های 
مت و ل کبود زیر چشمانش, اندکی تبره‌تر شده بود. رنگش پریده‌تر به نظر 
مہ _ ےد ار هی ر سید #استاوپتسکی» تاره عتوجه حقیقتی شد که قبلا به آن توجه 
۳ سم جح ی میا نکرده بود اين زن چه‌قدر زیبا نود! تجنيفره به او لبخند زد این لبخند: 
ی ۲ سم ا 
مس سس چنان اطمینان‌بخش بود که گویی او یز انتظار دیدن او زا می‌کشید و از 
EL‏ 9 ب دیدنش خوشحال شده بود سپس با حرکت سر. به پاکتی که روی حبز 
ی : ۱ قرار داشت اشاره کرد و گفت 
رتیت .سس وس ی n‏ چ 2 ۱ ۲ 
ار | ۲ ما .دکتر «کلستون» و دکتر «استرن» لطف کردند و این گزارش رابه من 
.اما این گزارش, مال آنها نیست که به شما برگردانند اگر نیمارستان 
«منهاتان» دیگر به این پرونده نیازی تدارد بخش جنابی نیویورگ به آن 
پا تسیک ی ناه نبازمند است؟! درهز صورت به شما تعلق ندارد 
ی 


04 «هنیره کت 
١ھ «a‏ ` 4“ .- = 


,منظور شما را می فهعم. ولی هرچند که پخش جتایی اسکان دارد به این 
۱ . 2 پرونده علاقه سند باشد. اما از یک لحاظ متعلق به من الست کار من .که یه 
من چنین حقی سی دهد 






_ 


#9 استاويتسكى) e‏ 
چهر؛ او خیره شد و گفت: 
.کار شما, کار شما 

نهانش شنک شذ و 
افرز ون 

- پس شعا می‌دانستید 
از آن چه که اتجام دادید 
آگاه بو دید! 

در سدايش غمی وجود 
داشت که احساس کرد دیگران یز به آن پی برده‌اند 

«جنیغر» خندید و گفت: البته که می‌دانستم! 

«حلستون»" دسنش رابلند کرد. گویی می خواست به او همشدار بدهد و 
مان از حرف زدتش بشود. ولی «جنیفر» با متوچه این علاعت نشد یا آن 
که اعتنابی به آن نکرد گفت 

+ سنرو آن؛ آیا شما واقعاً فکر می‌کنید من عی‌ثوانستم.بی آ ن که خود 
بدانم چه کار دارم می‌کنم. مهره‌های گردن انساتی را از هم جدا کنم و 
تخاع ان رابه آن حال و روز بیتداژم؟ کار تمیزی هم بوب این لور ئیست؟ 
می توانید از « کلستون» بپرسبد. او عکسهای رادیو گرافی رابه شما نشان 
خو اهد. دار کاملا در عکس. واضح است اين طور نیشت دکدر؟ 

دای «کلستون» به گوش رسد که گفت 

کاعلا هقمبی طوز است 

«استاو بنسکی» به او نگاه نکرد تعام نکاهش عتوچه «جتیفره نود و 
«جنیفر» نیز به او می‌نگریست. اما از گوشه چشمش دید که »جنیقر» 
دست دراز کرد تا پاکت رابردارد 

دراین هنگام: دست به جیب برد و تپائچه‌اش رایه آرامی بیرون کشید 
و یه طرف سیته آن زن نشانه رفت و در همان حال فریاد زد 

نه آن پاکت دست نزی! 

«استاویتسکی» به حرف او اغتنایی نکرد. به طرف میز رقت, به 
«جنیفر» نزدیک شد و پاکت رابر داشت اسلحه‌اش را ههان طور به طرف 
آن رن نشانه رفته بود «جئیفر» از جایش تکان نخورد. حنی به پاکت نگاه 
نکرد. ابن بار «کستون» به آرامی و با لحنی که برای «استاویتسکی» 

سروان, این گزارش به شما کمکی تخواهد کرد حقی اگر «رابرتسش» 
آن تیه‌کار حرفه‌ایی باخربد کارد به قتل رسیده باشد بانشلیک گلوله او را 
از پای در آوزده باشد. هیچ فرقی در اصل قضیه نخواهد کرد و نمی‌توائی 
به کسی اتهامی وارد کنی. و سروان. تحت چتین شرایعطی.. 

«استاویتسکی» حرف او راقطم کرد و گفت. 

.راجع به چی داری حرف می‌زنی؟ تو خودت گفتی که چنین حادثه‌ای 
اصلا نمی‌تواند اتقاق بیفتد... گفتی که یک آسیب دیدگی غیرممکن و محال 
آسست موضوع اتهام. دادگاه باهر چرت و پرت دیگر عثل آن, اهمیتی برایم 
لذارد مهم آنست که این فتل صورت گرفته و این خانم آن را انجام داده 

ست! با این گزارش و.. 

قصد داشت راچع به نوارهابی که در اختیار داشت به آنان نگوید اما 
«کلستون» حرف او راقطم کرد و گفت 

کل چیزی که این گزارش نشنان عی‌دهد آنست که بیمارستان 
«منهاتانا در تاریخ بیست و نهم نوامبر, شحصی را با گردن شکسته 

.ولی تو گفتی که هیچ جراحت دبگری و جود نداشته است. 

این جا چه خبر بود؟ «کلستون» می کوشید چه حقه‌ای سوار کند؟ 

*استاریتسکی» گفت 

«نگفتی که علامت دبگری روئ بدن او تبود آیا نگفتی که این حادثه‌اای 
غیرهمکن است. نگفتی حاضری پول زیادی بدهی تا کشف کنی این واقعة 
محال چکونه اتفاق افتاده است؟ 

«کلستون» ووی یکی از صندلی‌های چرهی بززگ و سبز رنگ درکنار 
هپز نشست. لحفظه‌ای به چهره اجتیفر» نگربست: سپس یه 
«استاویتسکی» چشم دوخت. لبانش مانند اگوردیونی از هم باز شد و 
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درحالی که لبخند عی زد و گفت: 

.سروان, مگر ععکن است مهره‌های 0۲,۱ یعنی مهره‌های اول و دوم گردن جدا 
شوند و آسیب دیگری وجود نداشته باشد؟ این امر محال است تصور می‌کنم در 
اصل به شما گفتم که محال است. نگفتم سروان؟ 

«کلستون» در حالی که نگاهش را به سقف اتاق ا دوخته بود افزود: 

نه نه اید اشتباهی رخ داده باشد. احتمالاً یک آشفتگی در پرونده‌ها به وجود 
آمده است! 

«استاویتسکی» فقط با نایاوری به چهرة او زل رده و زبالش بند آمده بود. سخنان 
این مرد ریاکاز, با آن چه که روز اول گفته بود. صد وهشتاد درچه اختلاف داشت 

«کلستون» با وقاحت ادامه داد 

.بلهء پرونده‌ها با هم قاطی شده‌اند. به نظرم می آید که درهعان شب, یک تصادف 
وخشتناک رخ داد. شخصی از پنجرهای سقوط کرد. یا از آن پایین پرید. سرش به پاي 
پل برخورد کرد یا اتوعبیلی په او زد و گریخت. احتمالاً آن شخص, مست بود بقین 
دارم تیان هی عوردی وجود داشت که این عکسهای اشعه ایکس را توجیه کند. از 
این گذشته, بیمارستان «منهاتان» مکان بزرگی , 
انمت آن شب ما همگی سرمان شلوغ .بود و 
فشار کار, توان و دقت مارا گرقته بود از همه | 
این‌ها طبیعی‌تر. آن بود که عکسهای اشعه انكس | 
با هم عوض شده‌اند. و «ایر ای بیچاره هم برای ۱ 
خستگی و کار ریاد چنان گیج. شده بود که | سح 
گزارش را هم عوضی نوشنه است! 

سپس روی خوت رابه طرف #«استری» برگرداند و پرسید 

#آیرا» در ان شب چند تا کالبد شکافی انجام دادعی؟ 

«استرن» بی‌آن که سرش رابلند کند با لکنت پاس داد هفت تا 

۔ پقرعا. سروان, بدیهی است که دقیق‌ترین سابانه هم پس از هفت مورد 
کالبدشکافی به هم می‌ریزد - 

«انستاویتسکی» که خون, خونش را می-خورد. با تاه‌سف پرسید 

۰«گلستون»چرا این کار زامی‌کتی؟ 

#طستون» سکوت کرد «اسستاو یتسکی» دوباره پرسید, چرا؟ 

لبخند از لبان «کلستون» محو شده بود. چهره‌اش بی‌حالت نود و به جز برق 
ضعیفی که از لابلای چشمان نیمه پازش سوسو می‌زند صلا اثری از عات دز 
چهره‌اش به چشم نمی‌خورد. گفت. 

.حالا این گزارش اهمیتی ندارد. آیا دارو؟ 

سپس چشمانش را کشود و به سوی «چنیفر» برگشت و گفت: 

.ی د انید: نمی بایستی آن حرف را می‌زدید. شما نباید به او چیزی می‌گفتید. بدون 
اطهار نظر من, آن گزارش کمترین ارزشی نخواهد داشت. دکتر «گیلبرت» ما هنوز به 
طور یقین چیزی دستگیرمان نشده هرگز هم نخواهد شد, بنابراین حرفی به او نژنید 

جنیفر» دستانش را روی میز گذاشت و در حالی که به طرف آنها خم می‌شد گفت: 

.اما من همه چیز رابه او خواهم گفت! 

#اسنترن» قدسی به عقب پرداشت. جنیفر دوباره گفت 

.من هر آن چه را که او می‌خواهد بد اند په او خواهم گفت. شمابه اینجا آمدداید تا 
حقیقت را کشف کنید. این لور يست سروان؟ 

دوباره به «استاوینسکی»ه چشم دوخت. «اسناویتسکی» سکوت کرده برد و 
منتظر بود تا آن زن به سخنانش ادامه دهد «جنیفر» انگار که در روی صحئه مایش, 
سرگرم سختراتی است گفت؛ 

.سروان, شما به دیدن مادر من رفتید و به یک مشت دروغهای متعارف خالم 
«لیست» کوش کردید. حدس می‌زنم که او به شما چه گفت. او گفت دختر مرا 
می‌گوبید؟ منظورنان دختر دلبئد و شیرین من جنیفر لست؟ خُبٍ. شاید بچه‌ها از ار 
دوری می‌کنند. شاید به اندازه شما دوست و آشذا ندنشته باشد, اما این فقط یک 
حسادت معمولی است. از ابن گذشته, ما همین هستیم که هستیم. اوه آن عاجرای 
«نانتاکت» را عی‌گویید؟ بله. وحشتناک بود ولی می‌دانید, یک حادثه پود یک اتوعبیل. 
با یک کامیون.. بله هیچ وقتی به درستی معلوم نشد... آه بله. ماجرای «راس» ناگوار 
بود... ولی او از قماش ما نبود. این طور نیست؟ و ما یک سبد میوۀ بزرگ برایش 
فرستادیم: چون فهمیدیم که هو دیها برنی مراسم خاکسهاری گل نمی فزستند صروان. 
مادرم از کاری که انجام داده بود خیلی احساس عرور می‌کود! 

ناگهان نگاه خود را از چشمان «استاویتسکی» برگرفت. این نگاه ابتدا به موهایش 
دوخته شد سپس از خط گونه و گردنش به طرف شاله اش عنحرف شد. 
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ناد در خارج از خانه زوزه می کشید. صدای 
زوزه‌اش به شغال گرسته‌ای می مانست که طعمه 
خویش را به سوی خود فرامی خواند 








استاوینسکی همچنان نگاه او را تغقیب می‌کرد آين تگاه از روی سینهاش عبور کرد و 
به دستی که اسلحه را پا آن نگاه داشته و هنوز به طرف او نشانه رفته بود رسید. 
استاویتسکی احساس کرد که دیگر نمی‌خواهد شلیک کند! 

آن ژن سرانجام نگافش را از اسلحه او برگرفت و جزری به آو نگربست که گویی 
به جر آن دق هیچ کس دیگری در اتأق نبود: سراش را جلوتر آورد و پرسید؛ 

.صروان می خواهید چه چیز را بدانید؟ مادرم خیلی نگران شده بود فکر می‌گرد 
شما دیوانه‌اید! آن چ از از پرسیدید اژ من بپرسید. به شما خواهم گفت. 

استاویتسکی با درماندگی گفت: 

۔ می خواهم بدائم أن شب پر سر «آموس رابرشس» چه بلایی آمد.. همه چیز وا 
تعریف کنید... بگوپید چزا؟ هر چه را که فی دانید برایم تعریف کنید. 

او ملیل بود همه چیز را بداند. می‌خواست بداند هنکام انجام ابن کار, از چه 
احساسی برخوردار بود. می‌خواست بداند آن زن؛ چگونه و به چه شکل می‌توللست. 
یک چنین قدرت شگفت انگیزی راکه در وجودش بود برای گشتن کسی به کار گیرد؟ 

جنیفر گویی که به اعماق ذهن او پی برده باشد گفت: 

لته که می‌گويم. اما تا مایم صادقانهبه 
یک نکته اعتراف کنم: و آن ا که تا آن شپ, بعنی. 
زعائی که آن مرد تبهکار. مرتکب چتایرعملی شد. 
هرگز از کردة خود با خیر نبودم. مادرم سر این 
باره به شما راست گفت. 

باد. در خارج از خانه زوژه می‌کشید. صدای 
روزه‌اش په شغال کرسته‌ای عی‌مائست که طععه خویش رآ به سوی خود 
فرامی خواند. امااصدای چنیقر هثل هميشه نرم و لحلیف بود. استاویتسکی می‌خواست 
به او نزد‌یک تر شود تا صدای او را واضح‌تر و بهتر بشنوده اقا این عمل سبپ می‌شد 
که اسلحه اش بیش از انداژه به او تردیک شود از همان جا با صدای بلند مسخنان دکتر 





چینگ راتکرار کرد و گفت: 
جنیفر نیرز صدایش را بلئدتر کرد 


.اما همه ما گاهی معکن است آرزوی مرگ آدمهای خاصی راداشته باشیم. اما این 
خواسته در خیال ما است و هیچ گاه چنبه ععلی به خود نخواهد گرفت. من گسان 
می‌کردم که آن پسرک «کرتی» قصد کشتن مرا داشت. آسیب دیده بودم ترسیده 
بودم و فی‌خواستم که او بعیرد... این یک واقعیت است. سپس در حالی که نگاهش را 


از او برمی‌گرفت افرود: 

:و «ساروین» واقعاً حادثه وحشتناکی بود آو مرایک موجود عجیب و غریب. یک 
هیولا خطاب کرد 

استاویتسکی می‌خواست این زن, دوباره به ار نگاه کند. توی دلش گفت:»لطفاً به 
ص نگاه کی » 


آو این کار را کرز. به استاوینسکی چشم دوخت و گفت: 

.راست می‌گويم. این طور نیست؟ مدتها قبل هم شخص دیگری مرا با همین الفاظ 
نامید. پادم ُمی آید چه کسی یود عن در آن لخظه از آو بدم آمد. ار او نفرت پیدا کردم 
و خواستم که بمیرد. اماسروان, مهم تبود که چه آرزو می‌کردم؛ من نعی‌داتستم! تنها 
تفاوتی که بین من و بقیة مردم وجود داشت. آن بود که وقتی می‌خواستم بعیرند, این 
اتفاق هنی افتای.: 

از سخن گفتن باز ایستاد. باد, در بیرون خانه غوغامی کرد و چارچوب پنجره‌هارا 
په لرژه درآررده بود. «استرن» در صندلی‌اش فرو رفت و صورتش را بر میان 
دستانش پنهان ساخت. «کلستون» چشمانش را بست. تنها استاویتسکی بود که از 
چایش تکان نخورد تا ادا می‌توانست به آن رن چشم بدوزد. سپس, همان گوئه که 
آگاهانه اسلحه اش را بیرون کشیده بود به آرامی آن را درون چیبش گذاشت. بر اثر 
برخوره اسلحه با ضبطصوت کوچکش صدای مختصری ایچاد شد. دستگاه 
ضیطصوت راروشن کرد و درجا صدای آن را ثا آخر بلئد کرد. در حالی که وانمود 
می‌کرد که می خوآهد اسلحه‌اش را چایجا کند: ضبط صورت را بالا کشید. «گلستون» 


دویاره به چنیفر هشدار داد 
تو هجبور تیستی حرفن بزلی!استاویتسکی دلش می‌خواست. خفهاش کند 
" کستون» دوباره گقت: 


«نباید ډیگر چیزی به ما بگویی, تا زمانی که حرفی از زبان تو نشنیده‌ایم, پرذاشت 

ما از ماچرا فقط حدس و گمان است و چیزی جز آن یست. آیا متوجه اين موضوع 
نیستی؟ یه انداژه کافی ما رابه اتاقت پذیرفته‌ای بیش از حد لازم از ما پذیرایی کرده‌ای 
ادامه دار 





دلستاتهای انتخایی آلشرد هیچکاک 
ح | فرت میتون» پلیسی بود که از دود ده ماه قبل, به استخدام ادازه 

" پلیس شهر دیترویت درآأمده بود. با اینگه «فرد» در بين عسوولان مافوق 

. خود په عنوان یک مامور وظیفه‌شناس مشهور بود, اما همین مساله 
> ۰ باعث شده بود که سایر همکارانش او را دست بیندازند به این صورت که 
سایر پلیس‌های شهر او را زیاده از حد مقرراتی می‌دانستند. به همین 
خاطر «فرد» را «آدم کوکی» صدا می‌کردند. «فرده درست راس ساعت 
هفت بح خود را به اداره ععرفی عی‌کرد. اکر کشت او ساعت هشت 
شروع می‌شد. راس ساعت هفت و پنجاه و ته دقیقه و پنجاه و ته ثانیه 
پست را تحویل مي‌گرقت. هعیشه هم انتظار داشت دوستانش به موقم 





راس ساعت هفت شام بخورد و اکر از وقت غذایش بک دقیقه می‌گذشت 
ناراحت می‌شد همیش با کفش واکس زده و لباس انوکرده سر پست 
حاضر می‌شد و... بالا خره همین چیزها باغث شده بود که همکار انش کسی 
. سربه‌سر او بگذارند. آن شب هم دوستانش بر سر همین مسأاله پا «قرد 





بود تا حدی که پیش خود فگر می کرد: 
:شاید بچه‌ها درست بکویند. من زیادی مقررآتی هسنتم 


سی و سوم راتحویل گرفته بود: مدام در این فکر بود که هرطور شده 
خود رااز این مقرراتی بودن:نجأت بدهد. 

«فرد سیمون» در همین افکار 
بود که تقریباً به اواخر خیابان 






,. سی و سوم رسید. این خیابان را 
درواقع می‌شد به غنوان پایان 

شهر دانست. چرا که تنها در 

حدود سیصد متر آن‌طرفتر یک 
8 خان بود خانهای فتعلق: به یک 
1 . پیرزن به نام خانم «پگی شولز» 
رد سنیمون» که حلا از تزنیک به 





چهار ساعت قدم زدن خسته شده بود 
کو نگامین به :عناعقشن اندلخت و به طرف 
حانه #پگی شولزه» راء افتاد. ساعت 
۱ و ۴۲ دقیقه رانشان می‌داد 
4 

خانم «پگی شولز» چهار 
سال بود که بیوه شده بود 
شوهر او آقای «شولز» 
شهردار سایق «دیترویت» بود 
ا که سی و سه سال تمام این سمت 
واگذاز کرد 
مردم شهر «دینرویت» این بیرزن را یکی از 
| ثروتعندترین افراد شهر می‌دالستند. این عقیده 
چندان هم بی‌مورد تبود آقا و خانم «شولز» در 
طول زندگی مشترکشان هرگز فرزندی 
۱ | نداشتند. در طول این سالها به خاطر سسوولیت 

۰ ۲۰ 7:7۲ آقای شهردار. تنها دو یاس بار به مسافرت 

ح رفنند. اهل میهمانی دادن و میهمانی رفتن 
نبودند, تجملائی هم نبودند: و لذا در تعام سنی 
و هفت سمال زندگی هشترکشان تعام درآمد 


آقای «شولزا پس اند از شند 





۳ 5 
سب تست پس از مرگ آقای شهردار. طبيعي بود که 
٩۱‏ تمام ثروت او به هعسرش رسد و دوسبت از 
5 " همان زمان بود که چشم همه ماموران پلیس 
نھ شهر به خانه این پیرزن دوخته شد. چراکه او با 
2 2 آنکه تتها زندگی می کرت حتی یک دلار از پولهای 


شوهرش را در بانک نگذاشت. او همه ثروتش را 





پست را از او تحویل بگیرند او عادت داشت سر ساخت دوازده تثاهار و | 





سیمون» شو خی کرده بودند و ابن شوحی‌فاباعث کدورت خاطرش شبده 


درحقیقت آن شلب «فرده از ساعت هشت شب که گشت پیاده خنابان | 































در خان پتهان کرده بود. اما کجا؟ کسی این را نمی دانست 
خانم اشولر» دو ساعتی. می‌شد که به تختخواب رفته نود» اسا از 
انجایی که خواب او هم غانند خیلی از افراد مسین بسبار سبک بود, ناگهان 
با صدای کوچکی که از طرف در دستشویی آمد. از خواب پرید. پیرزن 
چند لحظه‌ای کوش فراداد, آفا با تضور آینکه اشتیاه کرده است, دوباره 
چشعانش رابست 
دستگیره در اتاق خو اب چر خید 
پبرزن معطمل بود که یک نقر يشت در است چشمانش از حدقه 
بیرون رده بود و نقس در سینه اش خیس شده نود در آن لحظه اگر خانم 
اشولزه حتی یک فریاد کوچک هی کشید صدایش به گوش «فرد سیون" 
,عأ مور پلیس .که در چند مبتری حانه او قدم می زد. می‌رسید, اما پیرژن 
اتاق خوابش کاملا تاریک بود او حتی اگر حی‌توانست کلید برق را 
برند. هم باعث فرار سارق می‌شد و هم توچه پلیس را جلب می‌گرد: اما 
هنوز دستش به کلید برق نرسیده بود که ناگهان ضربه‌ای به گردنش 
خورد: پیدزن بیچاره قبل از یھو شندان. فقط بوّی, تند الکل: زا کار 
مرد سارق چنان ضوبه‌ای به گردن پیرزن 
زد که فکر می کرد او را کشته است. اما دیکر 
درنگ چایر نبود. او یاید از کمترین رمان 
استفاده کند و محل پولهای پیرزن را پیدا کند 
و آلها را بردارد و فرار کند. به همین خاطر 
بلافاصله دست به کار شد. ابتدابه سرا کمذها 
وفت و تمام لیاسها راکشت. سپس زیر فرش و 
پشت تابلوها را کشت بعد هم با چاقویی که در 
دست داشت تشک راپاره کرد و تمام پینه‌هانش را 
بیرون ریخت. اما از پولها خبری نبود 
مزد سنازق که از چیا کردن پولها در 
اتاق حواپ ناامید شده بود, بقین پیدا 
کرد که پولها در اتاقهای دیگر است 
یه هسین خاطر با عجله زياد به 
طرف دو یه وله قل اة غار 
پچ همین عجله بود که پایش به 
لبه مر عنار تخت خورد و 
f‏ ۲ ساعت شعاطه‌داری که خبلی 
بر شم پرسروصدا تیک تاک» 





می کرد روی رعین افتاد. 
مرد سارق چند لحظه‌ای 
مکتا کرد. او می ذاسنت. که یک هاآمور پلیس بر 
حوالی ساعت دوازده درست جلوی خانه پیرژن 
دور می‌زند. به همین خاطر با چرام قره‌ای که 
داشت به ساعتش نگاه کرد ساعت پانوده دقیقه 
به دوازده بود. پس جای نگراتی وجود نداشت و 

به سرعت از اتاق حراب ببرون رفت 
مه مه 

«فرد سیعون! حودبش هم خنده‌اش 
گرفت. او با اینکه ان شب تصمیم داشت از 
ان هعه مقرراتی بودن دست بردارد. باز هم 
درست را س ساعت دوازده به جلوی خان خانم 
۱ «پگی شولز» رسید. خنده‌لش از این یابت بود 
٩‏ . که درشیهای قیل قدسهایش راطوری‌تنظیم می‌کرد 
که راس ساعت دوازده انحا باشد؛ اماان شب دون 
انکه چنین قصدی داشته باشد. این انفاق اقتاده بویا 
«فرد سیمون) نکاهی به طول خیایان اندلخت 
اما هتوز خبری از نگهبان بعدی نبود. ولی به چای 
اینکه مثل شبهای قبل عصبانی شود, تبسمی کرد و 


VF شماره‎ 


به دیوار تکیه داد تا تگهیان از راه برسد. 

«فرد سیمون» در فکر شوخیهای همکارانش بود که تاگهان انگار بچرقه‌ای در 
ذهنش زده شود نگاهی به ساعت مچی خود انداخت ی بعد به پنچره اتاق خواب خانم 
«پگی شواز» که کاملاً ساکت بود. خبره شد و با خود گفت: 

امشب حتماً در این خانه انفاقی افتاده! 

ابتدا نعی دانست به این مساله توجه کند چراکه تصمیم گرفنه پود عقرراتی بودن 
را کنار بگذارد. چند لحظه ای فکر کرد و بعد بالاخره نتوائست ار تردیدی که به جانش 
افتاده بود؛ فرار کند. «فرد سیمون» پا قدمهای آهسته به دور خانه چرخید؛ همین که دید 
پنجره دستشوبی که رو به خیایان قرار دارد باز است. مطعئن شد اشتباه نکرده 

۔ته امکان ندارد که خانم «پکی شولزَ» ابنقدر بی احتیاط باشد! 

به همین خاطر با احتباط وارد حياط شد و جلوی در خانه مکث کرد وقتی حوب 
گوش داد صىدای قذمهایی وا از داخل خانه شنید. این احتمال وجود داشت که خود 
خانم «پگی شولز» دچار بی‌خوابی شده باشد, اما او ریسک نکرد. بلافاصله نقشه‌ای په 
ذهنش رسید و با خود گفت. 

:مطمئفا اکر دزدی وارد خانه شده باشد از همین پنجره دستشویی داخل شده, پس 
بزای خروح هم از اینجا خارج عی‌شود 

و بلافاصله دکمه زنگ خانه را فشبار داد و با سرعت به طرق پنجره دستشویی 
دوید. انتظارش زیاد طولانی نشد و چند ٹائبه بعد, جوانی را دید که با اضطر آب و عجله 
از پنجره به داخل خیایان پرید. اما همین که پایش یه آسفالت کوچه رسید. اسلحه «فرد 
سبهون» روی شقیقه‌اش قرار گرفت؛ 

4 

«فرد سیمون» آبتدا دستهای پسر جوان راکه «هری کوین» نام داشت و خواهرزاډه 
پیرزن بود, به پنجره دستشویی دستبند زد و سپس به سراغ پیرزن رفت. بعد که 
مطعئن شد او نمردهء خانم «شولز» را داخل اتومبیل قدیمی شوهرش نشاند و جوانک 
راهم دستبند زده داخل ماشین آورد و به سوی اداره پلیس راه افتادند 

تقریباً تمام ما موران اداره پلیس در اتاق بازجویی جمع بودند. پیززن که حالش چا 
آمده بود نشسته بود و با رنجیدگی به خواهرزاده‌اش نگاه می‌کرد. «هری کوین» که 
حالا دیگر هعه چیز راتمام شده می دید رو به «قرد سیمون» کرد و گفت: 

آقای وسیخون* فن به شماتبریک می‌گویم. ولی فقط از شما یک خولهش دارم و 
آن اینکه به من بگوبید کجای کارم اشکال داشت. ت. من فکر می‌کردم حساب هعه چیز را 
کردم حتی می‌داتستم که شما دقیقاً چه ساعتی به جلوی منزل خاله من می‌رسید, پس 
بگویید اشتیاه من کجا بود؟ 

«سیمون» درحالی که تبسمی بر لب داشت: گفت: 

حقبقتش آن است که من عادت داشتم هر شب طوری در طول خیابان سی و سوم 
قدم بزئم که رس ساعت دوازده مقابل خانه خانم «پگی شولز» باشم, این را از آنجا 
مطعئن شده بودم که هر شب در هعین لحظه ساعت شماطه‌دار خانم «پگی شولز» دوازده 
ضربه می‌نواخت .همان ساعتی که شما از روی بی لحتیاطی آن را به زمین زدید و باعث 
شدید که از کار بیفتد .خب امشب عوقعی که آنجا رسیدم متوجه شدم که ساعت خائم 
«پگی شولز» دوازده ضربه نزد. همین مسأله باعث شد که مشکوک شوم به هعین سادگی! 

همکاران «فرد سیمون» به همدیگر نگاهی انداختند و بعد به «فرد سیمون» نگاهی 
کردند. رئیس پلیس شهر به نها گفت: 

پس عی‌بینید که «مقرراتی بودن» زياد هم بد نیست 

«فرد سیمون» هم هعراه همکا انش خندید! 


پاسخهای باهوش‌خودکلنجاربروید | خروس نوک کلبه, ۲.شلاق دست 
بانیه از صفحه ۴۹ 


1 ِ ۱ 
ابا ھی وابد حدس برای 


درخال دنه پاشیدن انتت. ۲ شاخه 
درخت روئ شیروانی به‌جای لوله 
بخاری روی درخت شعت راست. ۴ دم 
گربه با دم خوک وجشی, ۵ سر بچه در 
لانه سگ با سگ در پتجره اشتباهات 
بزرگ نقاشی اسنت! 

جعبه بازشد و 


١ء‏ وزن اختاپرس معسولی به یک تن 
و طولش به ۲۰ عتر می‌رسند. ۲. قطر چشم 
اختاپوس په ۵۰ سامتی‌متز عی‌ریبد. ۰۴ 
فشتاد درصد درختان را آپ تشکیل می‌دهد 
۴.هوادر استخوان پرندگان پاعث آسان 


جعبه شماره (۱) کاملاً غبیه خواهد بود: 








چند وقت پیش حمید لولایی برای آوردن خنده‌های ته دل بر لبهای اهالی 
خسروشهر راهی ابن دیار شڊ و با حضور در ورزشگاه این شهر جوانان این منطقه 
رابه و جد و سرور 





خاطره‌انگیز زیر ۱ ۳ ِ 
آسمان شهر» ثهیه و په ممراه متثی برای مجله ارسال کرده که بخشهایی از آن را 
مي‌خوانيم؛ 

وقتی خشایار در جمم جوانان خسروشهر حاضر شد هعه جوانان این منطقه 
یکصدا فریاد زدند «خشابار خوشن آمدیا» 

آنها برای دیدن این هثرپيشه جوشرو لحظه‌شماری می‌گردند وبا وجود لینکه او 
ما را خیلی در انتظار گذاشت ولی وقتی پا به شهرمان نهاد همه جوانان این شهر غم 
راغرامزش کرده و آرامش پیدا کردند. 

او ادام سی دهذ: و اقعیت را باید قبول کرد او [خشایار) از آزمایش عردمی سربلند 
بیرون آمد و هعه به این نکته اعتراف دارند و يه همین دلیل است که یکصد! در 
ورزشگاه برای اینکه گردوغیار راء را از تن این هنرپیشه کمدی پگیرند. همکی با هم 
| فریاد زدند: «خشنایار دوسقت داریمالا 


كوبا تجربة «وحدت حوره و دانشگاه» در عمل به قدری موفق بوده که اخیرأً آقای 
خسرو سیتایی» سینماگر, در همایش فیلمنامه‌نویسان پرگزیده کشور. درخراست 
عاجزانه کرده که #سیتعا و تثاثر بابد به وحدت بزسند4 

فلذا با توجه به مایا و محاسن بی‌شمار وحدت *این» با «آن» در موارد پیشنهادی 
زیر نیز شاید بتولنیم به وحدت برعنیم) 

مه ی 

۲ وحدت جناحآلریت با ۳ چ 


ما که ادعای استراتژیستی و ابن جور چیزیسنیآها نداریم, ولی این قدر می توائیم 
در مقام راهتعابی عرض گنیم که هرکونه برخوردی با کشور ما بايد به‌گونه‌ای بوده 
باشد که به کسی برنخوود 











قرار می‌گذاشتند که حتما در آینده نزدیک دیداری با هم داشته باشند و. 

آساعن, با وجودی که می‌عبرم برای شرکت در این نوع مراسم, در آن جلسه, هوش 
و حواسم به همه چا بود جز به حرف و حکایت متخصصانی که یکی بعد از دیگری 
پشت تریبون قرار می‌گرفتند و تطق می‌کردند و فقط وقتی صدای دست زدن جماعت 
بلند می‌شد, تازه می‌فهسیدیم یک سخنران حرف‌هایش تعام شده پا سخنران دیگری 
قصد داره حرف هایش راشروم کند. 

راستش را بخواهید. حراس پرتی‌هایم از آن‌جا سرچشعه می‌گرفت که کرایه 
خانه‌ام عقب افتاده بود و جند شب گذشته رابا جور کردن هزار حقه و کلک از دست 
موجر بیرحم جان سالم به در برده بودم, لها اطمینان داشتم وی که علی شب‌های 
گذشته برای به تور انداختن من تیزهایش به سنگ خورده: هر طور شده. بر سر راهم 

قوار می‌گیرد و کیرم می‌اندازد. به همین دلیل در فکر پیدا کردن راهی برای قرض و 
: -" قوله و پرداخت اجاره خائه بودم و طبق مععول, چون قبلا از تقام ایادی و اذنابم! 





‌ K 


کین وکا 





یادش به خیر. اگر زنده لست خدا عمر توح به او بدهد و اگر احیانا دستش 
کوتاه شده خداوند روحش را غریق رحمت فرماید که فی الواقع بین تمام آشنایان یک قرض گرفته بودم و دیگر کسی را برای درخواست وام نداشتم؛ عقلم به جایی قد 


تکه جواهر بود. نمی‌داد و از شما چه پنهان چنان غرق بحر تقکرات آزار دهنئده بودم که وقتی به خودم 

معلم ادبیات دوره دبیرستان را می‌گویم که الان هر چه به مفزم فشار می‌آورم. آمدم ديدم جلسه تمام شنده و حاضران در حال خداحافظی با همدیگر هستند و اگر چه 
اسمش یادم نعی‌آید. البته کاری به اسمش نداریم. چون قدیمی‌ها فرموده‌اند مهم عپله داشتم تاهر چه زودتر کیفم رایردارم و خارج شنوم, یکی دو ساعتی طول کشید 
نیست که فلان چعله را چه کسی گفته. بلکه آنچه اهمیت دارد این است که چه گفته. تا توانستم خودم را از دست آشنایان قدیم و جدید خلاص کنم. ولی به هر حال؛ 

معلم موصوق. عقیده داشت همه آدم‌ها به محتویات کیف و کله‌شان خیلی افعیت خلاصس شدم و مانند تیری که از چله کنان رها شده باشد؛ با عوض کردن دو سه تا 
می‌دهند و همان طورکه هر کسی فکر می‌کند تعام دیدگاه‌هایش درست است. اغلپ اتوبوس و تاکسی, خودم را به دفتر مجله رساندم تا چنانچه سردبیر عوجود و 
افراد تصور می‌کتند خرت و پرت‌هایی هم که در کیقشان وجود دارد خیلی با اهمیت ممکاران اخلاقش رابه هم نريخته باشتد. مبلغی مساعده نگیرم و رزوی صاحبخانه‌یی 
است و به اين جهت. اغلب آدم‌ها ضمن این که به هیچ وجه حاضر نیسنند. محتویات راکه قطعا آن شب قصد پوززنی داشت. کم کن 


کله‌شان راباهیج ثوغ حرف حسابی عوض کنند. حاضو به عوض کردن کیفشان هم 
با کیف هیچ کس دیگر نیستند 

البته. در سال‌هایی که ایشان چنین. حرفی می‌زد, اغلب ما 
دانش آموزان عزیز کیف نداشتیم و لوازم‌التحریر خود را داخل یک 
کیسه پلاستیکی می‌گذاشتیم و به مدرسه می‌بردیم و می‌آوردیم و اگر 
م احیانا چند تنی از دانش‌آموزان صاحب کیف بودند. محتویات 
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هیچکداممان چنان‌که بای و شاید. منظور معلم.یاد. شده را از این کلام گهربار 
نعی‌فهميديم. اما چون از بچگی یادمان داډه پودند که پاید حرف بزرگ‌ترها را بششويم ۰ 


و بدون چون و چرا قبول کنیم. این حرف را نیز مثل خیلی حرف‌های دیگری که معناو 
عفهرم عمیقش در کله‌های کوچکمان شمی‌کنجید و آن‌ها را نمی فهميديم. پذپرفته و 
آویزه گوشمان گرده بودیم 6 ی 
سال‌های درس و مشق, به سرعت برق و باد گذشت و یک وقت په خودمان آمدیم 
و دیدیم تا خرخره در گرداپ زندگی غرق شده‌آیم و یک مشت بچه قد و نیم‌قد به عنوان. 


اهل بیت دورمان را گرفته‌اند و از بام تا شام ناچاریم. در حال چرخ خوزدن به دور . 


خودمان باشیم تا چرخ زندگی بچرخد! 
البته, در این دوره از زندگی, تقریبا هر کداممان بک کیف به چه بژرگی!! ذاشتیم که 
پر از آت و آشقال‌های متعدد و متنوع بود که خودمان هم تمی‌فهمیدیم چرامرتب آن‌ها 






احتمالا کتاپ و دقترچه بعضی‌ها نوتر و مال .. | 


وقتی به اداره رسیدم و پشت میزم مستقر شدم. ابتدا نفسی تازه کردم 
تا حالت عادی پیدا کتم و پس از آن‌که کلی فکر کردم تقاضای 
ر عساعده را چگونه بنویسم که به اندازه کافی تالیزگذار باشد و 
بلافاصله پول شود. در کیفم را برای برداشتن قلم و کاغذ باز 
کردم و تازه آن وقت بود که فهمیدم فاجعه ازل شده و کیف 
گس بیگری را به جای کیف خودم برداشته‌ام. اما با یک 
وارسی کلی از محتویاث داخل کیف. به این نتیچه رسیدم که 
فاجعه چندان هم عظیم نیست. چون داخل کیف, علاوه بر 
چیزهایی که بعدا شرح خواهم داد. مقادیری وجه 


¬ 


3 
2 @ ا نقد درست به لندازه مپلفی که احتیام دارم موجود است و به 


- 


+ خوبی می‌تواند جوابگوی احتیاجات مالی آن شبم باشد با این حال. 
چون آدمی هستم که حلال و حرام سزم می‌شود: بلافاصله ياد فاچعه‌یی که بر 
سر صاحپ آن کیف ازل شده افتادم و با خودم گفتم: 

«قلانی! درست است که این پول قلعبه ی بادآورده به خوبی می‌تواند فشک تو را 
حل کن اما تکلیف صاحب اصلی کیف چه می‌شود؟ !صلا از کجا معلوزم که آن بنده 
خداهم امشب نايد کرایه خانه بپردازد و اسروز خودش راه هر در و دیواری زده تا 
توانسته این مقدار پول را تهیه کند؟؛ ۱ 

تازه آن وقت بود که به صرافت جوانمردی کردن افتادم و با خودم فکر کردم 

من تااحالا پول حرام کیرم تیامده که راه خوردتش رابلد باشم و بهثر است حالا 
هم که چنین فرصتی پیدا شده همچنان پرهیزکاری کنم و هر طوز شده پول زا به 

شت ر ۱ 

۱۲۲۳۲۲ O O 
عدرکی در باره صاحب کیف پیدا کنم. اما هر چه گشتم, چیزی پندا نگردم و چون در‎ 
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را از خانه به اداره می‌بریم و از اداره په خانه‌برمی‌گردانيم و در آن شرایط. بی زلستان‌های مجله خودعان, خوانده بودم که معمولا پلیس از روی فراین و شواهد 
رودربایستی عرض کتم که ماجرای دبیر ادبیات دوره دبیرستان و موضوع کیف و ساده‌یی سر تځ هایی به دست می‌آورد و به کمک آن‌ها پدر جذایتکاران را می‌سوزاند: 
کله کاملا یادم رفته بود تا این‌که وقوع یک حادثه بسیار ساده باعث شد تا یاد به ناچار تصعیم گرفتم از شم پلیسی برای شناسایی صاحپ کیف استفاده کتم و به 
جرف‌های معلم دوره جولنی بیفتم و نتیجه بگپرم محتویات کیام نیز همانند محتویات . همین دلیل سشدفول وارسی بیشتر ملزوعات داخل کیف شدم. 
کله ام چیرّ به برد بخورو آش چندان دهن سوزی نیست و دبگران‌هم از همین ققاش ‏ یل از مر چیز, یک عدد برس موی سر توجهم را جب گرد وبا خودم گفتم. 
هسستند و جال و روزی بهتر از خودم نداد 9 | ١ ٠‏ -صاحب کیف قطعا کچل نیست چون اگر گچل بود. احتباع یه برس نذاشت! 
ا واقعیث این است که آن رون به عنوان خبرنگار به یک مجمع هنری اعزام شد* ۰ باپیداکردن اپن سر نغ. تدم طاس‌ها کچل‌ها و حتی آدم‌هایی راکه موی کوثاه 
۲ ا ودم وران مجمي همه نوج موجودی ازشامر و لویسنده گرفته تابازیگر و کارگرهان | راشتن, و بر آن جمع دید بودم از کل جمعیت حلضران منها کردم. جمعیت تقریبا 
ا ا میتصا و از نقاش و مجسمه ساز گرفته تا خراط و نمدمال یافث می‌شد و چایتان خالی.. | تصبف وتکلیف کمی زوشن‌ترشد و فگر کردم بهتر می‌توانم صناحب کیفد راپیداکنم. 
3 ۲ مد ۱ بز که مز م جودم رایکر 4 مې ار ,پا فن جیگ ی کک ۲ ب گرد ET OY, A kS ae v‏ پا 
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پک کیسه پلاستیکی قراو داده شده بود. توجهم را جلپ کرد و با خودم گقتم 
_صاحپ کیف باید آدم ریاضت کشی باشد که از این مقدار نان قندی به عنوان غڌا 
استفاده می‌کند و.. 
چون بر اثر تجربه ثابت شده که تعام ریات کش‌ها مثل خودم آدم‌هانی لاغر و 
نحیف هستند, با سرعث اقراد تپل مپل و چاقی راهم که در آن جلسه دیده بودم؛ از 
حافظهام پاک کردم ولی یک دفعه تردید گریبانم را گرفت که 
«ازْ کجا معلوم صاحب کیف آدم نحیفی باشد؟ کی گفته اضافه وزن ندارد و رژیم 
گرفته تا لاغر شود؟» 
با این حساب دو باره تپلی‌ها را داخل جعم کردم و.. 
با این همه خودتان قبول دارید که اگر کارآگاه پوآرو و شرلوک هولعز هم به جای 
من بود, به کمک چنان قراین ضعیقی نمی توانست صاحب کیف را پیدا کند 
حالا اکر شما به جای من بودید چکار می‌کردید؟ 
حدستان درست است. من هم به همان نتیجه‌یی که الان ذهن شما را فلفنک 
می‌دهد. افتادم و با خودم فکر کردم 
«اگر نا حالا مال حرام تخورده‌ام برای این بوده که گیرم نياعده و چون په هر حال 
آدمیزاد هر کاری را باید از یک جایی شروع کند: خالا که چنین پولی بی زچز و زخفت 
به دستم افتاده. شایسته است آن را بخورم و یک قلپ نوشاه هم رویش بنوشم 
ابا یک دقعه بادم افتان: 
-بر خلاف این کیف که نشانی صساحبش در آن نیست: من نام و نشان خوم را 
محض احتیاط در ده. پانزده جای کیفم نوشته‌ام و احتمالا تا خالا کسی که کیف مرا 
برداشته, متوجه اشتباه خودش شده و الان دارد خودش رابه هر آپ و آتشی عی‌زند 
تا پیدایم کند. لذا دور نیسست زمانی که سر و کله‌اش پیدا شود و توقع داشته باشد 
کیفش راتحویل بدهم و کیقم راتحویل بگیرم 
ناچار کیف را دو باره کثار میزم روی زمین گذاشتم و تصمیم گرفتم برای حل 
مشکل از کله‌ام مدد بگیرم و عقلم به من حکم کرد به جای انلاف وقت, یک درو است 
مساعده بنویسم و به سراغ سردبیر بروم و همین کار را هم کردم 
جتاب سردبیر. وقتی به سلامم. علیک گفت و در جریان خواسته‌ام قرار گرفت. 
آخم هایش را درهم کشید و پا تمسخر گفت: 
-بله... نویسندهیی عثل شما بابد هم توقم عمساعده داشته باشد 
فکر کردم دارد تشویقم می‌کند و به این جهت با تواضم و شکسته 
نفسی قابل تقدیری عرض کردم 
ب اختیار دارید. من تا حالا هر کاری کردهام انجام وظبفه بوده و 
-وظیقه را مگر نباید انجام دان؟ 
-چراقریان! 
-پس چرا حضرتعالی این هفته هم مثل تمام هفته‌های گذشته هنوز 
مطالبت را تحویل نداده‌ای؟ 
یک دفعه به سرم زد از آب گل آلود ماهی بگیرم و با این تیت گفتم: 
- اتقافا, این هفته قصد داشتم سنت‌شکتی کثم و دیشب تمام مطالبی را که 
اعروز باید تحویل می‌دادم: نوشتم عنتهی.. اسروز سبح, توی مجمم هنرمندان, 
کیقم با کیف یک نفر دیگر عوض شده و... 
-خوشم می آید که فکر هعه چای کار را کرده‌ای و هميشه یک مشت بهائه 
عهیب و غریب دم دست داری اگر امروز به آن مجمم اعزام تشده بودی 
چه بهانه‌یی برای ننوشتن مطالبت داشتی؟ 
درست است که احتمالا گاهی بهانه‌تراشی کرده‌ام: اما خد! شاهد 
است که حرف‌های آمروزم واقعا صحت دارد و.. اضلا بگذارید کیقی را 
که عوضی برداشته‌ام. خدمتتان بیاورم تا ناور کنید که امروز در حال 
وزوح بافی نیسبتم ي 
" برای آن‌که به سردبیر ثابت کنم پر خلاف همیشه, این دفعه زاست 
می‌کويم,به دنبال بیان اين جمله, با سرعت به تحریریه رفتم. کیقم را 
برداشتم. به اتاق سردببر ہرگشنتم آن را روی میز گذاشتم و با یک حرکت 
شنریتی درش را بان کردم 
6 سیه‌تی چه؟ این که یف خودم اسنا 
+ بله با کمال تعجپ کیفی که روی میزم بود و من آنرا برای جلاب سودبیر آورده 
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نوشته ای, بده ببینم. ۱ 
- الان دم دست نیست. خودتان که ور 
می‌بینید چقدر کاغذ پاره داخل کیف است. ۳ 


الان که به تحربریه برگردم. سر 
حوصله آن را پیدا می‌کتم و می‌آورم 
خذعتتان! 

- هحب جان! دست از سیاه بازی بردار. این 
دفعه دیگر هن رنگ نمی‌شوم 

گدام سیاه‌بازی جناپ سردبیر؟ عرض می‌کنم که مطالب رانوشته‌ام, ققط مشکل 
آین جاست که الان یادم نمی‌آید آن‌ها را کجا گذاشته‌ام. اين هم که مشکل چندان 
پیچیده‌یی نیست. تا چند دقیقه دیگر حلش می‌کنم. 

-بسیار خوپ من تا آخر وقت اداری در دفتر مجله هستم. برو بگرد و مطالب را پیدا 
کن. هر وقت مطالبت را تحویل دادی, من هم با کمال افتخار شرحی به امور مالی 
می نونسم تا مساعده در خواستی راتقدیم کتند 

سردبیر که از اول هم فهمیده بود دروغ عی‌گویم: بد جوری گیر داده بود و من که 
نه تا آخر وقت می‌توانستم مطالب را بنویسم و نه برایم امکان داشت آن روز بدون 
پول به خانه بروم, مثل دفعات قبل که به ضرب قول و قرارهای غلیظ و شدید توانسته 
بودم سردبیر را سر لطف بیاورم. آن روز هم از همین راه وارد شدم و آنقدر سماجت 
به خرح دادم که سردبنر متوجه وخاست وضعیتم شد و با پرداخت مساعده مورد نیاز 





موافقت کرد و قال قضیه را کند 
وقتی مساعده را گرفتم و خبالم راحت شد کیفم را برداشتم, به تحریریه برگشتم 
و با خودم فکر کردم 


«حتما از بس فکرم مشقول کرایه خانه بوده, دچار مالیخولیای دوردیی شده‌ام 
وگرت» معتی نداشت کیفی که در آن جلسه خبری با کیف بنده خدای دیگری عوض 
شده بود, با پای خودش به تحریریه بیاید و کثار میز من قرار بگیرد» 
با تعجب؛ مشفول خاراندن پس کله‌ام شدم و داشتم 
آنچه را اتفاق افتاده بود در ذهتم سبک و سنگین می‌کردم 
که همکارم فریبرز, که اتفاقا در تحریریه کثار هعدیگر 
می‌نشينيم. کیفش را برداشت. با بر و بچه‌ها خداحافظی 
کرد و قصد داشت برود. لبخند مذبوحانه‌یی به وی زدم و 
گنت ۱ 
-کجا؟ من تازه امده‌ام. دقابقی بنشینی تا برایت تعریف 
وس # کنم که در مجمم هنرمندان چه اتفاقاتی افتاد 
الان وقت ندارم. بابك بزوم گزارشت را بعد از آن‌که چاپ 
شد. می‌خوانم 
آ خر تملم حوادثی که در آن‌جا اتفاق افتاه قابل نوشتن ليست 
مژه‌اش به این است که خودم برابت تعریف کنم 
- پس پاشد برای یک وقت دیگر. الان باید خودم رابه خانه 
پرنسانم. صاحب خانه دیشب حسابی حالم را گرفته و تهدیدم کرده 
که اگر تا امرون عصر کرایه خانه‌اش را ندهم, پدرم را جلوی 
چشمانم حاضر می‌کند. به همین جهت. صبح اول وقت که په 
دفتر مجله رسیدم. قبل از هر کاری, مبلفی مساعده گرفتم که 
جوایگوی صاحیخانه باشم 
نگاهی به کیف فریبرز انداختم و دیدم با کیف خودم مو 
نعی زند و تازه متوجه شدم صبح که سی خو استم به جوزه 
خبری بروم. اشتیاها کیف قربیرز رابا خودم پرده‌ام. فقط 
ar‏ چای شکرش باقی بود که در غیاب من, قریبرز کاری با 
ر کیقش نداشت وعتوجه دسته کل به آپ دادن من نشده 
اشفا بود و... از این حکایت نتیچه سی‌گبریم که اکر 
محنویاث کیف تمام آدم‌ها با هم فرق داشته باشد, 
کیق‌های من و غریبرل چه قبل و چه بعد از دریافت 
مساعده. فرقی با هعدیگر ندارد. کمالین‌که لافل آن 
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+ 
فر قلمیرو ک استان 
2۳5 کے با چشم‌های سیاه و سرعه کشید هاش گیفم را می‌گیرد و می‌کوید: 

س ¥ 2 یی ceo‏ #سلام, صیح بخبر کوچرلو...» 
Af om pap, ©‏ وه ]سا ۳ و من می‌گویم: اسنلام؛ خانم مربی گلی اوعد و؟ ,۸ 





4 ۳۹ سا‎ e ۳۳" ۳ ۰ 

a‏ 7 پچ .آره توی اناق بازی.. 

مب می‌دوم طرف اتاق بازی کلی با سحر مامان بازی می‌کنند. من هم بایا 
دمم می‌شوم, از الاق می‌روم بیرون و وقتی برمی‌کردم برای بازی یک 


سو سید ۱ ر بر پیسکویت می آورم 


سر سا نم آن‌طرفتر. مخسن و هادی و شروش جنگ بازی هی کنذت؛ . برای 
اه چندمین بار, هادی خودش را به مردن می‌زند اما زود زنده می‌شود و 
ا - ی فرار می‌کند 


به هرکدام ما پنج بیسکویت می‌رسد سحر یک سیب دارد که تنهای 
تنها می‌خورد. یک لحظه تاب خالی مى شود و با گلی به طرف تاب 
می‌رویم. کلی مرتب می‌گوید:«نندتو.. تندتر هل بده...» و من می‌ترسم که 
" روی زمین ببفند. پیاده می‌شود و داد می‌زند؛ «تو بلد نیستی هل بدی..۷ 
و قهز می‌کند. خودم سوار تاب هی‌شوم 

محسین با قد کوتاه و تبل, چشم‌های درشت و مزه‌های بلندش. 
همیشه رقیبم بود, امروز محسن یک ماشین آتش‌نشاتی بزرگ و قشنگ 
7 هعراه خودش آورده. هغه بچه‌ها دورش جمع شده‌اند. چند تا آچار 
کوچک پلاستیکی هم دارد به هیچ کس اجازه نعی‌دهد که به عاشین 
۳ دست بزند. کلی یکی از عروسکهایش را روی سر عاشین می‌گذارد 
| سحسن می‌خندد و ماشین را روی زمین با تچ می‌کشد. کلی هم دنبال 
ماشین هی دود 

توپ را برمی‌دارم و تنها بازی می‌کنم. صدای خنده گلی از ان طرف 
« اتاق توی سرم می‌پیچید. توپ را محکم با پا می‌زنم. توپ به ماشین 
" می‌خورد. عاشین روی زمین چند تکه می‌شود. محسن می‌دود طرفم و 
7 یقه حرامی‌چسبد. با پاهی زنم توی شکمش و اوبامشت توی صورت من 
۱ 2 می زند. بچه‌ها دور عا جمم می شوند. 

OOO 

گریه می‌کنیم و خانم مربی می گوید) #شما دوتا از بس دعوا می کنید 
از دستتون خسته شدم, دیگه نمی خواد بیایید مهد اصلاً می‌فرستمتو 
سود س « حموم سوسکی, از قردا باید برید توی پچه شبرخوره‌ها که جیش 
r oe‏ بعد به خانه‌سان تلقن می‌کند. یک ساعت بعد از ماقول می گیرند که با 
تج 7 هم دوست باشیم: دست همدیگر را می‌گیرنم:ما را می‌بخشند. توی اناق 
SEL‏ > برمی‌گردیم. سحر و هادی با نکه‌های ماشین بازی می‌کنند: گلی طزف من 


T‏ هه رس 
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هت سد و 





- صبم خیلی زود بوذ که از خانه 
مت + nes‏ 1 ِ 1 ‌ 4 
٢‏ زد بیرون. برفی که ار دیشب باریده 


رومیت Jere‏ بود کوچه را یکداست سفیدپوش 
وس سسوم کرده بود. خیانان خلوت خلوت بود 
کک ا فقط در دوردستها یکی دن لقر 
0 3 لان تند اپرفهابشان .زا چارق 
دج ۱ ۱ 

a‏ 5۰ هی گر دند. 

اء ییاج از برفهای سفید. و دستتخورده 
راسیو ام په ۰ ۰ می‌شد فهمند که کسی از خانه‌اش 


7 بیرون نیامده است. ولی کمی که 
| چشم گرداند ردیاهایی راروی برف 
" پیدا کرد با تعقیب چشم فهمبد که 
ردپاها مال چه کسی است. 
ا خوشخال شد و دردل خدا خداآگرد 


- بت 


So س‎ e سس‎ 6 0 
>. 


کو ای ده وي که به لو برسد 

ıı I‏ 1۵ ۱0 با عجله شروغ به دویدن کرد تابه سرکوچه رسید. از دور چشعش 
ا 8ز به او اقتاد که در ایستگاه اتویوس ایستاله بود خبلی خوشحال بود که 
بال شر امروز به او رسیده ام 


آرلم په سوی او راه افتاد. هنین که پشت سرش رسید و خواست 
! خرفی بزند هول شد و همه حزقهایی زا که از دبل آمانه رده پود از 
یادش رفت. عثل این بود که جلوی استاد درس آناتوسی بز دانشگاه 














می‌آید. دست می‌گذارد روی سرم و عی گو بد: ۷#سرت درد ی کنه؟..۷ 


دست می‌برم دال جییم و یک مشت مفز بادام توی دست گلی می‌ریزم. 
می‌خندد و داخل چیب لیاس قرمزش می‌کذارد, یک لحظه ناخن‌های 
لاک‌زده قرمزش را می‌بیتم. انگشتانش را بر دست می‌گیرم و لسس 
می‌کنم. کلی با ذوق می گوید که #لاک ماماتمه.. خودش یرام زدد..» و با 
غرور ناخن‌های قرمزش را جلوی صورتم می‌گبرد که بزرگ شدهءام. [..] 
ت00 
هقل هر روز با هم به خانه می‌رویم. جلوی بقالی سر کوچه 
می ایستیم و من مثل هر روز دوتابستنی می‌خرم. کلی وهای کوتاهمش 
را از جلو صورتش کتار می‌زند و بسئنی بزّرگتر را از من می‌گیرد 
OOO‏ 
تب و لرزدارم, تعام تتم درد می‌کند. حوصله‌ام سر رفته است. دلم 
برای مهد و دوستانم تنگ شده دیگر اسپاب‌بازيهايم برایم جالب نیست 
صدای زنگ توی خانه می‌پبچد و صدای عادر که می‌گوید: «بفر مایید..» 
کسی بعد در اتاقم باز می‌شود. کلی یک چادر سفید سرش کرده ويا کاسه 
کوچکی که در دستش گرفته. جلو می‌آید و قبل از هر چیزی می‌پرسند: 
«آخی. چرانیو عدی مهدی!.. چی شدها!...+ و من عی‌گویم دو روز است 
که مریضم او کلسه آش را به فن می‌دهد و من شروع به خوردن آش 
می‌کتم. چادر کوچکش را برمی‌دارد. سزام کمد من سی‌رود و تمام 
اسیاب باز بهایم رابیر ون می‌ریزد و من فقط با لذت تماشایش می‌کنم 
نس 





ایستاده باشد و بخواهد درس 
جو آب ند هد 

بامن و من شروع به حرف زدن 
کرد و گفت: «س.. س.. س... تلام 
حا ‏ حا.. حالتون چ.. چطور و۷۹ 

ار همنن که برگشت نگاهش کند 
اتوبوس جلوی پایش زد رو ترمز و 
سوار اتوبوس شد پسرک در 
جایش خشکش زده بود و توان 
حرکت نداشت. در دل به اتوبوس 
که مثل خروس بی محل سر رسیده 
بود نفرین عی کرد 
۳ باچشم دور شدن آتوبوس وا 
| دذیال کرد اما ناگهان ار را دید که از 
پشت پنجره اتوبوس دارد بهش 
ابخند سی‌زند. باورش نعی شد 

احساس گرهای عجیبی می‌گرد. در این سرعا تعام تنش خیس عرق 
شده بود و از خوشحالی در پوست خود تمی‌کنجید. حالا دیگر خیالش 
راحت بود که اکر مادرش رآ بفرستد به جوآستگاری دختر هم‌محلی و 
هم دانشگاهی اش» جو اب رد تعی‌شنود! 





صبح رود بعد از نماز از خانه خارح شدم و به 

روژنامه فروشی محلمان رفتم. وقتی به انجا رسیدم 

فهمیدم که عن دیر امدم و قبل از من دوسثانم رسیده 

: بودند. من هم مئل آنها در صف ایسنادم و منتظر آمدن 
روزنامه شدم. به پدرم قول داده بودم که حتماً در رشته 


ي پزشک قدول شوم تا او و هعه خانواده را شاد کنتم. قرار 


۳ بود امروز پدرم رابه خاطر تاراحتی قلبی عمل کنند و 

من بوست داشتم قبل از اينه به اتاق عمل می‌رود: 

مک ۳ روزنامه‌ای که اسم من دلخلش بود ببیند. در ابن فكرها 
کار بودم که یکی از بچه‌ها فریاد رد: ارو زئایی آمده 


دلشوره عجیبی داشتم. دقتی روزنامه وا از 
اصفرآقای روزنامه‌فروش گرفتم. می‌ترسیدم آن راورق 
بزتما روزنامه رابه گوشه‌ای از پارگ بردم و روی نیعکت 
پهن کردم آسمهارابا دقت نگاه می‌ کردم که ناگهان اسم 
خودم را دیدم؛ نمی‌دالم چطور خودم وا به یک 


شیرینی فروشی وساندم یگ جعبه شیرینی خریدم و با شادی به طرف 
بهار سنتان واه افتاد م وقنی به پشت انا عمل رسدم دیدم که مادرم و 











خواهرم و همه قامیل انجا جسم شده‌اند و گریه می‌کنند, ؤقتی عادزم مرا 
دید کلت ۷حسین جان از این به بهد پدر خانواده تو هستی»! 
E‏ 





خبلی ساکت و اروم رویروش نشسته بود. خیره نگاهش می‌کرد و 


خنده از لباش پاک نعی‌شد. با نگاهش می‌گفت: ۷دوسنش داره»! رویال 
سمح و خیرهوار به عکس نگاه می‌کرد و چشم از آون برتمی داشت 

بلند تجوا کرد مى نشه عکروو بسدیلعت 
که داري تو پارک با م قدم می‌زنی؟* 
چواپ شنید؛ «چرا که نمی‌شه» رویال 
باتعجب به اطرافش چرخند ولی چیزی 
ندید با خودی کفت:«بازم خیال و ابهام» 

گفت؛ «عی‌یاد روزی که زبر یک سقف 
باهم زندکی کنیم؟ 

دا اوعد »ره که می بادا و باز شم 
چنری ندبد 

رویال فریاد کشید. ۷اعیدم دوستت 
دارم! تو هم دو سنمم داری؟) بجو آب او مد 
#من هم بوستت دارم آکه تو پخوای'» 

رویال از خوشحالی گزیه بلندی سر 
زار جو شحال بود که امعد تو خونه نمست 


#علامرضا عبدیان .از حسن آباد فشافویه . قم 
چطوری »اغلامرضا/؟ خوبی؟ رویه‌راهی؟ الهی شکر؛ کوش شبطان 

5 کر و چشم ابلیس کور, انگار نصیحت های حقبر را :که این ار احر شده بود 
التعاس.گوش کرده و در این او آخر, بجای «زیاد نوشتن», زباد می‌خواتی! 
علی ایحال؛ قصه «یازیگر سرخوردهه را خولندم. نز تلخ و خقیفی داشت 
که نثرش خصوصا جڈاب بود. اما علت عدم چاپش فقط این بود که چرا 
آن را بصورت #«مونولوگ: . خوردگوس شخضی . نوشنتی؟ گر هععن 
حرفها و گفته‌های آقای بازیگر را در چند برخورد و درقالب دیالوگ ارائه 
می‌دادی آن رقت قصه‌ات بی تقس بود! 

#معصوعه حستی عقدم .از علابر 

نامه #پاکت در پاکت ذر پاکنتان» به دستم زسید [که داخل یک پاکت 
سه باکت گذ اشته بودید غلی‌ایحال: نثرتان آمانگی پرداختن به سوژه‌های 
طنرّ وا دارد همین که با کات بساده تيسم بر لب خولننده بنشانید. 
خویش قدم اول طنز است! و اعا #مرد بد‌شانس» شما قبل از اینکه 
۷بدشانسی» باشد. نگراری بود! دختر حوب تو که دانشجو هم هستی: 
دیکر بايد این را بداتی که «سخن نوار که نو را حلاوت دگر است»! 

فاطعه کر پعیان . از عشږد 

«حرفه و فن را ديدم سوژه قصه‌ات خیلی عناسب بوؤد اما حبف که 
چارچوپ قصه‌ات نتوانست سوژه به این خوبی رابپردازد. همین الان 
دست به کار شو و کمی از تخل خود استفاده و یک چارچوب بهتر برایش 








تا صد اش رو بشنوه. از خودش گفت؛ از عشقی که به اون داشت حرف ود 
آخر حرفهاش رُعزمه کرد 

دای من می‌شه الان مناد کتارم؟! 

یکدغعه سنکیتی چیزی را بر 
چشعاش حس کرد! با یک حزکت سبریم, 
سنگیتی را از چشهش دور کرد! از سر 
شادی جیمغ کوتاهی کشید (صورت 
امیدرو دید که روبروش نشستها. امید 
گفت. اخه دختر چقدر عی‌خوای تکرار 
خاطرات کنی؟! دیدی بازم. غافلگیرت 
گرد ی 

رویال با گریه کفت: «پس تو بودی 
جوایم رو هی دادی؟ 

امید نگافهش کرد و جوایش را با 
خنده داد و روبال بود که یگسره در آتش 
شرم و عشق سوخت! 

ی 


پیداکن 

9مربم سبزی‌نزاد . دز فول 

اول: از لعلف شما معنوتم .دوم: خودم نیز آن روز از ترس کم ماده 
بود زهله ترک شوم: مخصوصاً وفتی ساتور را می‌دیدم! سوم نثرتان 
ضعیف است و بهنرین رادحل این مشکل. سطالعه کلستان سعدی است. 
چهارم و اما چهارم ما دوست نداریم شوهرتان شمارا دعواکند و... اما" 
چاره‌ای تست جز مطالعه و مطالعه و مطالی! 

هادی سداقت از تهران ۱ 

عجپ نامه باحالی نوشته بودی |قصه را نمی‌گویم: تام ات] این هم 
نوعی ذوق است که نویسنده, بچای حال و احوال کردنهای کليشه ای و 
روزدره که: «.۔ باری اکر از احوالات این حقبر خو‌استه باشید-# 
اینطوری و عل یک داستان, نامه بنویسید! البته که در عوقم خوانبن 
سطرهای میائی نامه‌ات [آنجا که نفس مرا قلقلک داده بونی| بدجرری 
خودمان از خودمان خوشغان آمد! اگرچه خیلی هم تند رفته بودی! 

على ایحال: از لعفت مععونم البته اگر ار من اینقدر تعریف نکرده 
بودی, شاید همین هفته یکی از دو قصه ارسالی‌اث زا چاپ می‌کردم: اما 
چون می‌نرسم دچار احساس #«خودباوری» شده باشم, لذا یکی از دو 
قصه‌ات را چند هفته دیگر چاپ سی‌کنم. به این غی‌گویند «کیاب شدن به 
هوای نواب کردن»"سریاند بلشی و باعزت! 

۰ 


zl 7 ٩٩٩٩٩ ۳۹۷۳ شماره‎ 





بهرام چون فرود را شناخت, نزدش رفت و او نیز 
پهلران را گرامی داشت و آمادگی‌اش را برای همراضی 
ایرانیان بیان کرد؛ اما توس پهرام وا سرزنش کرد که چرا 
او را دستگیر نکرده: زبرا وی به دررغ خود را فرود 
شناسانیده: است. 
گفتار اندر شدن ربونیز به جنک فرود 
توس که دل خوشی از خاندان گودرز نداشت و 
گویی در پی بهانه‌ای می‌گشت, سخن بهرام را نشنیده 
گرفت و گفت: «از میان شما جنگاوران. یکی را 
می‌خواهم که برود سر این دشمن را برایم بیاورد:» داماد 
توس در یویر از جا برخاست و با گروهی آماده رفن 
شد که بهرام اندرزشان داد و گفت؛ «هیج کس از دست 
او چان په در نخراهد پرد.» 
همان جایگه گفت با سرکشان 
که: «ای نامداران دشمن کشان؛ 
یکی تامور خوآهم و نامجوی 
کز آیدر نهد سوی آن ترک روی! 
مرش را به خنجر بیرّد ز تن 
به پیش عن آرد بدین انجمن» 


"۷ 


صیان را ببست اندر آن ربونیز 

ىم زآن تبردشس سرامد قلغي" 
بدو گفت بهرام: «گای پهلران 

مکن هیچ بر خپره تیره روان 


بترس از خداولد خورشید و ماء 
دلت را به شرم آزر از روی شاه 
که گر یک سوار از سیان سپاه 
شوه نزرد آن پرهلر پور شاه 
زچنکش رهایی نیابد به جان 
عم آری همی در دل شادغان» 
توس از سخن بهزام خشمگین شد و دستور داد 
چند جنگاور به سراغْ فرود بسروند. باز بهرام از جا 
برخاست و گفت: «اين کار کوچکی نیست. او برادز 
کیخسرو است و فرکس سیارش را ندید باید أو را 
بیشد,» جنگجویان که این را شنیدند. سرد شدند و 
برگشتند. 
سپهبد شد آشنته از گنت اوی 
نید پند بسهرام بل جفت اری 
بم غرموة تاا تاميردار جند 9 
3 بستاز لد سر وی کسوه بلند 
ر گردان فسراوان سرون تباختند 
تبرد ورا گردن أتراحتند 
بسدیشان چنین گفت بهرام گرد 
که : + این کار یکسر مدار یبد ره 


بر آن کزه‌سر خویش کیچر رست 
که یک موی او بهتر از هلر ست؟ 
هر آن کس که روی سیاوش ندید 
بسیاید به دیسدار او آرمیده 
چو بهرام داد از فر وڈ این تشسان 
ز وه پنسا زگشتند کت رفنکتان 
بار دیگر ریوئیز که گویی عمرش به سر رسیده 
بود, دار طلب شد تا خواسته توس را برآورد: فرود چون 
از بالای کوه چشمش. به او افتاد, کمانش را آماده کرد و 
به تخوار گفت: «گویی توس آن سخنها را ناچیز شمرده 
که بهرام را نفرستاده و من هم دلشوره دارم. نگاه گن 
ببین این فرستاده را می‌شناسی ۷1 
بميامد دکنر باره داماد ترس 
همی گر گس‌دون بر ایر فسبوبی؟ 
ز را جرم سر شبد گسوه شد 
دلشی رجف ببوده نس‌توه شل 
چون از تيغ بالا فرودش بدید 
آزضرکش کان کنیان ب رکشید 
چنین گسفت بسارزم دیده نخوار 
که: «توس آن سخنها گرفته‌ست خوار, 
که امد سوازی و بهرام تیست 
مرا دل درد هم پدرام نیست 
بیبح ایا عگیر ادت آید که کبیسث 
سراپای در آهن از بهر چیست؟» 
تخوار گفت: ان رویز داماد توس و نها برادر 
چهل خواهر است. جوأن و دلیر و فریبکارا» فرود گفت: 
مر د نیستم که اگر باد تيرم پراو بگذرد و زنده پمائد. 
اکنون پگو که تیر را به خودش بزنم یا به اسبش؟» 
چنین داد پاسخ مر او را تخوار 
که «اين ریونیز است: گردی سوار 
چهل خواهر استش چو خرم بهار 
پسر خود جز این يست اندر تبار 
فسریبنده و يجن و جساپلوین ! 
جوا و دلیر است و داصاه توس» 
چنین گفت با مرد پینا فرود 
که: «هنگام کین این تشناید ترد 
چون آید به پیکار گنداوران 
براش پار دای خرآهران 
بر او گر کند با کلکم گذار' 
اگر زنده ماند به صردم مدار 
به تیر آسپ بی‌جان کتم گر سوار؟ 
چه گوبی تو ای کاردیده تخوار؟» 
تخوار بی‌خرد هم به جاي آنکه فررد را راهنمایی 
۱۳ تیر زا په خود بزن ا 
دل توس پسوزد که در برابر آشتی جویی و سر < 
دارد,» قرود هم تیری بر ریونیز آفکند که سرش را با 
کلاهشی درخت. 
بدو گفت؛ «بر رد بگشای یر 
مگر تون زا زو بسوزه جگر 
بسدانسد که نو دل بیاراستی 
که با ار همی آیه شتی خواستی 
چنین با تو بر خیره جنگ آزرد 
شمی پنں بسراقوت تنگ اررذ» 


چو با تیر نزدیک شند. رسونیز 


په زه برکشید آن خمانیده شیره 

























رالا ایی پد بر بارش ۱ 
که بردوخت با ترگ رومی سرش 

بیفتاد و برگشت از ار اسپ نیز ۱ 
به خاک اندر امد سر ریولیز 

توس که از پایین نگاه می‌کرد, جهان به چشمش 
تاریک شد و به پسرش گفت: «جامه چنگی بپوش و به 
خوخواهی ریونیز برو که جز تو کسی پا پیش 
نمی‌گذارد.» پس زرسپ با دلی خشمناک پیش رفت. 


به بالا چو توس از شیم بنگرید 
شد ان کوه بر چشم ار ناد 

چنین داستان زد یکی پر خرد 
که: «از خوی ہد کوه کیفر برد!» 
چنین گفت پس پهلوان با رَرَسپٍ 
که: «بفروز دل را چو آذرگه 

سیلیح سواران جنگی سوت 

به چان و تن خنویشتن‌دار گوش 
تو خواهی مگر کین آن نامدار 
۲ وگسرنه نسبیتم کسی خواستارا 
زرسپ امد و ترگ بر سر نهاد 
دلی پر ز کینه, سری پر ز باد 
در این هنگام تخرار به فرود گفت: «أکتون دیگر 
هنکامه جنگ است که پسر دلاور توس پیش می‌آید. 
باید او را نیز بزنی تا توس بداند که ما اینجا بیهوده 
یا مده‌ایم !۷ 


که این پور توس است. نامش زرسپ 
که از پیل جنگی نگر‌دانند اسپ 
که جفت است با خراهر ریونیز 
به کین اعده‌ست اين جهانجوی نیز 
چو بیند بر و بازری و سغفرت 
ناگی پتہاید گشادآاڑ رتا 
بسداند سپهدار ديوانه توس 
که ایدر نبودیم مابر فسوس» 
فرود بر اسیش زد و پیش رفت و تیری افکتد که 
تن و چرشن زرسپ را به هم درخت و به خاکش افثاد و 
اسبش بی‌سوار بازگشت. فریاد اندوه ایرائیان به هوا 
رفت و توس دلخون و گریان آماده رزم شد. 
فرود سپهید بر انگیخت اسپ 
بکسی تیر زد بسر سيان رسب 
که با چوشن از بر تنش را پدوخت 
روانش ز پیکان خون برفروخت 
بسیفتاد و برگشت از ار بادپای 
همی شد دمان و دنان باز جای؟ 
ضررشی برامد از اپران سیاه 
له بسرگرفتند کسردان کسلاه 
دل نوس پر خون و دیده پر آب 
بسپوشید جوشن هم اندر شتاب 


۱ ایدر: اینجا 9 ۲ ففیز؛ بیمانه »9 ۳ بهلو: شور ھ ۴ 
فسوس؛ افسوس, ریشخند ۵ ۵ درشت: آشفثه, نگران 
پدرام؛ خوش و خرم 98 ۶ ریمن؛ بدسرشت, فریبکار - 
جاپلوس :خوشامدگو, متملق 9 ۷ کلک تیر - گر؛ با 9 
شیز: کمان - خدنگ؛ تیرراست 8 ٩‏ دمان و دنان: دوان 











ا ون جصس رو 
8 تلن : ۳۲۸۷۱۲۵۷۷ 








با راهنمای مراحسل دوازده گانه: سدون درد و صوارض 
زبرنظر پزشک با ناز لترین بها 
اصفهان و مشاوره و خدمات جهت کلیه‌نقاط ایران 1-۵01۹ 














موّسسه تر هبم موی گلهای تهران 


تست 5 5 که ۶ جراحی 
اطمینان ی 
مداں = 0 o‏ ۱ 
با موهای وی ۷" ۸ نسکسک 
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طبیعی يايد دید 


نتقن: ۵۱۶۱۷۳ ۰۹۱۱۲۳۲۵۵۸۰۷ | ( نام آباد حنونی نالاتر از سار سنا اعام 
‘TTY‏ رومروی فض بتر تن بلاک ۸۳۱ طبه ۴ زاحد ن 





تلقن 
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اس ولبفحر جب یلها ار با طبقه سوم‎ 
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مرکز ترک اعنیاډ کرج 
شناخت 0 درهمان علل تمابل 
شخص به مصرف هواد مخدر و 
سپس ایجاد تنفر و حساسیت 
جسمی و روحی نسبت به مواد 
مخبر با استفاده از روش 
هیپئو تیزم داز و و 

دارو جهت شهرستانها با پست 
ارسال میگردد 

۰۲۶۱۳۷۰۹۳۵۲ ۶ 


7 5 ۳ 
سکن 


ترمیم مود 
5 هنر . تخصص و بهداشت برای آنکه i‏ 
باموهای زیبا وطبیعی.سالها بانشاط واعتماد زندگی کنیا 


5 بروی مطهری شماره ۸۴۸ نیش 
۰ فکس: ۸۷۲۵۰۳۳ دی 
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یک شرکت پخش لواژم خانگی جهت توسعة فعالیت‌های خود 
دعوت به شرا کت و سرمایه گذاری می‌نماید. 
متقاضیان معترم می‌توانند با شمارهُ تلفن ذیل تعاس حاصل فرمایند؛ 


۰۹11-۴4 «(۳ 


تلفن. آگهی 
7 اطلاعات‌هفتگی 
۷۳_۳۳ 














اسامی بر ند گان حدول شعاره ۳۰۶۳ از پین هزیزانی که هر غه حول مجعله را 

۱ آقای داراب سلطانی.. شاهین‌شهر اصفهان صحیح حل کرده و به دفتر محله ارسال 

۲ خانم اعظم السادات اترسی عزیزی ‏ تهران نمایند» دو نمر به قد قر عه انتخاب و به هر 
57۳7۰ یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 








0 افعی ۱( ۳۳۱۳۵۱" ۱۷۷ ۱۳ ۱۳۱ ۱۴۱ ۱۶۱۱۵ | ۱۷ 

١‏ از شعرای ععاصر کشورعان که در 
آذربایچان و تعام ایران علاقه‌مندان پسیاری دارد ۲. 
توعی حروف چاپی ‏ از دروس مدرسه‌ای . یکی از 
کشورهای آمریکای خرکزی ۳. کباب بدین »لب»!. 
جذاپ و دلربا .پیمانه بدون «نه»!.زشت و تاپسند ۴. 
ستمکار و آزاردهنده - توعی وسیله پرواز ‏ میوه‌ای 
که جدید به بازار آمده .محله و برزن ۵ پیشوا و 
راهنعا.کنگی و گنک شدن .حرف خطاب و تنبیه به 
نی بدان و آگاه‌باش .عیسوی مذهب ۶نتیجه‌هاو 
آخرها . پس از هعدیگر .نکوهش و سرزنش ۷ برج 
نهم از دوازده برج قلکی . حرف افسوس ‏ سنکی 
شبیه عقیق با رنگهای مختلف , پسوند شباهت . 
کشتی جنگی ۸بول رایج در کشور ژاپن .رخسار .از 
خوراکهای گوشتی .جنس به ظاهر خشن ٩.تشعشم‏ 
بزخی از اجسام که اثر قیزیکی دارند که نوعی از آن 
را اشعه کیهانی می‌گویند. ۱۰ گونه .شاگرد عبتدی 
مغازه را گویند .آنچه رنگش مایل به سیاهی باشد . 
اگر شاعرانه ۱۱.فهم و ادراک .جاده میان‌بر .بی‌رنگ 
و جلا . رمق و توان .روییدن ۱۲.آن را گرفته و په 
دنبال محل موردتظر می‌روند . کوچه و یا خیابانی 
که راه به جایی نداشته باشد .عحبوپ با پسر زیبا 
۲۳ بی‌عیب و سالم - جوانمرد اهر و آشکار .هزار 
کیلوگرم تمام ۱۴.خبر و برکث .مرکز کشور آسیایی 
که این روزها حبرسازترین برای رادیو و روزنامه‌ها 
است »از اسامی عردان آلماتي . برپشت جانوری 
تشسته ۱۵ از نهاد آدمی برآید . کنایه از سرحال و 
پافدرت است . ماه دهم در سال قمری . وبتامین 
اتعقاد خون 1۶.عادربزرگ .رسم و آیین .نام یکی از 
زنان شاعر معاصر کشورعان ۱۷. یکی ار آثار 
نویسنده بزرگ آعریکایی «مارک تواپن» 





بی‌دوام .قطره‌های خون و چربی که هنگام پختن کباب اتومعبل .حستجو بر روان تاران روجی 


بر روی آتش مي‌ریزد . موجود موهوم و خیالی که o00‏ 
0 رستم با او جنگ فراوان داشت ۱۰.دریای عرب -کسی ۵ طراح: زهرا سرلک . المگودرز 
عمودی که جر رفته + بی وفتها از گرده کلسی ا = 2 ۱ 0 
یکی از انواع سبک شعر قارسی .نام یکی از می‌کشند .بوبیدن ۱۱-پوسته‌های نازک قلری + حل حدول شماره ۳۰۶۳ ۱ 


مجموعه اشعار «سپاوش کسرابی» ۲. عوسیقیدان رنگهای مختلف که برای زییایی به لباسهای 
بزرگ آلمانی که *سمفونی‌های نه‌گانه» یکی از آثار خانمها می‌دوزند .سرزبان ۔ کوشش یرای په 
بی‌نظیر او می‌باشد .نوعی چایی دبش است! ۲.شبیه و دست آوردن چیزی ۱۲ بور .ستایش کردن . 
عانند .تن پوش .رودخانه مهم در کشور آلمان .مرغابی . پشه‌ای که مالاریا به همراه دارد ۱۳.ادیب بوتان 
۴ آخرین هرحله از زندگی - مهره‌ای در شطرنج  .‏ باستان و خالقى «ادیسه و ایلناد. کارش کشت و 
ماشین آن از اختراعات مهم گوتنبزگ آلمانی است ءاثر برداشت برنم است.لپاس رسمی زنان هندی 
رطوبت .از میوه‌های بسیار مفید بهشتی ديارو دوست ۱۴.پول خوردنی حرام در شرع اسلام .زمینه . 
. مراقبت از جاده‌های خارج شهر را به عهده دارد. ‏ جوهر عازو .حرف ندا.ببرق ۱۵ آخرین حرف. 
خالصترین نوع این جسم الماس است ۶ در سایق ساحل دربا . فلزی نقره‌ای رنگ سفت و 
نقسیم آب محلات را برعهده داشت ‏ گوهر یکتا و چکش‌خور که برای ساختن ظروف و پوشاندن | 

گراتبها و یا اسمی برای دخترخانمها . قلمی که برای فزات و فسادناپذیر کزدن آن به‌کار می‌رود | 

کارهای هنری و رسم کاربرد دارد ۷ کنابه از کازهای سخنی که زیرلب از روی خشم گفته می شود ۱۶ 

پیهوده است. .زن دوم هرد برای خانم اول چنین است. یکی از آثار معروف «سعدی ‏ آبی که وفتی 

پدربزرگ ۸ آزاده .صورت سبزه و بامزه دارد!,کاشف شاخه درخت مو را پبرئد از سورشاخه آن 
# وراشت .رنج و سختی بردن در کار 4.ناتوان و می‌چکد ۱۷. مخزن آب خنک کننده موتورا 
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< ود , / 1 ۱ ۱ ١‏ ,2 : : 
شوالیه پس از یک روز راهپیسایی می خواست وارد قتصر خود شود 
این شوالیه را به قصرش برساند به او تشان دهید؟ 










آیا می توانبد حدس پزنید! 1 
چند سو ال در زیر مطرح می‌شود. آیا می‌تو اتید به آنها پاسخ صحیح 
بدهید؟ 
١یک‏ اختاپوس ععمولی چقدر وزن و چند متر طول دارد؟ 
۲قطر چشنم اختاپوس چند ستائتی مقر می‌باشد؟ 
۳.چند درصد درختان را آب تشکیل می‌دهد؟ 
۴.چه چیزی در استخوان پرندگان کار پرواز آنها را اسان سی‌کند؟ 
شیک مداد تقرییا (۱۸) سانتی‌متری» چند گیل متر می‌تو اند بنویسید؟ 
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هب بسا با ام ی ی تن 
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نقاشی این سوژء را برای یک داستان کرتاه ترسیم کرد. وقتی نقاشی به پایان رسید با دقت به 
نقاشم نگاه کرد و متو چه پتم اشتباه کوچگ در این تصویر شد آیا شعا می‌توائید این اشتباهات 
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در این تصنویر شمفا یک چعبه باز شده و در قسمت راست آن چهار 
جعبه عاعل مسدود شده را ملاحظه عی‌کنید. آیا شما می‌توانید بگونید 
چنانچه چعبه باز شده را جعم کرده و په شکل یک جعبه کامل درآوریم. با 
کذامیک از این چهار جغبه املا خسیه خر اهد. بود؟ 
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نن روزفا و این 


اکاردلون اسیت 


هی کر دنک کفت بذورن 


شیر بر ای مرد م 
شبها چیزی که در معابر تهران بزرگ فراوان دیده عي‌شود. 
نوازندگان دوره‌گرد ویلن: فلوت, ضرب, کمانچه و در راس آنها آمریکا, ببخشید 
! احتعالاً خرید دهها دستگاه اتوبوس دست دوم آکاردئوئی دودرا 

از آلمان باعث گرایش عنرمندان خیابانی به این ساز آروپایی شده است! 

«مچید شادمان نژاد» شکارچی ابن صحنه نشاط آور ضمنْ تعریف از معرفت 
بالای حردم که با اهدای صدتومانی و دویست توعانی نوازنده دوره‌کرد را شارژ 
شک ضعف برنامه‌های شاد تلویزیون خصوصاً تحریم 
هترنعابی نوازندعان و گرانی بلیث کنسرتهایی که در تالار وحدت برگزار می‌شود. باعث ۱ 37 
شده مردم به همین اندک عموسیقی خیابانی ولو تاشیانه و در فضای باز رضایت بدهند ا 


۰ 


نتبجه اخلاقی: اگر درحال حاضر و قبل از تا بید مصویه آخیر مجلس در زمیته استقاده مشروط عموم از ماهو آره. آنتن روی بام منازل هموطنان مقیم غرب و شمال کشور 


رو بهفرستنه‌های ترکیه و روسیه لت لا یاسمان تن فرستنده تلویزیونقفانستان شهروندان بی ماو اه شرق و جنوپمعلکت هم آنت‌های خود زاآن ورکی خواهند کردا ی 


هاا درست ۳ 


سے 


ر 


«بابک پورغالی» ورزشی‌نویس جوان و پرکار اطلاعات هقتگی قرزند 


#عنص و و برزگر! سرصربی 
چهان را در پرونده افتحاراتش 
دارد یا رفتن » امیررضاخادم او 
آفدن اعمهمد ر ض طالفانی» 
مجددا پست سرعربیگری تیم 
ملی را براثر ثاملایمات گذشته 
#عباس جدیدی» و پیچیدن 
شناکرد سایقش 
باعت حواهد شد عارضصه هرمن 
بی‌مدالی بهترین سنگین وزن 
کشتی از از دور مادین 


۱ بين المللی از سا 


نسحه برآی 


بان نرود! 


با ز با فت بو ششی! 
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شا بهات ناکر بر 

متصدی آرشیو عجله با توجه به رنگی بودن صفحه دستپخت عدسی, عکس سیاه و سفید 
ااصمدام۲ و تحسویر #شهرام جزابری» را داخل کادر قرمز پرسپولیسی تیم مورد علاقه اش کنار 
هم قرار داده با این سوژه شرح تصاویر که هر دی از جهاتی رونوشت برایر اصل یکدیگر هستند. 
۱ وقتی بنده پرسیدم: به چه دلیل؟ 





همکار نکته سنجمان گفت: رئیس جمهور نادان عراق تصور می‌کرد اگر از روسها موشک 
دوربرد بخرد و برای حمله به خاک ایران با آمریکابی‌ها رفاقت کند. هر دو ابرقدرت در مواقم په 
خطر افتادن حکومتش از او حمایت خواهند کرد چیزی شبیه به تفکر «شهرام جزایری» که بنده 
|خدا خیال می‌کرد اکر هم به این جناحیها کمک نقدی تحت عضوان قرض‌الجسته کند, هم به 
آن جناحی_ها 
|می‌تواند بار کجش 
آرا نه رل 
آیزساند! 
ضرب العثل 
بده آش . به همین 
خیال باش! 








اسف | کین بها ب را 


خالی روغن موتور الوند اکالن. دور انداختتی| سطم هر دی لنگه «در» چوبی| 


اخانه خود را پوشانده و در مقابل باد و باران بیمه کرده! 
جناب «ٽصيرڊراا ساکن شهر پیشین از توابع شهرستان #سرپاز» واقم 


در استان سستان و بلوچستان در باده اشست 


۱ 
ت همراه شکار دوربین خود 


ضمن نو که کاز شناسان وزارت زفت که حواهان اران راه حل‌های عملبی | 
با یافت ۲ فر اورده‌های نفتی قسستتل ,+ شد از زاره قح عدم امکاتات د 
ازادگاه و غزیعت به تهرآن بزرگ بدانند. پایتخت سابق که کم‌کم از نظر, 


| اپرسانم: آنها اهل مطالعه روزنامه نیستند و 


| الین خلاف آشکار شوند که در آن صورت کی 





| |جریمه رانندگان پولدار را رها کنند بچسبند 
۱ به موتورسوارهای بی‌پول! 


روزناسه اطلا عات ہہ شیب ۱۸۷ TTI‏ رعمضان ۱۷۱۳۳ قیچی شده غرقوم فرعو ده چون در 
پایان سومین ماه فصل پابیز عرکبات قراوان است هیچ لزومی ندارد شهروندان عدر تهرانی 
وقت باارزش خود را جهت پیدا کردن پرتقال‌فروش تلف کنند منتها صلاح است به چای أن | 
بگردند مخاطبان کارشناس این پیام تراقیک 

را چهت افزایش دانستنی‌هایشان پیدا نمایند 
اگر منظور بالا بردن دانش ترافیکی 
موتورسوارانی است که خط ویژه اتوبوس 
را متعلق به خود می‌دانند. بابد به عرض 
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اقرا هم باشنه. گوشفنان به این حرقها 
پلیس که بوای تسریع حوکت اتوبوسها ماع 


E 


وااو چعموتورساینیست! 


۳ کل‎ i 
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بلیس؟ به قول آقای «کاووسسی» پلیسمان کجا 
سطح شهر دیده می‌شوند. لابد صلاح نیست 







































۱ م وفرز: ۱ 
سینما در فیدان هفت بر تهران 
ستنعایی در یکی از فیداتهای شهر تهران شاخته می‌شود. 
فوراد تور اخیرأً اعلام کرد, سینعابی با دو سالن 
نمایش در شمال میدان عفت تیر تا اوایل فروردین ۸۳ 


راه‌آندازی می‌شود. 
خوش کاب و گوهر خبراند بش 
در ماه محزم 






گوهر خیراندیش به ژودی در مجموعه‌ای تلویزیوشی 
باعتوان +خوش رکاب» ابفای نقش خواهد کرد 
خوش رکاب را علی طاه‌حاتمی برای ایام محرم 
اسبال و برای پخش از شبکه اول می‌سازد 
عحمد کاسبی و گوهر خیر اندیش دو بازیگر اصلی 
اين عجعوغه سیزده قسمتی هستند. 
کامیونش عشق و علاقه فراوانی داز اها شرایطی 
پیش می‌آید تا او با کاسیونش به منطقه جنگی برود اما 


فیلم‌ ها به روایت گیشه 
رز زرد روز ۶( ميلبون توعان 
عزیزم من کوک نیستم ۲۰روز ۷۸میلیون تومان 
کلاه‌قرمزی و سروناز ۵روڙ ۶ میلیون توعان 
سیندرلا روز ۲۷ میلبون تومان 
تو آزادی ۰ روز ۴میلیون توعان 


 -‏ لمایش روی صحنه 
«مصانب ایاز عیار » 
اجرای نمایش «مصائب آپاز عیار» نوشته 
«داریوش عختاری» به عارکردانی «مهدی عکاری» در 
تالار چهارسو تلاترشهر آغاز شد 
«ایاز» پهلوانتی دوره‌گرد. که روزگاری عبار 
نامداری بوده, خوابی سهمکین دیده است. در خواب به 
او و توچه اش «بیاض» وظیفه‌ای عحول شده چبره 
شدن به نقرین خشکسالی در جابی به تام «درّد آب» و 
حالا آتچه بر او گذشته را باز می‌گوید 
در این نعایش «پیام یزدانی, علی خسروی و 
علیرخا تهرانی» بازی می کنند 
نمایش «مصانب اياز عیاره هر روز به‌جز شنیه‌ها 
ساعت ۱۹/۴۵ در تالار چهارسو تناترشهر اجرامی‌شود 


VF شماره‎ 








ی ا دیوها و دفاتر فیلمسازی 
فبلم ها در مراحل مختلف 


7 چدیدترین ساخته یدالله صمدی با عنوان »آواز 
در پاران» توسط شبرین وحیدی تدوین شده و 
صداگذاری آن در استودیو بیان توسط محمد خقیقی 
انجام می شود 

0 فیلمپرداری «رویای تلغ» به کارگردانی تادر 
عقدس به پایان رسید. 

این فیلم درحال حاضر توسط محمدعلی سجادی 
در استودیو بیان مراحل تد وین را پشت. سر می‌گذارد. 

© فیلم سیتمایی «تهران ساعت هفت صبح» 
سبأخته امیرشهاپ رضویان توسط پرویز شهبازی در 
استودیوی عروج فیلم تدوین می‌شود. 

جدیدترین کار احمدرضا معتمدی با عنوان 
«دیوانه‌ای از قفص پرید» پس از پابان تد وین به مرحله 
صداگذاری رسید 

0 «بریادرفته» کار صدرا عبداللھی, مراحل 
صذاگذاری و میکس را توسط ایرج شهرزادی پشت 
سر عی‌گذاررد. 

تدوین فیلم «توکیو بدون توقف» با بازی مهرآن 
مدیری و به کارگردانی سعید عالم‌زاده در سراحل 
پایانی تدوین قرار دارد. 

0 «جایی دیگر» ساخته مهدی کرم‌پور در مرحله 
میکس قرار دارد که توسط بهرام دهقانی انجام 
هی گیرد 

6 امیر قیضی کارگردان فیلم #جوچه اردک من» 
پس از پایان فیلمبرداری, فیلم را برای تدوین په عازیار 
میری سپرد 


پروین سلیمانی و یک روز معمولی 

پررین سلیسانی بازیگر قدیمی سینعا, بازی در 
اولین فیلم بلند سیتعایی حسن فتحی . کارگردان 
مجموعه عوفق شپ دهم .رابه پایان رساند. 

قیلمبرداری این فیلم اوایل آبان ماه در تهران اغاز 
شده بود. 

قصه فیلم مذکور درباره تنها کودک خانواده از هم 
کسسته ای است که صاحیخانه هترصد بیرون 
انداختن آنها از خاته است و 

شهره لرستاتی؛ دیدار رزافی. هجید سالحی؛ رضا 
سعیدی و... دیگر بازیگران فیلم «بک روز معمولی» 

ی 


جایزه جشنواره به فیلم‌های 
ش رکت کننده 
روابط عموصی ببست و یکمین جشنواره بين المللى 
فیلم فجر اعلام کرد از این دوره به فیلم‌هایی که به 
بخش مسابقه سیتمای اپران جشنواره راه می‌بابند. دو 
کپی نمایش و به فیلم‌های بخش مبهمان یک کپی 
نمایش به عنوان جایزه اهدا می‌شود 
کپی‌های اهدایی شامل هزیته‌های مواد جام و 


عصرفی و لابراتوار نیز می‌شود. 








و مس سس سے ت 






















مهثاز افشار بازیگر جوان سیتماء په رّودی در 
ارلین تچریه نمایشی و صحنه‌ای خود حضور پیدا 
می کند. 

افشار تا چندی دیگر در نمایشی به کارگردانی 
مهسا مهچوز ایفای تقش می‌کند. 


نیما فلاح و کا رگردائی بک 
مجموعه تلویزبونی 

نیعا فلاح بازیگر جوان و خوش ذوق تلویریون و 
سینما که بیشتر در گارهای طنز حضور دارد. این پار 
در تلویزیون پشت دوربین قرار گرفته و در ماقام 
کارگردان. مجعوعه‌ای را با عنوان «زنگ آخر» 
می‌سازد. 

این مجموعه در ۲۶ قسمت بیست دقیقه‌ای برای 
گروه کودک و نوجوان شبکه اول سیما تهیه می‌شود. 

سیامک ائصاری, نادر سلیمانی. ارژنگ امیرفضلی: 
رامین ناصرنصیر و.. باژیگران این عجموعه هستند. 


علی مصفا ار شب سفیدش 


iw 





علی فصفا بازیگر سینعا و تلوښزیون. دربه‌در په 
دبال تهیه کننده‌ای است که بتواند با حمایت او. اولین 
قیلع بان بسیژمایی تن وا لچلوی دوزبین برد 

#شپ سفید» عنوان اولین تجربه بلند سینعایی 
على مصفا در مقام کارکرداٹی است که بازی ليلا 


حاتمی در آن قطعی است 

















در این عرصه با بوم و رنگ 
و قلم با مردم ار تباط برفرار 
کرده و دنیابی از زیبایی‌ه 
صدادا و انست اسب را 

او ساده و بی تکلسف 
است, دیپلمه آواز و اپرا و 
استاد نقاشی است. با او به 
انگیزه برپابی نمایشگاهی 
از آثارش گفتگویی انجام 
داده‌ایسيم که از ر تان 
ھی گذرد. 

OOO 

1 از خودتان بگویید. 

6 تبریز زادگاهم است: اعا در چهار سالگی به 
همراه خانوادهام به تهران آمدم. در دورلن تحصیل, 
کتابهای درسی مرا ارضا نعی‌کرد و برای فرار از 
هندسه, شیمی: یریک و... به نقاشی پناه بردم. زمانی 
خوابهای خودم را نقاشی می کردم‌البته سسخره‌ام 
می‌کردند, اما من چون عشق به کارم داشتم, همه 
مشکلات و مصائب رابه جان خریدم تابه هدفم برسم 

1 چند سال است که فعالیت هنری دار ید؟ 

۵ ۱ دی ماه امستال ۴۹ سال می‌شود که فعالیت 
هنری‌ام را په صورت حرفه‌ای آغاز کرده ام 

1 از سر گذشت هنرمندان وشته خود چه درسی 
گرفته‌اید؟ 

6 هسيشه سعی کردهام موغق باشم و پرکار. تعمق 


در سرگذشت هنرمتدانی چون پیکاسو در موفقیت و 
پیشرفت عن نقش به‌سزابی داشته است. شاید بتوانم 
بکویم بزرگترین استادم پابلو پیکاسو است 

7] اسنادان ذبگری هم داشته‌اید۱ 

بله, اساتبد بزرگی چون عهدی ویشکابی, مهدی 
اولیا. حسین, شيخ جوادی‌پور, داوودی و و از دیوید 
مورلی آمریکابی هم نقاشی مذرن را فراگرفتم. البته 
تلوری نقاشی را از استاد مرحوم کیانی یاد گرفتم. 

1 چند سال در خارج از کشور بودید؟ 

۵ ۳سال و بابد اضافه کنم در خارج از کشور هم 
کارهایم. در گالری اپل سندوی پاریس وجود دارد و 
زمانی ببینم اینجا بر سر راه ارائه کارایم مشکلی پیش 
عی‌آید. آثارم را در آنجا به نمایش می‌گذارم 

7 برخورد خانواده تان با شما چگونه بود؟ 

۵ خانواده‌ام از هشت سالگی سرا طرد کردند, چزا 
که تمام در و دبوار خانه را نقلشبی می‌کردم. متاسفانه 
خانواده ام مرا تشویق که تمی کردند هیچ می‌گفتند أخه 
نقاشی می‌شه کار و زندکی؟ اماعن باهحه این حرفهابا 
عشق و پشتکار به کار ادامه دادم ي يدون اینکه 
خانواده ام متوچه شوند در پستوها و گوشه و کتار برای 
خودم نقاشی می‌کردم 
آن زمان شرانط کار خیلی سخت بود زجر 
۳6 می کشیدیم و کار 
می‌کرديم. در سې و پنج 
| سال پیش کسائی که کار 
می کردند من بودم صادق 
تبرپزی» مسعود عریشاهی 
و منوچهر معتبر که درحال 
حاضر هر کدامشان استاد 
و پیشکسوت هستند. ما 
کار می‌کردیم و کارهایمان 
را به خنابان استانبول 
لالهزار مىبرديم و 
| می‌فروحتيم. من روی قببر 
| کار می‌کریم که بتوانم 
دانه‌ای ۱8 یس۲۰۱ تومان 

بفرو شم 
۱ در ۴۰۰۵۰ سال پیش 
گالری هم وجود نداشت ک 
کارهایمان را در آتجا به 
نعایش بگذاریم 

7 شما در صحیت‌هابتان اشاره کردید که حامی و 
خمایت کننده نداشتید. درست است؟ 

® بل خوشبختانه! حمایت کننده‌ای در کار نبود. و 
به همین دلیل دردهاء بی‌خوابیها و سختی‌ها رایگ‌نته 
به جان خریدم تا ساخته شوم نداشتن وسیله و کمبود 
امکانات باعث پختگی و ساخته شدن هن شد هثرمند 
آگر در نار و نعمت باشد و هعه‌گونته حمایت شود, رشد 
تمی‌کند. زندگی وتسان ونگوگ را قراموش نکنیم. او 
در تقام عدت عمرش, حتّی یک تابلو هم نفروخت. در 
ضورتی که کارهایش درحال حاضر تا ۲۰۰ میلیون 
دلار به فروش می‌رسد. نمی‌گویم هتزمند باید بدیخت 
و فقیر باشد, ولی امکانات زیاد و حمایتهای وسیع آدم 
را سرگردان عی‌کند. یک مقدار درد و سختی باید در 
جوهره کار وجود داشته باشد 

7] دید یک هنرمند چقدر در ارائه یک اتر حوب 
عواثر ا٩ست؟‏ 








8 مسلماً بسیار زیاد یکی از علل اصیل نبودن آثار. 
عدم دید خوب هنرمند به موضوغ و اطرافش است. 
بسیاری از هنرعندان ما دیدشان ورزش ندیده و به 
همین دلبل قوی تیست. هعان‌طور که عضلات بدن به 
ورزش نیاز دارد, دید هم به ورزش و تحرک, احتیاج 
دارد. شعا اگر پا دید هنری و درست نگاه کنید. آدمها 
درختهاء خیابانهاء برگها حتی کلهای له شده زیر پای یک 
کارگر ساختمانی, دلیابی از هنر است 

۲7 حرفیداو نصیحت‌های اسنادان چقدر در کارتان 
تا تبر داشته و دارد؟ 

6 بله استاد ویشکایی, یکی از اساتید بزرگ من 
است. از او چیزها یاد گرفته‌ام. درحال حاضر هم 
گهگاهی به خانه‌شان می‌روم؛ حتی منزلشان را جارو 
می کٹم؛ دستشان را می‌بوسم. زیرا خرفها و 
راهنعاییهای ایشان بود که مرا ساخت. اما متاسفانه 
چولنها درحال حاضر آسان‌پذیر شده‌اند و می‌خواهند 
با کمترین سختی و بدون توجه به راهتعایی بزرگان به 
همه جا برسند. و به قولی هنور توی گود نیاسده ادعای 
پهلوانی می‌کنند. البته دزست است که دنیای هنر. 
دنیای جنگ است و باید جلگید تا موفق شد اما باید 
حرمت بزرگان راهم نگه داشت من مدیون بزرگان و 
پیشکسوتان هستم و بدون آنها و نقاشی, من یک هوده 
متحرکم 

7 شما عدتی هم در گروه کر بودید و با العام از 
سععونییهای موسیقی. تابلوهابی را خلق کردید. در ابن 
ر ابطه توضیح بدهید. 

۵ هنر عثل یک زنجیر با شاخه‌های دیگر هنر در 
ارتباط است. وقتی تقاشی می‌کنی, اگر موسیقی در کار 
نباشد. حلاقیت ایجاد نمی شود 

درست است مهن چند سالی هم در گروه کر بودم و 
ارتباط. موسنیقی و نقلشی را لنکارناپذیر می‌دانم. من 
وفتی سعقوتی پنے بتهوون راگوش می‌کنم؛ درمی یابم 
نفاشی در آن. موج می‌زتد. یا موتسارت را که گوش 
می‌کنم به من الهام می‌دهد که از چه زاویه نو و دریچه‌ای به 
نقاشی نگاه کنم. اشعار سهراپ سپهری هم همین طور 
زندگی در دنیا هم نقلشی لست هعه به اندازه خودشان 
هترمندند, ولی بعضی‌ها با کلعات هم تقاشی هی کنند 
به اپلئون گفتند. تو چرا تاپلئون شدی؟ گفت: «همه 
ناپلئون هستند» ولی مفزشان رابه کار نمی ‌اندازند» 

7 گالری داشتی و تداوم آن در ابران کار سختی 
استه چراغ گالری نیازی چطور روشن می‌ماند؟ 

۵ سختی‌ها زیاد الست و با پرپایی نمایشگاه در 
کالریها نمی شود هزینه گالری را تا مین کرد. من بیشتر 
با برپایی تمایشگاه در خارج از کشور, چراغ این کالری 
راروشن نگه می‌دارم. 

1 به نظر شما حمابت از خر و هنرمند دز جامعه ها 
چگوته است؟ 


س س ا ی شماره ۱۱۳۰۹/۷۴۴ 








۵ پرلدارهای معلکت ءا فکر عی کنند هتر بعنی آجر. 
سنگ, ساختمان و چرا که در زمینه دیگری امطلاعات 
ندارند, ولی در نظر بگیرید یکی از میلیونرهای خارح از 
کشور بانام کاپلر یکی از تابلوهای «ونگوک» رادر سال 
۲ به عبلغ ۳۰۰۰ دلار خویداری کرد و در سال ۱۹۷۸ 
همان تابلو را ۱۸۰ میلیون دلار فروخت. کار اسفندیاری, 
ویشکابی و ثیازی که کمتر از آنها نیست. باید فضای 
مساغد را برای هنره‌ندان پدید آورد. فضاو شرایط بود 
که از یک فثرعند. ونگوگ ساخت. سس هم به قدوت خود 
ايعان دارم و یک ونگوگ دوم هستم. اسا بابد شرابط 
برایم مهيا باشد 

سرمایه‌داران و عارحانه‌دارها که می‌توانند از هثر 
و هنرمند حمایث کنند, بی‌تورجه هستتد. آنها دو دفاتر 
کازشان دی اثز هنری کپی زده‌اند درحالی که پک اثر 
هنری باید شناسنامه داشته باشد. آنها می‌توانند برای 
حمایت هتر از هنرمندان ایرانی استقاده کنند. نها 
تابلوهای خارجی رابه قبست کر اف مان هم کپی آنهار ا! 
- می خرند. در دفتر کارشان نصسب می‌کنند. اعا با خرید 
یک اثر هم می‌شود از یک هنرمند ‏ آن هم ایرانی - 
حفانت کرد 

7] کاربرد هارموفي در زندگی به نظر شما چه ميزان 
اهمیت دار ن؟ 

۵ بسیار حهم است. برای عشال در خانه‌ای وارد 
می‌شوید: فرش قرمز است. چلچراغٍ طلایی: پرده آبی 
نقتی و در و دیوار کرم و و خلابه هیچ عىاهنگی و 
هعکونی در فضای خانه وجود ندارد. به همین دلیل 
آرامشی که تیار است, انسان در آن خائه پندا نمی کند 
یکی از دوستانم در فلوریدا برای فروش تابستانه 
اجناس فروشگاهش ار من خواست که طرح و ایده‌ای 
نو برای ویترین فروشگاهش ارائه کنم. من به او گفتم. 
هرچه سیب سرخ و بزرگ هست بخرید. من تعام 
ویترین را سیب سرخ گذاشتم, یک دست کت و شلوار 
بر سعت راست ویترین و یک دست کت و دامن در 
سمت چپ گذاشتم. دو نقر هم جلوی درب ورودی 
ایسّادند. و هر کس که وارد می‌شد به او یک سیب 
می‌دادند. ابن نوع کار در رسانه‌های فلوریدا 
سروصدای زیادی کرد, فردای آن روز دوستم چگ 
۰ دلاری برایم فرسناد. از دوستم سوّ ال کردم شما 
هزین ابن کار رایه من پرداخت کرده بودید. اپن چک 
دیگر چیست؟ او گفت: شما باعث شدید طی مجدتی کوناه 
من صدا هزار دلار فروش داشته باشم. درحال 
حاضر طلافروشی‌ها در ویترینشان ۵۰ کیلو طلا 
ریخته‌اند. اکر به انها هم توصیه‌ای کنیم ناراحت 
می‌شوند. چون کارشان را بلد نیستند و در این زمینه 
آکاهی ندارند 

هارمونی, زندگی سار و آرامش بخش است. 

7] همسرتان هم هنرمند است؟ 

9 بل همسرم فرزانه نورزاد از شاگردان استاد 
ویشکایی بود و درحال حاضر هم نقاش است 

7 تاکنون چند نمابشگاه بر گزار کرده‌اید؟ 

6 بیش از ٩۰‏ نمایشگاه فرنی و ۱۶۳ نمایشگاه 
گروهی در ایران و خارح از کشور 

() نعایشگاه جدید آثار تان از کی بر گزار می شود؟ 

۵ از دوازدهم دی عاه و برای اولین بار در حضور 
بازدیدکنندگان به خلق آثاری می‌پردازم تا به مردم 
بگویم من پا آنها آشتی ام 

گفتگو از حور به سالحی 
شماره ۳۰۷۴ 


۱ گزارشی از پشت صحنذ فیلم سبنمایی «گاهی به چان ناه کن» 


بچه‌های جنگ در 
بافی مخر وبه 


در سرمایی که تا معز لستخوان آدم نفوذ می‌کند. رفتن 
په پشت صحنه‌ها برای تهیه گزارش هم عالمی دارد! 

بر صبح سرد یکی از روزهای هفثه کذّشته به دعوت 
پهنام بهادری برای تهیه کزارشی از پشت صحنه فیلم 
سینعایی «گافی یه آسمان نگله کن» رأهی محل فیلمبرداری 
واقع در یکی از خیابانهای پل رومی می شوم 

با بزرگ و نیمه عخروبه‌ای که گروه در آن جای 
گرفته‌اتد. توجهم راپه خود جاب می‌کند. آثار خرابی و 
ویرأنی در جای جای باغ به چشم می‌خورد. اول تصور کردم 
که اشتباه آمددام, ولی وقتی عتوجه رفث و آمد 
بچه‌های فیلعبرداری به آنجا شدم. فهمیدم درست 
است. با خودم کلنجار می‌رفتم که این گرو« که پر از 
تشاط و زندگی‌اند در این مکان مخروبه چه می‌کنتد ؟! 

در همین افکار بودم که صدای #رضا کیانیان» مرا 
به خود آورد ز و پرسیدم: گروه در کجا مستقر هستند؟ 

او که با گریم خاص و لباس بازی بود, مرا به چند 
هتر آن طرفتر حواله داد 

اندکی بعد پا به درون محل ضبط می‌گذارم؛ یک 
سالن بزرگ و مخروبه و پر از آشغال 

کیانیان دقایقی بعد به صحنه برمی‌گردد. او علاوه 
پر بازی, بازیگردان فیلم هم هست و شروع به تمرین با 
بازیگران می کند 

گویا امروز قرار است سکائس ۱۸ فیلمبرداری 
شود رضساکیانیان در نقش هاتف اروح پنج هزار ساله) 
آتیلا پسیاتی در نقش دکتر منعمی و محمود بهرامی در 
تقش راننده دکتر آیفای تقش می کنند 

بر گوشه‌ای که کمتر خرابی دارد. می‌نشینم. از 
دستیار کارگودان درباره باغ و توغ کار سوال می‌کنم 
او جو آپ. می‌دهد «عده‌ای جانباز شیمیابی و بیمار از 
ساختمانی که متعلق به انان نیست. طرد. می‌شوند, انها 
دبگر جایی ندارند و حال به اینجا آورده شده‌اند, و خود 
جانباژان می‌خواهند آنجا را درست کنند.۷ 


سکانس 8 رز ء داخلی 


هغه چیز برای شروع فیلمپرداری آماده است. 
دوربین روي سه پایه بلند و در ته اتاقی که انتهای 
بسالن قرار دارد. کار گذشته شده است 

درون اتاق دو تخت و یک کفد چربی به چشم 
می‌خورد. کمال تبریزی اکارگردان) می‌ خواهد که هحه 
سر جای خود قرار گیرند. با سه دو و یک گفتن 
کارگردان, دوربین به کار می‌افند 

کیانیان از پشت دبوار سالن حرکت می‌کند و به در 
ورودی اتاق عی‌رسد. به این سو و آن سو می‌نکرد 
#وربین همم بانگافهای او حرکت می کند. 
این صحنه با یک برداشث نورد قبول کارگردان 
قزار می‌گیرد. جای دورن پلافاضله تغبیر و به روی 
تراولینگ انتقال پیدا می‌کند 

لثاق تو در تو: محل قاری این پلان اسنت یک 
مبز ثاهارخوری در وسط افاق قرار دارد. چقد بشقاپ, 

















کاسه پارچ آب و چند صندلی کهنه متعلقات میز را 
تشمکیل قن نهند 

بک برانکارد هم در گوشه‌ای از اتاق قرار دارد. چند 
انوس به دیور آویخته شده و چند چب و یک قلب عا 
بزرگ شهید هعت هم روئ طاقچه خودنمایی می‌کند. 

این صحنه با یک برداشت مورد قبول کارگردان 
قرار می‌گیرد. جای دوربین بلافاصله تغییر و به رو 

ترارلینگ انتقاد پیدامی‌کند 

اتاق تودرتو, محل فیلمبرداری این پلان است. یک 
مبز ناهارحوری در وسط اتاق قرار دارد چند بنشقاب کلسه. 
پارچ آب و چند صندلی کهنه متعلقات میز را تشکیل می‌دهند. 

یک برانکارد هم در گوشه‌ای ار اتاق قرار دارد. چند 
قانوس یه دبوار آويخته شده و چند چفیه و یک قاب عکس.. 
بزرگ شهید همت هم روی طاقچه خودنمایی می‌کند. . 

کیانبان به عنوان بازیگردان. یک پار صحنه را په 
بازیگران توضیح می‌دهد و تعرینی با آنها می‌کند. 

سکانس ۲۸ .۱ذامه 







تبریزی نظاره‌گر صحنه است. دوربین به کار 
افتاده و از پشت دیوار یه آرامی حزکت عی‌کند تا یه 
نزدیک درب بزرگ وسط اتاق می‌رسد, میز و 2 
که پشت میز مشغول غذا خوردن هستند, در کادر قران 
می‌گیرند. کارکزدان کات می‌دهد. کباتبان توضیحاتی. 
دیگر به بازیگران می‌دهد. دوربین در برداشت دوم بان 
هم به کار می‌افتد. ۱ 

جانبازان مشفول عدا خوردن هستند انیا ضین 
غذا خوردن باهم کپ می‌زنند. 

این صنحنه هم باسه برداشت پذیرفته می‌شود. ۰ 

قرار است پلان بعدی ضبط شود. یکی دو ساعتی 
می‌شنود که افر آنجا فستم. پس از صرف یک لیوان 
چای دان گروه‌رابا کار طاقت‌فرسایشان تتهامی‌گذارم. 
عواسل و خلاصه داستان این فلم به شرج زیر استه ‏ 

کارگردان: کسال تبریزۍ نویسنده قیلمتامه فرعم 
توحندی, مشاور هنری, انتخاب بازیگر و بازیکردان؛ ئ 
رضا کبانیان مدیر فنلمبرداری فرهاد صیا! مدیو تولا 
علی اصفر اخوان مقدم تهیه کننده محمدرضا تختکشیان. 

بازیگران: رضا کیللیان, آتیلا پسیانی. لحد آقالو . 
حمید امچد. اصغر نقی‌زاده هائیه توسلی. مرد 
حریرچیان محمود بهرامی, اسد الله یکت 

حلاسه داسنان 

۱ 
حوب زندگی کنند و خوب بعیرند به خویشان هم کمک 
می‌کنند تالکه‌های سیاهی را که با خود دارند پاک کنقد 


گزارش از؛ بهروز بیروز بان 
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در بک خاواده اهل هتر په سال ۵۶ په دنیا 
آندم. موسیقی رال ۸3 سادگی آغاز کردم و در حال 
حاضر لبسانس موسیقی هستم. سال ۷۶برای تئاتر 
صحنه «متصور حلاج» به سفارش داتنشگاه عنر. 
عوسیقی متن ساختم و تعدادی هم موسیقی. 

ہی کلام برای رادو کار کردهلم. سازهای تخصصی 
کیبوزد پیانو و دف است و تا به امروز در آل 
ته گاه و عروسک (مهر ان, احراری) په عنوا 


چ 4 Ye.‏ 
1 اا 4 ۹ ۳۳ ۲۳۲ ۹ 
‌ ۰ س مت 3 1 ف ۲ یش ۳۹ , 












1 اولین کلامتان برای شروع مصاحبه... 

6 سلام می‌کنم به همه خوانندگان این عجله, 
بخضوضی دوستداران هنر 

1 لطفاً بقرمایید موسيقی پاپ درچه عسیری 
حرکت کرده وهی کند؟ 

۵ روی خط موسیقی عردم پستدا. اگر کسی دقث 
کنیم. می‌فهحیم در سال ۸۰ اغلپ موسیقیهایی که 
ساخته شدند و مورد توچه قرار گرفتند از حالت 
کلیشه‌ای خارح و ستنوعتر بودند. با پر فروش شندن 
بیت ل سپا که اضعا رها و خاودییای 
راحت‌تری داشتند. اهالی موسیقی متو جه شدند که این 
نوع موسیقی جذابتر است. پس به همان نوع موسیقی 
روی آوردند و آن را کار کردند. 

7 بک آهنگساز بابد چه معیارهابی رارعایت کند 
نا اثری که می‌سازد قابل قبول واقع بشود؟ 

6 په نظر من چند موضوع می‌تواند این مورد را 
تحت پوشش قرار دهد. 

۱ آهنگساژ باید اين تواثایی را داشته باشد که تعام 
احساسش راروی بک اثر پیاده کند 

به ابن عقیده خود را پایبند کند که من ارزش 
کاری‌ام رابه خاطر جواثب شغلیام از بین تخواهم برد. 
۴ به نظرات شنونده‌ها اهمیت بدهد. این ایده کلی کار 
من است. چون عن, وقتی کاری را برای عرضه ارائ 
می‌دهم که اول خودم از آن احساس رضایت کرده 


















شما و جهان حر 

عزیزان خواننده سلام گرم مارا پذیرا باشید. از این شماره با بخش هنری تازه 
مجله با عنوان ۷جهان هنر» در خدمت شما بزرگواران هستیم. شا در جهان هتر با 
جدیدترین مطالب. اخبار. مصاحب ها و گزارشهایی در مورد موسیقی ایران و جهان, نقد 
و تظظر انقد فیلم‌های روز ایران و جهان, و نقد برنامه‌ها و فیلم‌های نلریزیونی| و 
فیلم‌های خارجی و خوالدنی‌ترین اخبار درباره چهره‌های سینعلیی چهان آشنا می‌شوید. 

چهان هنر از همکاری صمیمانه شما پا این صفحات و انعکاس نظرات, نقدها ر 
فاا ونی مالقا مید و پا شواره نان ۲ فم روزه آداده 


]هتم رسال امه و ساب با این بخ هتی عتران «جهان هر 





گفت و گو با سیدرضا سحادی سازئده آهنگ تکیه گاه و 


موسیفی: راه رفت روی لبه نیغ! 


هو و و و و و و و و و و و و 


باشم. و نظریات اشخاص روی اثرم 
نقش مو‌ثری دارد 

[] حوسیقی در حال حاضر در 
ایو این بعتی؟... 

راه رفتن روی لبه تیغ! 

0 جرا 

@ موسیتقی در ایران اصلاً 
پشتوانه ندارد. پس از هنرستسان, 
دانشکاه عنتسجسم و درست و 
تحصیلانشان را در آنجا ادامه بدهند 
وضمچت مونسوی تون تشن 
نشده و اصلا معلوم نیست. موسیقی 
حرام است با حلال! و این طور که از ظواهر بر عی‌آید. 
از سر اجبار عده‌ای, مجبور به آرائه چیزی به اسم 
هوسیقی شده‌اند و مایی که لمروز به عنوان جاغعه 
موسیقی محسوب می‌شویم: اصلا از فردای خودمان 
خبرنداریم. و اگر مطمئن بودیم که در آين حط خواهیم 
ماند, به طبع بهتر کار می‌کرديم. ولی امروز از ترس 
اپنکه شاید روزی حسرت این ابامی را که اجازه کار 
داریم بخوریم. بیشتر از اينکه به دنبال اضاقه کردن 
معلوعاتعان باشیم. دنبال ساختن, خواندن و نواختن 
هستیم. من قول می دهم که اکر بدانم جابی هست که به 
طور عداوم موسیقی را حمایت می‌کند: حاضوم حتی 
دی سال این کار را رها کنم و فقط به.دتبال ریاد کردن 
معلوعاتم بروم. اسا.. 

[7] به نظر شمابزر گتربن هشکل جامعه عوسیقی ها 
کنام است؟ 

۵ هماهنگ نبودن دید‌هاو غقاید عا نسبت به مقر له 
موسیقی وهمچنین تعصبات نادرستی که عتاسفانه 
بعضیها روی آن اعمال می‌کنند 

[) کمی بیشتر توضیح دهید. 

۵ ببینید. کسی نمی‌تواند بگوید. من موسیقی 
سنتی با پاپ را دوست دارم. اما به خود سوسیقی 
علاقه‌ای ندارم. اگر دید هسگان تسبت به پاپ و سنتی 
مسباوی بود. الان عوسیقی سنتی فا آنقدز درجا تمیزد 














رنه اپ نی نمی تس زو 
کار آهنگساری نیز شهرام فرشید را یاری داده است: 
تنخلیم قطعات نیز به عهده پدرام کشتکار. پاشا یذربی. 
پویا نیک پور و آندره آرزومانیان پوده است 










حرف برای گفتن دارد) 
اما درجا می زند 


حرا نایا کار شادمهر 
عقیلی تکرار شود؟ 


که اکثر جوانها از آن روی برگردانند. سالیان سال است 
که در مرسیقی سنتی ما نوآوری به وجود نیامده چون 
محدودش کرده‌ايم. در تعام دتیاء این اجازه و جود دارد 
که حتی موسیقیهای بومی, معلی و سننتی‌شان 
دستخوش نوم آوری شود ولی در ایران چه؟! 
بعضی از اساتید فکر می‌کنند که اگر در مرسبقی 
سنتی تغییر ایجاد کنند. آسمان به زمین می‌آید 
در حالی که من حاضرم شرط ببندم که اگر چنین 
اتفاقی می‌افتاد. نه تنها برای خودعان جذابتر هی‌شد. 
حتی در دنیا هم برای خودش جایی بار می‌کود! مثلا 
تاره یک سار کامل صدبرصد ایرانی است و حال چه 
اشکالی دارد که یک آهنگ راک و پاپ و... شم پا آن اجرا 
شود؟ حتی با این کار, آهنگسازان خارجی به قابلیتهای 
تاشناخته این ساز پی برده و در آزای استفاده آنها از 
این ساز, موسیقی عابه معروفیت جهانی عی‌رسد. و با 
فخلا کیتار که با انتکه قدعتش لر تار و سه تار ما کمتر 
است, اسا یک ساز بین المللی است, در حالی که سازهای 
اصیل عاراحتی کشورهای فعسابه‌مان هم نمی شناسند, 
چه برسد په آن سوی دئیابی‌ها! 
0 و بزو گترین کمکی که می توائيم برای ار تقای 
سطح فر هنگی مو سیقیمان نکسم خیست ۲ 
8 بلید موسیقی رنه زدم بشتاساتیم را که در زندگی 
مادخیل است. ما باید به ریتم ضربان قلیمان دقت کنیم! 
لیا ش 


ق 














مجموعه های سیما در بوته نقد 


عر وس فراری در تلو 





هنرعندان هنرفروس 

ارتباطات ماورای‌الطبیعه! بعضی از آقلیان با بعضی 
تهیه‌کنندگان» سیعا را به سفره‌کاهی برای تعداد 
محدودی از هنرعندان هنرقروش تمدیل کرده است 

پررسی برنامه‌ها. فیلم‌ها و مجمرعه‌های ضعیف 
تلویزیرن, این ادعا را اثبات خواهد کرد په عنولن نعونم 
آثار اخیر سیما را در بوته نقد و بزرسی محک می‌زنيم. 

شبکه اول سیماء مان شبکه‌های دوم سوم و 
پنجم. مطایق, روال هر ساله خود در ایام ماه مبارک 
رعضان اقدام په ساخت و پخش سریالی برای ساعت 
پس از افطار کرد که این بار قرعه به نام سریال «نسیم 
رویا» افناده بوت نسیم رویا به کارگردانی کاظم 
پلوچی و با بازی عده‌ای از بازیگران خوپ و توائمند 
می توانست یک سریال موفق باشد. اما قصه تکراری و 
تجربه کار در یک لوکیشن ثابت, این مجسوعه را یک 
نمایش تلویزیونی معمولی ساخته بود؛ مردی با جمم 
کردن فرزندان خود در خانه قدیمی‌اش سعی دارد تا 
گذشته خود را صاف و فرزندانش راکه اننک غرکدام 
در دنیایی از مشکلات غوطه‌ورند. دور هم گردآورد. در 
این هیان. مشکلات و مسائل مختلفی بروز عی‌کند که 
خطوط فی داستان زا تکل می‌نهد. 

این داستان کرچه در بسیاری از فیلم‌ها و 
مجموغه‌ها تکرار شده است, ولی هسچنان می‌تواند 
بر بنننده چذاب بالشد. به غنرط آنک لز ساختاری فو 
برخوردار باشد, اما «تسیم رویا ساختاری مشابه یا 
انسلاف خود داشت. فضابی سحدرد و آدمهایی که 
همگی شرایط خاصی داشتند. تماشاگر با دیدن این 
هجموعه به یاد سخصیت‌های فیلم «مادر» اثر ماندگار 
استاد مرحوم #علی حاتصی» هی‌افتد, همان مرد لمن 
هعان عرد ثازک نارنچی, همان خو اهر و همان شرایط 
فقط این بار به جای مادر. پدر جمم‌کننده فرزندان بوذ 
و آدمهای قصه. البته تقلبدی بسیار ابتدایی از 
شخصیت های ماندگار آن فیلم بودئد 

آدمها و باز بهای نسم روبا 

٩‏ بهزاد فراهانی با آن پشتوانه قوی بازیگریش, 
متاء‌سفانه مجالی برای بازی نداشت و به قول 
حرفه‌ای‌ها, تعام حس و حال نقش را در صدایش 
خلاصه و با چند حرکت تئاتری, خود را خلاص 











می کرد اسا این بهزاد قراهاتی از آن استاد فراهانی امام 
علیاع)/ گرگها و... بسیار به دور بود 

۵ پرویز فلاحی‌پور که با بازی در نقش «یاور» در 
سجموعه «شب دهم» بازی در تلویژیون را آغاز کرد. 
همان کليشه را تکرار کرده است و علی‌رغم 
توانایی‌های انکارناپذیرش و پشتوانه تئاتری خوبش, 
مثاءسقانه در تمایش یک لمپن تانوان بود 

0 جسن جوهرچی همان بود که بود بی‌هیچ 
تلاشی برای تخبیر! 

9 آئاهیتا هعتی گرچه می‌کرشد در هر تقشی 
متقاوت. باشد و این از چند بازی در مچموعه‌های 
آخیرش پیداست. اما تقش او انقدر کوثاه بوده است که 
هیچ چیزی برایش تمی‌ماند. 

8 محمود جعفری هم همان سرد دست و پا چلفتی: 
دروعگو, لاف‌زین» درد و.. همیشگی بود. تکلیف 
یازیگران میهمان که روشن بودا 

در این ميان تنها و تنها ژاله صامتی بود که خوب 
بودن بازی اش را می‌بران با این مجعرعه بی‌ربط 
دائست چراکه در بک مجبوعه ناءثیر هنر کارگردان 
بر تک تک بازیگران باید خود را نشان, بدهد. ولی در 
این سریال تنها صامتی بوذ که کمی در خشید. 

در مجموع می‌توان پرونده این مجموعه که به هر 
جهت ساخته و پخش شده است را با این جملات به 
پایان رساند و از بررسی بیشتر به آن خودداری کرد 

«نوعروس» حقه باز! 

شبکه دوم سیما نیز از ساعت پس از افطار غافل 
نماند و امسسال با مجموعه «نوعزوس» خود را میهمان 
خانواده‌ها و سفره‌های افطاری کرد. قصه این عجمو عه 
به شرح زیر بود 

#یگ سردفتردار, هعراه با پسرش دفتری را اداره 
می کر دند, در طلبقه بالاء دختر و پسر این عرد که یکی 
وکیل بود و دیگری روان‌شناس, هر کدام سعی 
داشتند مسالل و مشکلات حانواده‌ها و زوجهای 
چوان رابه‌گوته‌ای حل کنند و..* 

در وهله اول سنوژه به نظر جالب می‌آمد. رو 
کردن یک حجموعه به مسائل و مشکلات اردوام و 
بررسی ابن مسائل در قالب خانواده‌های سمختلف. 
آنهم بر مکان یک دفتر ازدواج و طلاق می‌توائست 
مناسپ و جالب باشد, اما مشکل از جایی شروع شد 
که قصه م ی خواست برای سی قسمت نوشته شود 
حال آنکه تویسنده توانابی پرورش سوژه را ٹا این 


خد ند اشامت 
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شخصیت اول مچمرغه محعود ابا بازی امین 
زندکانی) دارای سو الات مختلفی درباره عشق بود که 
هیچ گاه به جواب آنها نرسید! 

مردی دو چرخه سار اسحمد فبلی) استاد و مراد بود. 
اما خودش در عشق هیچ موفقیتی نداشت و آنچه به 
خورد محمود و تماشاگر می‌داد. همگی گمراه‌کننده 


بود! 


مراجه‌کنندگان به این دفتر. همگی مشکلاتی 
داشتند که مشکلات هبج کدام. هیچ وقت به‌طور کامل 
حل نشد: دست آخر نیز مشکلی برای خود سردفتردار 
پیش آمد که در حول و حوش آن نیز اتفاقاث بسیار 
افتاد تا به تعانساگر بفهماند که اول,عهربه بالا ندهیم, 
دوم قرض مردم راباید داد سوم گذشت خوب است و 
آدم ننتقم فقط یک روز شاد است و آخر از هعه آینکه 
دخترفها بهتر 
است مهریه خود 
رایبخشند و بعد 
خوشمزه است! 
و .. عاقبت هم با 
چند جمله. سر و 
ته سریال هم آمد 
و هعه یز به 
جوبی و حوشي حل شف 

کار گردانی و بازیگری نوعروس 

کارگرداتی مجسوعه با اينگه تواءم با شتابزدگی و 
قاقد وأوری لازم بود اما آبرومتدانه بود و عظیمی‌نیا 
توانسته بود بازیگرانش را در کثار هم خوب بچیند, 
جعم و جور کردن سکانسها در اوکیشن‌های ثابت که 
این روزها برای کمتر خرح کردن توسط تهیه‌کتندگان 
باپ روز تلویژیون شده. کمی مشکل است, اما 
عظلیمی تبا ابن توان راداشت» است تا در چنین فضایی 
کار کند 

در مورد بازیها ابندا باید به بازی «امین زندگانی* ‏ 
اشاره کنیم که بالاخره توانست از قالپ آن پسر جوان 
خوش تیپ خارح شود و کسی هم به بازی کرد 

6 حمیرا ریاضی: علی رغم توانایی‌های مثحصر به 
فرد خود, گرچه روان بازی گرده بود اما از آن ریاضی 
همیشگی دور بود همچنین علی ارسیرند همسر او که 
تتواننت توانایی خود راشان دهد! 

8 مپرانه مهین ترابی همچنان همان زن عصباتی 
و پرخاشجو بود او اگر عراقپ نباشد از مهین ترابی 
«ردپأیی بر شن و «هعسران» و «خانه سنبز» چیزی 

0 بپنوش طباطبایی, در دومین حضور جدی‌ اش 
در سیما پس از «کوی دامون» که اصلاً تجربه جالبی 
نبود؛ در تقش «شیداه تقریباً موفق بود. گرچه تارسیدن 
به تجربه و پختگی همبازیهایش فاصله زیادی دارد. 

6 اسا جهانبخش سلطانی حکایت دیگری دارد. او 
سنفی کرده تا از همه آن کلبشه‌هابی که گاه گرفتارشان 
می‌شود: دوری کند. ار که این روزها تقرییاً در هر 
نفشی ظاهر می‌شنود و کمتر دسنت به گزینش می‌زند, 
اتصافاً باژیگر تواننندی است که هنوز در نقش 
دلجو آهش ظاهر نشده است. 





ع .مرادی 












روح الله هاوندی 
جهره‌ها و فبلم ها 
این بار ارباب حاروها! 
3 3 ۹ 3< 


۰. 


۱ 
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آریاب جاروها هجویه‌ای است از فیلم‌های هری‌پاتر. 
ارباپ حلقه‌ها و جنگهای ستاره‌ای که توسط دیوید 
زوکر کار گردانی می‌شود. 

وی که قبلاً مجویه‌هایی هسچون هولییدا و سزی 
فیلم‌های اسلحه برهنه را ساخته, بهتزین گزینه برای 
این پرونده تشخیص داده شده است. شروع فیلمبردازی 
آوایل ماه آینده خوآهد بود 


ویلیام اج میسی در زیردربایی؛ 

ویلیام اچ میسی که به خاطر بازی در نقش آدسهای 
بخت‌برگشته و بیچاره شهرتی برای خود بهم رده 
است. در یک تریلر جنگی جدید یه نام «زیردریابی» 
ایفای نقش می کند 

فیلم درباره تعدادی اسیر آمریکایی در یگ 
یردربایی آلمانی است که وقتی زیردریابی آلمانی 
بنابه دلایلی دچار مشکل می‌شود و درحال غرق شدن 
است. برای بفای خود عجبور به همکاری با دشمن 
می شون 

از قبلم‌های قبلی ویليام اچ عبسی می‌تران از 
«قارگو» و «شبهای بوگی» تام برد 


ایچی فاتل زير فیچی سانسور! 

اداره ممپزی بریتانیا برای جلوگیری از تاءثیر سو. 
صخنه‌های خشن و پر از خون و خونریزۍ ۱۱ سحنه 
از فیلم «لیچی قاثل» ساخته «تاکاشی مایکی» کارگردان 
مشهور و جنجالی ژاپتی را که مجموعا سه دقیقه از 
قیلم را شامل می‌شود سانسور کرد این مقدار 
سانسور در ده سال اخیر بزای یک فیلم بالای ۱۸ سال 
رکورد محسوب می‌شود ااگرچه بسیاری از 


و i‏ ا ۳ 











قیلم قبلی عایکی «آرمون» بود که برای ار شهرتی 
بهم زد و عده‌ای محالف و موافق برایش تراشید 


آبا هالیوود بر پیروزی ابرانیان صحه می گذاردا 

"عایکل مان» فنلمی تاریخی را با نام »دروازه‌های 
کن :لوی توربین خواقد بزب قزمت لفیا 
براساس جنگ سپاهیان اپزان و وتان در منطقه‌ای به 
نام «تز افییل» نکلشته شده لست قبل از لین قرار بود 
#ریدلی اسکات» کارگردانی قیلم را به عهده بگیرد که 
بثایه دلایلی «مایکل سان» عهده‌دار کازکردانی فیلغ 
حواهد بود 

با استناد به مدارگ و دلایل تاریخی که بیان‌کننده 
پیروزی فاطم ایرانیان است. پاید دید این طرح که پا 
غزینه‌های سرسام آوری ساخته می‌شود و قرار است 
که کمترین استفاده‌ای از جلوه‌های ویژه در خلق دکرر 
و سیاهی لشکر در آن ضورت نگیزد تا چه خد په لصل 
تاریخ وفادار خواهد بود 

از عو املی که حضورشان در ساخت. فبلم قطعی به 
نظر می‌رسد. هی توان به و اسلدو دزیدی (طراح صسحنه 
فیلم آخرین امپراتور ساخته برناردو برتولوچی) آنتتیو 
باندر اس عشهور و وین دیزل اکه په سرعت درحال 
پیمودن پله‌های شهرت و ترقی است! نام برد 

به نظر می رسد پس از موفقبت تجاری عظیمی که 
قیلم کلادیاتور اریدلی اسکات) به دست آورده, نظر 
فالیوود یار دیگر به ساخت چنین آثاری جلب شده 
است. چرا که اخیرا هم فیلمی با نام «اسکندر» به 
کارگردانی آبازلو هرمان) و با بازی لئوناردو دی‌کاپریو 
درحال ساخت است 


راث دوباره برای تام هنکس می نویسد 

فیلمنامه نو یس 
فیتنم جاان 
افارست کامپ» بغت 
اریک راث دوباره به 
کر تام هتکس افتاده و 
ابن روزفا مشفول 
موشتن فیلعنامه ای 


تنها چیزی که از فیلسنامه می‌دانیم. این است که 
قسه دریاره عردی است که می‌خواهد از تمام اسرار 
جهان و هستی آگاه شود 

اریک راث در سالهای اخیر قیلعنامه فیلم‌های 
موفقی چون علی, خودی, و نجواگر اسب را توشته 


سینت 


دردسر بزر ک! 

ظاهراً رابطه بد میان «هیوگرانت» و «سائدرا 
بولاگ» تاثیر بسیار بدی روئ عوامل فیلم جدیدشان 
بعنی (اخطار دو‌ففته‌ایا گذٌاشته» است. زرا هیو گرانت 
و ساندرا بولاک مجبور شده‌اند #سمت‌های بسیاری از 
فیلم جدیدشان را دوباره فیلعبرداری کنند. رابطه آن 
دو با هم موجب بروز دردسرهای متعددی برای 
عوامل فیلم شده اسست. 

به‌طوری که شایم شده عوامل فیلم آرسهایی روی 











سیته‌هانشتان زدهاند که روئ آن توخت شمه است: 
«هیو * سندی = جنگ و جدل» چالب تر اينکه رزوی 
مارکی که مارک لارنمی کارکردان به سبنه چسپانده 
نوشته شدها »از خود بیزازم» 

قیلم قرار است ببستم دسامیر به اکران عفومی 
درآید. ولی عوامل و بازیگران فیلم هنوز مشقول 
فبلمبرداری در محل‌های متهتن هستند!! 


جکی چان زدر باران تیتانبوم! 

ف د مب س 
جکی‌چان «باران 
تیتاتبرم» تام دارد به 
کارگردانی «استنلی 
کانک» که قبلا سابقه 
هعکاری بسا چان 
را در فیلم وای 





جکی‌چان در این فیلم نقش یک عاغور حکومتی 
مینگ زا بازی می‌کند که سالها.در تعقیب یک 
سامورایی سرکش است 

هزینه فیلم حدود ۴۰ میلیون دلار برأورد شده 
امست و دز فند. چن و هنگ کنگ فبلمبرداری می‌شود 
اجکی نک ابر انسان أست و به همین خاطر عورد علافه 
عردم لست. من قادر هستم او را فراتر از قابلیت‌هایش 
ندرم × 


«تروا» با بازی بر اد بیت 

«تروا» نام جدیدترین ساخته ولفگانگ پترسن 
است. که #براد پیت» و »«اریک بیتاه در آن ایفای نقش 
خوافند کرد هسچتین ازرلاندو یلوم (که در سبری 
فیلم‌های ارباب حلفه‌ها نقش لیگولاس 
را بازی می‌کردا نیز در این قیلسم 
حصور خراهد داشت 

ترواروایتی است پرهزینه از ابلیاد = 
اهوهراکه در کشورهای مالتہ ۱ 
مرلکش و بریتانیا فیلعبرداری ۲ 
سی شود و در سال ۲۰۰۴ 
اکران می شود 











اسکار در دستان بک 
اسپائیایی ؟! 

قیلم «دوشنبه‌ها در أفتاب» ۳ 
ساخته فرناندو لغون که امسال 
برنده صدف طلایی از جشنواره 
سن سباستین شده بود» از سوی 
آسپانبا به عنوان تاسرّد رسمی این 
کشور در مراسم اسکار سال ۴۰۰۴۲ 

«دوشنبه‌ها در آفتابه برای 
خضسور در مراسنم اسکاز از سسك 
فیلم‌هایی همچون با لو حرف يرن لپدزو 
العودورارا و جکایت یک بوسه آخوزه 
لوئیس کارسیاا کذشت 


0 


شماره ۳۰۹۷۴ 











آقای بیطرف, وزیر فاضل‌مآب نیرو. اخیرا در یک 
نطق نبرویخش اعلام کرده بود «به مشترکان 
قاضلاب و ام می دهیم.» 
دوستانی چون نگارنده که سالهاست به هیچ 
طریقی, حتی زیرآبی, موفق په گرفتن وام نشده‌اند. 
اکنون با این سوال فلسقی مواجه‌اند که»«آیا از طریق 
" فاضلاب می‌توان وأم گرفت؟» 


لطغا درست تیتر بزنید! 

پاردای حرفهای جدی هستند که نیازی ندارند طنز 
شوند. شاهد مدعا روزنامه همشهری *جمعه» که از 
- قول اولین کاندیدای «زن» ریاست. فدراسبون فوتیال. 
| تیتر درشت رده بود که «توان آقایان خیلی کم است*. 
1 
1 





تذگر ژورنالیستی لازم عزیزان نیترزن, لظفا هر 
چیزی را شتاب‌زده تیتر نزنند 
تبتر «درشت», لرّوماً #درسته نمست 


کل حاسیوا قباے ار تحاسبوا 

یکی از برادران بزرک و بزرگوار اخیرا با تا کید بر 
ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی, آمادگی شدید 
_ خود را جهت انجام هرگرنه ععلبات ثحقیق و تفحص 
در حسابهای شخصی‌شان اعلام کرده‌اند و 
فرموده‌اند که باید با تمام کسانی که با ایچاد رابطه و 
راتت خواری به ثروتهای هنگفت دست یافته‌اند. از هر 
قشر و در هر مقامی که هستند. برخورد شود 

شنیدن این اظهارات اگرچه جای بسی خو شحالی 
فازب اما جالب اینجاست که جای بسی تفکر هم دارد 
الان یکی از پرونده‌های قضایی مربوط به فساد سالی 
و اقتصادی در کشور. مربوط به «آفازادهه‌ی خود 
یشان می‌باشد که عجالنا با یک وثیقه نافابل پنج 
میلیارد تومائی درحال استفاده از آزادی .په عتران یک 
ضرورت مدتی .هستند. هرچند بار گناه هیچ کسی را 
دیگری به دوش نمی‌کشند. و حساب پدر از پسر 
جداست [منظور حساب جاری و قرض الحسنه نیست)/ 
اھا تمی‌ذانم چرا همین‌طور الکی به ياد آن منجم 
ععروف در یکی از حکایات کلستان سعدی افتادم که 
<< 








سخن هی دال به ناگاه به او خير دادن چه ننشسته‌ایی 
شماره VF‏ 


که خانه‌ات رادود به نما برد 

سا نمی گو بیم: سعدی علیه الر حمه هی گو ید 
تو بر لوج فلک چه دانی, چیست 

چون ندانی که در سرایت کیست؟ 

توضیم حقرقی لازم؛ هرگوته ابراد و اشکال 
حقوقی وارده در خصوص این مساله متوجه شخص 
شیم مصلم الدبن سعدی شیرازی» است و صاحب 
این قلم احداقل در حد این یک قلم!) بی‌تقصیر است 
کر جگونگی از بین بردن بیکاری 

«کار «شناسان بعضاً معتقدند که بیکاری همپای 
جوانان رشد می‌کند. سحت و سقم این قرضیه البته 
جای کار دارد. اما عجالاً به نظر می رسد حالا که 

الق .بیکاری را باید از بين برد 

ب .بیکاری هعپای حوانان رشد می کند 

کوتاهترین راه برای رقع معضل بیکاری از بین 
بردن جوآنان می‌باشد! مواد لازم برای این کار 

۱.فوای آلو ده (به مقدار مورد نیاز) 

۲.سخت گردن شرایط ازدواج ادر ابن خصوص 
باید با خانواده‌ها مشارکت کردا 

۲ افزایش قیمت مسکن به هر طریق عمکن ایک 
نمونه‌ اش قطم فروش تراکما 

۲.ساختن تصویری آرمانی از ذانشگاه و هعزمان. 
کاهش پذیپرش دانشجو ادر این صورت هر جواتی که 
قبول تشود راست می رود خودش را از بین می‌برد.) 

۵ ازدیاد حجم جارو جنجالهای سیاسی . جذاحی 
اذرحدی که تسل چوان سرسام بگپرد و دچار تیک 
عضبیی شود 

۶تسهیل شرایط اجتماعی برای انجام قرار مقزها 
ادر این زمینه طوری پاید با اندیشه‌ها برخورد شود که 
هر صاحب نظری سریهاً مقزش را برداره زیربفنش 
بگیزد برود جایی که عرب تی انداخت.ا 

۷ افرودنی‌های دیگر! 


کا اتام انداخیع 


با عذایت به در چرپان بودن عوازی دو پرونده 
اتهاضی نربوط به +نهضت آزادی‌ها و 
#نظرستجی‌ها که اولی ټر دادگاه انقلاب و دومی 
عجالتا در دادگستری تهران مفتوح و مطروح است. به 
تغلر می‌رسد که در غرف سیاسی فعلی, در مقام 
متازعه با نظام با دو توغ اتهام مواچه باشیم: 

الف اتهام برانداری 

باتهام وراندازی 

اکاهان سیاسی بر اين باورند که اگر جریانات 
جامی هعین‌طور پیش برود استبعادی ندارد که در 
اینده‌ای ته‌چندان دور. با استناد به اقرار صسریع 
«حافظ» به این اقدام آشکار :که «فلک را سقف 
بشکافیم و طرحی تو دراندازیم» شاهد اتهام 
«دراندازی» وی نبز باشیم. اینجاست که باید گفت: 
حافظ, خد احافظ! 


3 دستشویی های جعتیر! 

در خبرها خواندم که طرح «بهسازی توالت 
منازل» در روستاهای اردبیل درحال اچراست که 
اچرای این طرح در ۱۴ روستای این شهر تا پایان سال 
جاری ۲۰۰ میلیون ریال برای دولت آب خواهد خورد 





اگرچه کل دنباش اعتبار ندارد. اما با تخصیص 
اعتبار مشابهی. اين طرح در سال آینده نیز در دیگر 
روستاهای این شهر ادامه خواهد یافت. شایان ذکر 
است که اردنیل ۲۴۲ روستا دارد. 

مخلص کلام این‌طور که بویش می‌آید. وقتی که 
توالت هم نیاز عبرم به «اعتبار» داشته باشد, دیگر 
تکلیف سایر چیزها معلوم است. خوش به حال حقیر 
که درحال حاضر چندنا کارث اعتباری دارد. «من 
کارت دارم پس هستم» .دکارت 
86 مولانا نوستر اد اموس تانی! 

در وضعیت حساس منطقه که بوش کابوی 
«کمان کشیده و در کمین که زند صدام رابه تبر و من 
غمین» و در این ميان بتده در کمال «بی‌طرفی فعال» 
ولی «همه غسم برد از همین که خدانکرده خطا کند » 
یکی از دوستان بنده؛ بانشان دادن ریاعی زیر می گت 
بقرعاء ابن هم نمونه‌ای از پیشگویی‌های مولوی که در 
۰ سنال قبل از روی کار آمدن حرّب جمهوری‌خواه 
در آمریکاء خبر از خونریزی شدید جرج دبلیو بوش» 
جنگ افروز در عراق داده است: 
بسستم سر خم باده و نوی برفت 

آن بوی به هسر ره و به هر کسوی برقت 
خون دبداز «بوش" جون جوی برفت 
زان سوی که آمد. به همان سوی برفت 

ظاهرأً ابن پیشگومی انعان عی‌دارد که بوش در 
عراق, خونهای بی‌گناه دیگری بر زمین خواهد ريخت و 
سپس به آمریکا خواهد برگشت. حالا هی غربیهای 
آمریکایی به #نوسنتر آداموس»شان بنازند. ما مولانا 
داریم به چه درشتی! اهمو که «سدونی عکشفه و 
بی‌پندوبار خودشان هم اشعار او را پا صدای زنانه 
معنوعاش تکخوانی و به صورت 2 پخش و پلا کرد 


کز وداع با چه؟ 


رقتی که روز وداع پاران ابخصوص اگر دمدعای 
غروب باشدا از سنگ هم اله خیزد. دیگر آدم که جای 
خودش رادارد وزیر اطلاعات اخیرآدر ارتباط با نسل 
سوم دچار دغدغه خاطر شده و گفته «نگرانم نسل 
کنونی با گذشته خود ودام کنده 

خدمت جناب آقای «بونسی» باید عزض کرد که 
«گذشته»ها گذشته آمار برخی از خودکشی‌های 
مربوط به چوانان حاگی از آن است که انگار نسل 
کنوتی دارد با «آنندهی خود ودام می کند! 

اصلاً همه‌اش تقصیر این «ارنست همینگوی» 
غرب‌زده است که از یک طرف برداشت «وداع با 
اسلحه4 را توشت. لو طرف . دیگز اننلهه‌اش را 
برداشت رقت خودش را سرتیر زد خلاص کرد. 


فاتحه! 
6 جوک جدید 


شهردار محترم رشنت اخیراً اعلام کرده «رشت. 
بیش از سایر شهرها زباله تولید عی‌گند». اابرار . 
UAV‏ 

یک گفتگوی حاشي ای 

-ببیثم. تکراری که نبود؟ 

چرابود, بقبه روزنامه‌ها هم نوشته بودند! 





بقیه در صفحه۴۱ 










0 سه رباعی از پیسان سفیمانی .کرمانشاه 
دا 
شیدای کسی در این حوالی شده بود 
انگدت نمای این احالی شد» بود 
یک عمر دوید و آخرش هیچ نشد 
دلواپس یک عشق خبالی اشد بو د 


سا اس 
از ابر نگاه تو غزل می‌بارد 


۰ در ساحل عشق من گلی می کارد 
انقدر شبیهی تو به دریا انگار 


دریا به نگاه تو شباهت دارد 
شین کا 


ببجاره شدی» حای تو این در گاه أشنت 
گفتی که زمین حای زامن و ماها» نسست 
انکار هو ط دیگری در راه ابت 





0دو شعر از لیلا آهنی 
شن فت 


۰ 





من بزای مردم این شهر 
زیادی غریبهام 
باید بروم 
حتی ل س را 
با خود نمی برم 
تا غبار کو چه‌های این شهر 
تنها 
u‏ گنحشکی که سالهاست بر شانه دارم 
با من 
خواهد امد 
ذز ند کي 
همه زندگی را 
همان گونه که هست 
پاور دارم 
خر گوشهایی که هميشه گر بخته‌اند 
گنحشک هانی که هشه گر سنه اند 
د‌ فردعانی که 
دهانی برای خوردن دارند 
بی آواز 


لا 


0دو شعر از شب رکو مبیکس 


ترجمه: موسی بیدج , ۳ 
قرات 


اضلب 

فرات» سر فه کنان هی آید 
می نشیند در کنار من 
موچ محاسن خود را 
در دست هی گیرد 

و می گوید 

شعر بگو 

که انچه می ماند 

زر سروده‌هانی 

که فغیر ان را 

از یاد نمی بر ند 


نشب بسند ار ی 
در ان شب 
در ان ۰2 
چراغها خاموش بو دند 
تنها یکی می سو خت 
جراخ شاعری 
که به بالین زخم بیذار شعری 
نة ا 


سور 9 

از عش از طلوع دل‌انگیز خسته‌اند 
در سایه سکوت و سیاهی شمه اند 

عسریان به دست یه تاراج می رو ند 
مانند کس‌سوان پر بان شکسته اند 

«فر دا» به سمت ینحر ۰ هاشان نمی ورد 
در رابه روی نور و خدا سخت بسته‌اند 

آنان که آب کوٹر حق را حدسسیده اند 
از دام اب و دا شبطان گسستهاند 

با عشسسن روبرو شسویده ای زعینیان! 
باور کید پنجسره‌ها را نسسته اند 
ابراهیم محسدی 


ll 





۳۰ 


فر دی سین شو ر نعسد 


مردی شبیه خورشید پا تا سرش ستاره 
دیشب زلال می سو خت خاکسترش ستاره 

می‌رفست تا برد اندوه اسان را 
می ريخت چکسه چکه روی پرش ستاره 

وقتی شکست در باد؛ فانوس چشمهایش 
اهسسته نقش می بست در باورش ستاره 

وفتی که محو می شد جاپای سبز خورشید 
دیدی چگونه می‌سو خت پشت سرش ستاره 
راضیه رجابی 









علی سینما محعد‌پور . گناوه . 
E ET‏ 
ي در دوبیتی‌هایتان از وزن ت 


a 
a 
زنده کم رسم. ۵ ,س‎ 
عرف مه اکم و «بخوایم» وزن را به هم زد‎ 
است. تعایبری چون:‎ 
برقم از درخت عشق با‎ ۱ 
نیز یاد‎ 
احمد کاری .بشرویه‎ 
۵ r RR غزل «تقدیر» را که‎ 
گرده‌اید: خواندم. به توق و استعداد شا ای‎ 
می‌گویم. امیدوارم آثار بهنری از شما ببیلم..‎ 
کته ری شرب ره هد‎ 
۱ اندکی خف و جرح و تعدیل.‎ 
: . . . رشا گشتاسپ.گچساران‎ 
بزرگوارار حیف است پا این تسلطي که پر وز‎ 
بارید. این گونه کلف آمیز در بند نون ری با‎ 
وآوری خوپ است اماته اينکه از هنچا بار ه‎ 
بیفتید:‎ 
وقتی که برف می زد و من خر ت و یلو‎ ۱ 


فا صا تاش مش 1 رل ٍ 
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۱ کر کرده بود گوشن ندی را شانه روز 
صد پنجه باز توی گلو خنج می کشبد 
خس خس صدا حنحره‌ای بود نیمه سوز 
از پینی ام دو باد کتک تا سم ر سید 
دیگر ہس است.. اخنده جادو گر عحوزا 


یکی از رباعي‌هایتان را به امید براقت آثار 
بهترتان زمزمه می کنیم: 


در روی تو پا حسن جها می یم 
پیغمر و زهراو خدامی یم 

صبرت جو علی فرد به عالم باشد 
پا صلح تو جنگ کربلا می بینم 


نامه‌هایتان را خواندم. بیشتر مطالعه بقرمابید: 

سمانه هد بور قائم شهر ارمان شریقی: ساری : 
الهه کاملی: تهران .میت آبوزه مسجد سلیسان . سعد : 
دگلی: لارستان . فروزان ابراهیسی, تهران . سهرناز 
عطابی» نظر اباد . زهره وحدانی, ایلام . مریم پتاهی 
عردالله, اصفهان . محمد امیری, مشهد , کبریا مقدس؛ 
امل 

ایل 

خدا را دیدم 

که میو: امید تعارف هی کرد 
۱ نازي هوشنگی . آستارا 

ی 


حح 
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۳ ST o e 


| دبای عاشقان راه تعیر کن سپسسیده 
شعر فش نگ دل رل تسیر کن سبید: 


خورشبد را خجل کین از پر تو حمالت 


فردای روشنی را تصوبر کن سبیده 


با گرهی نگاهت: ابر انحماد شب وا 


در هبح روز جمعه تخیر کن سپیده 


ند لمع راا ویر تازه ا باق 


ار اهن همه زلالی تلد بر گن مہہ ۽ 


درست بسمان باس 

اگر رفبق شفیستقی درست پیمان پاش 
حریف حجصره و گرمابه و گلسستان باش 

شکنج زلف پریشان به دسست باد هده 
مگو که خاطر عشساق کو پریشان باش 

گرت هواست که با خضر همنشین باشی 
نھان ز چشم سکسسندر چو آب حیوان باش 

زبور عشق نوازی نه کار هر مرفی مت 
یاو نوگل این بل غزلخسسوان باش 

طریق خدمت و این بندگی کردن 
خدای را که رها کن به ماو سلطسان پاش 

دگر به صید حرم تیغ برمکسش: زنه ار 
وزانچه با دل ما کسرده‌ای پشیسمان پاش 

تو شمع انجمنی یکزبان و یکدل شو 
خیال و کوشش پروانه بین و خندان پاش 

کمال دلبری و حسن در نظر بازیسست 
به شوه سر از نادران دوران پاش 

خمسوش حافظ و از جور بار ناله مکن 
تو را که گفت که در روی خوب حبران باش 
حافظ 


~5 


ری 


رفتی و در دل ی + و و دسد » سافة درد 
دران دردشایم ! حالا په خانه بر گرد 


گرد زین ند سستد گرد میاه تر دید پر گشنه خاطر اتم» از شعر چشمهایت 
آنات رو شت را نکر کن سپیده ښعلری جکام؛ ا» پیشی حماسة درد 
انوالفضا صمدی رضایی : شه تصسسویر ارز وها انجا کلار دبوار 


حسمه خور شد 


بخ پسته روی شه در کنج خانه غر د 
روزق بهار بودم پر از نگاه رات 

امروز تا همبشه: رنگ نمم ولگرد 
در انتهای بودن من بودم و سکسوتم 


گسته دور از نگاه آبی تو چشم من باز ساکن درپا 
مثل ماه و ساره تاییدی در شسبان یاه و سرد من 

ای نگاه تو چشمۀ خورشبد ای طلوع سپیده فردا 
بی تو من بی فرار و ناارام شاعسراله ز درد می تالم 
بی توبنضی غریب و تلخ و عبوس می فشارد گلوی شمر مرا 
ام ای خوب من نمی دانی نا چه اندازه بې تو «شنگم 

اي تو نتها دلیل بودن من ای همه هستی ام در این نبا 
بی تو از کو چه‌های چشم من عابر خواب شب گربزاز است 
کاش می شد تو راییسسنم مین لاافل از دربچة رویا 
اء روزی آگر که برگردی می شود بام خاطرم سر سپس 

می سرایم به بمن عشسن تو عاشقاله ترین لها را 
می شکو فد ز شور بخندت غنجه‌های اميد در قلم 

زندگی با تو می شوه شیسرین زندگی با تو می شود وزیا 

اسماعیل مزیدی . علي‌آباد کتول 


خورشید جشمهایت. دیدی جه با دلم کرد 
حسین عوض‌زاده . گرمسار 
تقد در 

ناژنیتم مسترت خالیست ہس حایت کحاست 
میایه ثانودنت یداسست» ما:وایت کات 

در شب تنهسایی ام گرمای دستت بست نیست 
مردم از کو چیدنت چشمان زیبایت کجاست 

سر فه تفدبر دو نابم فرو رفت ۱ ت ٩۱‏ 
ازدحام پفض‌هایم مانده اوایت کجاست 

خواب هم این روزها کو جیذ از بالشتکم 
نما لالابي و هرم نفسسسهایت کحاست 
احمد کاری . بشرویه 
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پرویز برو مسله: 


هرکس که اپرویز برومندا را می‌شناسد. حتما 
متوجه شده است که این دروازه‌بان در فصل جاری 
هفت بازی روی تبمکت دحبره‌ها پنشیبند و حنحال 
آفریتی نکند و با هفته‌ای نبود که امش تستر اول 
بروهند پوست انداخته و دور مسائل حاشىه اى را 
حط کښشېده است. شاید خودش هم متوحه شده 
است که روی آوردن به مسالل حاشیه‌ای پزرگنرین 
ماتع برای موفقبت ورزشی او می‌باشد 


1 انگار برومند دیگر آن برومند همیستگی نیسمت؟ 

۵ من هم جای شما بودم همین حرف رامی زدم 
اما باور کنید من از هر لحاظط اماده بودم ولی انقدر 
بدشانسی آوردم که روحیه‌ام رابه کلی از دست دادم 

0 پس خودت هم فبول داری که در این فصل 
کیبای بدی خوردی؟ 

۵ من در حریان دق دیدار استقلال در عقابل 
ابومسلم در مشهد و سایپا چهار گل خوردم. ولی در 
هیچ یک از این علها مقصر اصلی نبودم. شمابه عملکرد 
حط دقاعی اسنقلال نگاه کنید. عا تا هفته نهم رقایتهای 
نک ارده کل خورده‌ايم در حالی که در سالیای پیش 
این تعداد کل رادر طول یک قصل هی‌خوردیم پس اگر 
قرار باشد اینکونه قضاوت کرد که من کلهای بدی 
خورده‌ام: بايد کفت که طیاطبایی هم رری کلهایی که 
خورده مقر اصلی بوده در حالی که اینطور نیست 

1 بعنی خودت راروی هبج یک از گلهابی که در 
لیک خوردی, مقصر نمی دانی ؟ 

8 چرا من دروازه‌بانی نبودم که اجازه دهم توپی 
هسچون کل اول سابپا وارد دروازه‌ام شود اما زمین به 
حدی کلی بود که توپ بعد از برخورد به زمین دیگر از 
چایش بلند نشد و از زير دستانم وارد دروازه شد اسا 
در بفیه موارد هر دروازه‌بان دیگری هم که جای من 
بو تعی‌توانست کاری از پیش ببرد‌شما کدام 
دروازه‌بانی را سراغ دارید که بتواند شوت سنکیتی 
همچون ضریه سلطانی را مهار کند؟! 

0 به نظر تو ضعف خط دفاعی استقلال از کجا 
نشاءت هی گیب ٩۵‏ 


خو رد9 ایم در جالیم که در 


سالیهایم تذشته این تعداد گام را 





8 ابن ضعف مربوط می‌شود په ناهماهنگی در این 
منطقه متاءسفانه «کخ» هنوز نتو انسته ترگیب آیده‌آلی 
را برای مثلث خط دفاعی استقلال پیدا کند و این 
درحالی است که ها در خطوط عیانی و حعله په 
هماهتگی, و شکل تیمی مطلوبی رسیده‌ايم. به نظر من 
این مربی المانی, هنور نتوانسته شناخت. کاملی از 
تواناییهای مردان ستون دفاعی اسنتقلال پیدا کند. به 
پست بازی خرمگاه. بختیاری 


همین خاطر در هر دیدار مد 
زاده و زرینچه را غوض می‌کند. البته مصدومیت 
پاشازاده و هاشمی نسب هم در آیتّدای فصل در عدم 
هماهتکی بین عدافعان استقلال بی‌تا+ثیر نبوده لست 
5 چرابا حضور کح در استقلال تو نیمکت نشین شدی؟ 
8 زماتی که «رولند کغ» به استقلال آمد, عن 
دروازه‌بان اصلی استقلال بودم و او هم اعتقاد زیادی 
به من تاشت یک روز کم از من خواست تا روی 
ثیسکت ببٌشینم تا او بتواند هادی رانیز امتحان گند ولی 


بعد از ان عن به دلیل مصدوسبت یکی , دو هفته ای از 


شم دم دروزبان را سر 
دارید که بتواند شوت سدئینی 
شمچون صر به سلطانی 5 مهار 


گند 


اما پا ابن وجود این «بروعتده هتوز نتوانسته در 
ابن فصل توانانی‌هابش رابه معرض تعایش بگذارد و 
در جریان سه دیداری که در چارچوب لیگ برتر و 
جام حذفی برای استقلال به میدان آمده بنج گل 
خورده که ابن نمی‌تواند کارنامه قابل قپولی برای 
کسی باشد که در سالهای نه چندان دور عرد اول 
دروازه تیم علی ابران بود 

با برومند که این هفته پس از مدتها درون 
دروازه استقلال ابستاد مصاحبه اختصاسی ترتیب 
دادیم که از نظر تان می گنرد 


تعرینات به دور ماندم و با شروع بازیهای لیگ مچبور 
شدم روی نیمکت نخیره‌ها یشینم. 

7 السته در خشش طباطبایی هم در نیعکت 
نشینی تو در استقلال نی تاثبر نبود ذرسته؟ 

9 برای من موفقیت و برد استقلال از حضورم در 
رین با ارزش‌تر است. هادی با شروع بازیهای لیگ 
بهترین بازبهای خود را به معرض نمایش گذاشت و 
من هم از آینکه او در بهترین فرم آمادگی اش قراز دارد 
خوشحال هستم. هر چند که اماده بودن او ناکتون به 
قیمت نیمکت نُشینی عن تعام شده اسست. 

7 حال گر طباطبایی تا پابان فصل این چنین 
آماده باشد دیگر به و زت بازی کرهن تنی‌زسد؟ 

۵ ن هم اکنون از آمادگی خوبی برخوردارم و به 
زودی به روزهای اوجم برخواهم کشت و مطمئن 
هستم که این فرصت را به دست خواهم اورت که 
ہتوائم به طور ثابت بر ترکیب استقلال قرار گیرم, فعلاً 
که بدشانسی بدجوری بقه‌ام را گرفته است! 

7 پس بی تعایل هم نیستی که طباطبایی به 
نوعی ذچار مصتومیت شود؟ 

0 نه به هیچ وجه به این موضوع فکر نکرده و 
نعی‌کنم» بلکه می‌خواهم در کثار رفاقتی که با او و 
مسمعود قاسمی دارم و در یک رقابت دوستاته خودم را 
به کادر قنی استقلال تحمیل کنم. در این بین آعاده 
بودن اين دو دروازه‌بان به من کمک خواهد کرد چراکه 
اسسال دیکر مثل سالهای پیش نیست که یک بازی در 
میان به میدان برویم و انگیزه‌ای برای تعرین کردن و 
خوب بازی کردن نداشته باشیم. بلکه اسال ان 


شکر مئ کنم بازی بیستم دی ماه 
استعلام د پر سیو لیس یا نشحه 
مساوی ای ار مت اه 
اند 
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درواژه‌بانی که آمادهتر باشد در 
درون چارچوپ قزار خواهد 
گرفت و تا زمانیکه بهترین اسبت 
جایش را ار دست نعی‌دهد 

1 ابتطور که از حر قیابت 
پیداست دیگر با طباطبابی 
مشکلی نداری* 

0 من و هادی فیچ وقت با هم 
مشکل نداشتیم! 

0 اعا سال گدشته و ڌر 
برهه‌اي از زمان چشم دیدن 
همذیگر راهم نذداشنید "۲ 

۵ شتا هم انکار بدتان 
نعی ابد همه چیز را بزرک کتید! اگر هم اختلافی بین 
من و فادی وجود داشت فقط و فقعط ووی مسال 
جز سی مو دد و اب TN OOO‏ 
کدام دو دوست را مي‌شناسید که هیچ اختلاقی با هم 
فداشتة باشتد؟۱ 

0 آقای بروسنداماکه بخبل نیستم. تازه خوشحال 
هم می‌شويم که شما با کسی مشکلی نداشته باشی... 

۵ الیته عن هم به شما و سایر خپرنگاران حق 
مى دهم که در فؤر می این گوته فکر کتید. من تا سمال 
گذشته سرم درد می‌کرد برای عسائل جنجالی؛ ولی 
اسنال تصمیم گرفتم دیگر دور این عسائل را خط 
بکشم. راستش خودم هم از این وضعیت خسته شده 
بودم چراکه راه پیشرفتم را نافموار کرده بود 

7] بعنی باید باور کرد؟ 

هبل 

1 بگدريم. چرا استتلال تا ابتجای کار نتوانسته 
نتایچ خوبی کپ کند؟ 
کادرقنی پرسند, آما تا آنجا که 
استقلال هعگی خوپ 
تمرین می‌کنند و کادر فنی هم عارش رابه خوبی اتجام 
می دهد من فکر می‌کنم *رولند کخْ» به مدت زهان 
استقلال و ذیکر 
تیمهای لیکی و حنی فرهنگ قوتیال ها تیاز دارد او 
هنوز هم با بسیاری از مسائل فوتیال ما نااشسناست و 
فقط گذشت زهان است که می تواند او و تیم استقلال را 
از این مخمصه تجات دهد 

) کار ابن مربی آلماتی را در این عدت جطور دیدی؟ 

۵ او یکی از بهترین سربیان خارجی است که 
ناکتون به آیران امده است او از داتش بالابی در علم 
است. و یگ روانشناس قهار هم 
هست و به خوبی می‌داند با بازیکنان چگونه رفتار کند 
کخ شاید در نیم فصل اول نتواند استقلال را به جایگاه 
واقعی‌اش برساند, اما مطعتن باشند نیم ما در نیم 
قصل دوم پهترین تیم لیگ خواهد بود 

1 هفته آبنده استّقلال بابد به مصاف بر سپولیس 
برود همان دربی معروفه دوست داری در روز ببستم 
دی ماه تو در درون دروازه استقلال بابستی؟ 


8 چرایش راباید از 


به من مربوط حی‌شود بازیکتان 


بشیتری برای شتاحت بازیکتان 


عربیگری برخوردار 





۵ اکر حربیان ضلا بدانند, با کمال میل ابن کار را 
می‌کنم. دربی بزرگ لیگ برتر برای من یک بای 
کوچک است و من همیشه در مقابل پرسپولیس با 
رو کی بازی کرده‌ام 

ده غمر از آن دفعه که نا عشت به صورت راءفت 
کوبیدی! راستی گرا تو دروازهبان استقللال باشی با 
دز ید در ماب پایان رافتبازی کنیا 


ن بازی که عنچر په اخراح من شد شرایط 
خودش وا داشت و من اکر اندکی خویشتن‌دار 
بودم هیچ گاه آن اتفاق نمی‌افتاد. با این وجود من بارها 
به طور عستقیم یا از طریق جراند از پایان رامقت 
عذرخواهی کرده‌ام و به خاطر آن عشت کذایی یک 
سال هم ار عیادین به دور بوده‌ام و خوشحال می‌شوم 
بار دیگر با راشت بازی کنم 

5 چه نتبجه‌ای وا برای استقلال در بازی مقابل 
پر سپولیس تصور می کنی ؟ 

۵ بدون شک اکتون آنها از شرایط روحی بهتری 
نسیت به سا بر خوردار هستند و در جدول رده‌بندی هم 
وضعیت مناسب‌تری دارند. اما خوب می‌دانید که بازی 
استقلال و پرسپولیس شرایط خاصی دارد و عملکرد 
دو تیم در بازی قبلی شان چندان در نتیجه این دیدار 
با این وجود من فکر می‌کنم 
بازی استقلال و پرسپولیس با نتیجه مساوی. په سود 
سپاهان اصفهان حاتمه یاید 

آقای برومند! به عنوان 
علی حم فکر عی کنی ؟ 

6 چراباید فکر نکتم تمام تلاش من این است که 
بار دیگر پیراهن شماره یک تیم علی را بر تن کم و 
بهترین فرصت را حضور در بازیهای مقدعاتی جام 
ملتهای اسیا هی دانم 

0 چقدر به تحقق ابن خواسته‌ات امېدواری؟ 

۵ خیلی زیاد. هیچ زهائی مثل این روزها تعرین 
نعی‌کردم و مطملن, هستم که هواداران خونگرم 
استقلال به رُودی پرویز برومند آماده را در درون 
دروازه لستقلال ببینند آگر من آماده باشم, بهترین 
جرا ان خواهم بود 


اخرین سوال به تیم 


دروازه‌بان ایر 


اختل(قوم سسوم E ie i‏ انه بر ی مسائاء جر نی 


س و 
من 
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ققط ینکه عا در مسایقات برون مرزی پرقدرت 
ظاشر شوم هی تو اند عامل مو فقبت باشد, نلک 
عوامل دیگری هم لازم است تا مابتوانیم نسمت به 
مریفاتمان برتری داشته باضیم. ازتباطاتی ک 
آمروزه در مجامم بین العللی و در ميان نهادها و 
شرایط را 


5 


ازکانهای ورزشی, وجود دارد. این 
نا و وش سی‌اورد که کشورهای مهتلفی د.ر هزد 
انن باشنهد که نمایندکان پرنفوذی داشته باشتد تا 
آنها بت انتد کارهای ستادی را انجام دهند 

یکی از عسائل مهم, همین حضور عادر سطح 
کنقد ر اسیونهای مختلف ورزشی آسیا است. ما باید 
تەننىم خجور ها ۶ چه آنداره عور اسنت و 
تعابندکان ماتا چه اندازه قادز هستند که از ورزش 
ات یسنان جع کی ها 
حااتیت قر زان ما شده اما دز عمل حې به حقد از 
ترسیده و ورزش ما به‌گونه‌ای متضرر شده است 
هنوز فراموش نکرده‌ايم که چگرنه حق ما در 
جهانی و انتخاب بهترین‌های آسیا در ماههای 
مختلف و یا در سایر رشته‌ها ضایم شد! ما اکر 
می‌خواهیم در ورزش اسیا و جهان حرفی براي 
کفتن داشته باشیم. بقینا باید نعاپندکانی در 
کنقد راسیونهای ورزشی قاره و جهان داشت باشیم 

اکر ما قصد داریم در بسیاری از زعینه ها 


میژبانی‌ها و سرگروهی را از دست ندهیم. بايد 


نسایندگانی در مجاهم مختلف داشته باشیم که فقط 
به فکر اعتلای ورزش ایران باشند و با تکیه بر علم و 


دانش و اسلا عاتشان از ورزش کشور دفاع کنند 

آخرین حقی که از ورزش و فوتیال ما ضايع 
شب قرار دادن تیم امید ايران در جسع تیم‌های درجه 
چهارم آسیا و در کثار تیم‌هابی نظیر عالدیو بود 

با همه این آجو ال نیاید بهانه به دست ۶ ۸۴ راده و 
5و زاو تصرف و نیمه تصمیم خیریهای 
وی مد عربقان عبور کرد ویکی ا سه 
تیم آمسیایی برگزیده برای المپیک آتن در سال ۲۰۰۴ 
باشیم و آپن مهم را همین چند هفته پیش با علبه بر 
که خریقان اسیابی از ریز و درشت به اثبات 
رسانديم. ایتجا دیگو جای سهل انگاری نیست و از 
همین مووز با تشکیل یک تیم المپیک با زیر ۲۳ 
حقی را که Bc‏ صقر 
قیعتی که شده از ما ضايع می‌کنند در میدان مسابقه 
بدست آوریم و بعد مننظر باشیم که ترفند و اقدام 
مغرضانه آنها را نظازه کنیم. ایران مدت ۳۸ سال 
است که در غوتبال المییک حضور نداشته است و 
برای کشوری که سه بار قهرصان آسیا, چهار بار 
قهرمان پازیهای, آسیایی. سه بار قهرمان 
باشگاههای اسنا و چهار بار قهرمان جوانان آسیا 
بوده است, این نمی‌تواند یک پیشینه آبرومند باشد 


ن را داریم باند 


گس تما ان 
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مقنمه: به راستی میان منفور بودن و محبوب 
بودن فاصله‌ای بیشتر از یک تار مو نیست! ۴ 
سال پیش هنگامی که دیوید رابرت جوزف بکهام 
در پاسخ به حرکت شیطتت آمیز «دیه‌گو 
سیمئونه» آن حرکت بچه‌گانه را اتجام داد و 
«کیم‌میلن تیلسن» دانمارکی نیز بدون 
کوچکترین ترحم او را در آن مسابقه حساس 
اخراج کرد شاید در سرتاسر جزبره بریتانبا هیچ 
کس منفورتر از او نبود! پس از بازگشت شیران 
سپید (تیم علی انگلستان) از فرانسه فشار بر 
رو دیوید یکهام تا آنجا بود که حتی تلفن بکهام 
و پدر و مادرش توسط روزنامه‌ها کنترل و 
مکالمات انها در روزنامه‌ها پخش می شد! 

در ورزشگاهها بدترین استقبال از او به عمل 
می‌امد و فحاشی علیه او و خانواده‌اش جزء 
واجبات به شمار می‌رفت! ۴ سال از آن تاریخ 
گذشت تا او با گلهای بی‌شمارش (خصوصا گلی 
که به پونان در مقدماتی ۲۰۰۳ زد تا جزبره‌تشینها 
مستقیماً راهی کره و ژاین شوتد و گل او مقابل 
آرژانتین در جام حهانی) به نقطه‌ای برسد که 
حالا کسی ذیگر آرزو نکند که پسرش جوزف 
بروکلین ایدز بگیرد! به اتفاق مصاحبة اخیر دیوید 
بکهام با شبکه تلویزیونی منچستر را می‌خواتیم: 

00 

1 تا چند هفته پیش به نظر میر سید عنچسعر 
بونابتد. این فصل نیز مالند فصل پیش نتواند حر یف 
مقثدری برای تویچی‌های آرسنال و لک لک‌های 
لبور یول باشد تظر کابستان راحع به این موضوع چیست؟ 

9 اگر فصل گذشته پس از مدتهاعنوان قهرمانی را 
بر اختیار آرسنال قرار دادیم این فصل تگرار آن حادثه 
رقم نخواهد خورد! در ابتدای هر قصل با بهتر بگوییم 
در بازبهای ابتدابی هر تیمی معکن است به مشکل 
بخورد و مساثطور که در هفته‌های پیش قبل از باخت 
لعنتی به بلگبرن مشاهده کردید. با دو پیروزی مقایل 
آرسنال و لیورپول. مطنثن باشید که شیاطین سرخ 
مضحم هستتد که این قصل جام قهرماتی زابالای سر بپرند! 

0 تصور نمی‌کنید سیالست به خدمت گرفتن 


بسن فوق‌سناره (ز جاتب «سرالکس فر گوسن» برای 





متچستر رفته رفته به عشکل بر خورد کر ده است؟! 

۵ او یک مدیر و عربی واقعی است و کارش را حوب 
می‌داند. او تمام تیاژهای منچستر را به خوبی درگ 
می‌کند و به موقم از بازیکنان بزرگ در زهان و مکان 
مدااسنت دعوت به عمل می آورت در هر صورت حن فکر 
می‌کنم این سو ال را سن نباید پاسخ بدهم. چون تباید 
در کار مزیی دخالت کرد 

7) خبرهابی عبنی بر پیوستن «رونالذین‌بو! به 
منچستر بونایتد به گوش میر سد؟! 

۵ زعاتی که درجام جهانی آن کل رابه سیم 
تحمیل کرد. چندان از او خوشم نمی‌آعد. اما بعدها که از 
جو بازی خارج شدم و ضحنه تکرار آن کل را مرزر 
کردم متوجه شدم او نیز فرآبندی از جادوی 
سامپاست! او می‌تواند برای ها مفید باشد و این خرید 








منمع: شبکه تلویزیونی منچست بونایتد ۱۵1۷ 











اگر صورت بگبرد به نظر من نتیجه خارق‌العادهای 
درپی خواآهد داشت 

7] کمی یس از باز گشت از کره و ژاین (حام 
جیداتی) بوذ که صاحب دومین فرزند خود شدید! 

® تولد «رومئو» درست مثل تولد «بروکلین» مرا 
متحول کرد. هسيشه به اطرافیائم می‌کقتم اگر ساحب 
فرژند دیگری بشوم, او را به انداره «بروکلین» دوست 
نخواهم داشت. چرا که «بروکلین» در حادترین شرایط 
روخی من و در روزهابی که عوقعیت عناشبی در 
انکلستان نداشتم متولد شد و حضور وی آرامش قلبی 
خاضی به من داد! آما زضانی که «رومئو» امد درست 
همانند همان زحان بوب هیچ تفاوتی نداشت, هعانقدر 
خوشحال بودم و هعانقدر «روعئوه رايم عرز بود! با 
تولد روعنو ناکامی حاصل از جام جهاتی را فراهوش 
کردم 

7 انتخاب نام »«روسنه» ا طرف جه کسی صورت 
گرفت؟۱ 

۵ عن علاقه زیادی به شخصیت داستانی «روعئو» 
در «روعئو و ژولیت» از آثار ویلیام شکسپیر داشتم. 
آهل انتخاب لین لسم خودم بوده به همان دلیلی که در 
بالا ذگر شد 

[۲ آیا در فکر خود ابن آرزو را می‌پروراتید که 
فرزندانتان راه پدر شان وا بروند و,.. ۲ 

۵ ارزو دارم آتچه راکه خورذشان دوست دارند زا 
دتبال کنند و در این زمینه برای عن فرقی تمی‌کند که 
اھا فوتبالیست شوند با شناگرابرای من این مهم است 
که آنها را هميشه موفق و سالم ببینم. البته دوست دارم 
که قبل از هرچپز په درس خود اهمبت بدهند. درست 
هسان چبرزی که والدنن خن از عن انتظار داشتند. آما 
خب! وقتی به بروکلین عی‌نگرم می‌بینم که اوتا 
خوداگاه راه مرا پیموده منت 

7 از آرزوهای دوران توحواتی خود آبا شمابه همه 
آنچه در ذهن خود متصور بوده‌اید رسبده‌اید؟ 

۵ من خانواده‌ای ابدهآل داشتم. از هیچ لحاظ احتّی 
مالی) برایم کم نگذاشتند, آنها به من در راه متثهی په 
پیشرفت کمک زیادی کردند. اگرچه آنها هم اخضوصا 


TF شماره‎ 






مادرم) بیشتر علاقه داشتند که من درس بخوانم. اما 
فکر می‌کنم به تعاسی آنچه آنها و خودم می‌خواستم 

تی بیشتر از آن) رسیده‌ام, آرژوهای بزرگ من در 
توجواتی حضور در تیم اول عنچستر بود. فقط هعین. 
اما حالا من سرگروه شیاطین سرخ و شیران سپید 
جزیره هستم, صاحب دو فرزند دوست‌داشتنی و 
همسری قابل احترام که خداوند آتها را په من عطا کرد 
در این سیر پیشرقتم بعد از لطف خدا پشتکار خودم 
بود که به مددم آمد! ابنهابی که اکنون در اختیار دارم و 
په انها رسیده‌ام. به واقع بیش از انی بود که در 
نوجوانی در دعاهای خود از خداوند مسئلت می‌کردم 

0 از شیهرت بگو. آیا برابت در دسر ساز نیست؟! 

9 من خودم این زندگی و نوع آن را انتخاپ کردم 
و شکایتی هم ندارم, اگرچه بیشتر اوقات دوربین‌هامرا 
راحت نعی‌گذارند, اما این بخش زندگی برای هر 
فوتبالیستی انکارتاپذیر می‌نساید. همانگونه که هن ثیز 
در توجوانی آرزوی همرافی و امضا گرقتن از 
ستارگان محبوبم را در سر می‌پروراندم؛ حالا هم با 
درک هواداران خود. برای هوادارانم وقت قائل 
می‌شوم و ارتباط با آنها را دوست دارم. اما نمی‌توانم 
کتمان کنم که آرزوی خوردن یک وعده غذا در آرامش 
بدون جنجال همراه خانواده‌ام در یک رستوران زا 
دارم اما باید قبول کنم که این دور از دسترس است. 
چرا که در جزیره کوچکترین حرکات شما تبدیل به 
تیتر اول جرابد است و من هم که دوست ندارم جز در 
زمیثه ورزش در بوق و کرنا بروم 

0 اما حر کات حاشیه‌ای شما از نوع آرایش مویتان 
گرفته تا .. حکاست از امر دنگری داردا 

۵ لطقاً به زندگی خصوصی من وازد نشویدا 

1 زمقی که قرارداه خود را با عنچستر لمضا می کر دی 
حتماً مي‌دانستی که عقد ابن قر ارداد به منزلۀ حضور 
شما تا یابان دوران بازیگری در اولدترافورد است؟ 

8 منچستر. عحبوب من در تعام دوران زندگیم 
بوده هست و خوآهد بود و لگر روزی اینجا را ترک کتم: 
همه بايد بدانند که از روی اجبار بوده است. من از 
کودکی یک شیطان سرخ بوده‌ام, تیسی که تعام زندگی 
من بود و به واسطه اش خود را در دنیلی «ترینها 
عطرح کردم ستارگان دوزان کودکی من هادل. برلیان 
رایسون, یایی چارلتون و.. غعه و همه از ایتجا سربلند 
گرد بوبه‌لند. عن بسزار رلضی هستم که 6 پایان 
دوران فوتبالم. شیطانی از شیاطین سرخ اولدترافورد 
پاقی بعائم. من حتی تصورش راهم نمی‌ترانم پکنم که 
پس از منچستر تیم محبوب دیگری داشته باشم 

1 شما در اقصی نفاط جیبان طرفداران خاص خود 
را دارید و یکی از محبوب توین‌های جیدان هستید! 
عده‌ای معتقدند که شما بسشتر به خاطر حالشیه تان 
اینقدر در بورس هستید تا فوتبال بازی کردنتان! 

8 من هر هفته نانه‌های بسیاری هعراه بسته‌های 
فراوانی از همه جای جهان دریافت می‌کنم؛ که آخرین 
آن از سوی دختری از چنوبی ترین قسعت بولیوی بودا 
خپ هر فردی برای انتخاب ستاره مورد علاقه خود 
دلایل و معیارهابی دارد, اينکه مردم مرا به خاطر 
آرایش مو و لباس با اینکه همسر بک خواننده هستم 
اوسنت داشته باشند. عذانم می‌دهد و دوست دازم 
مردم مرابه خاطر خودم درست داشته باشند 
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بنایر کزازش اینتر نت: 
جوایز پایان سال فوتبال 


فدراسیون بین المللی فوتیال» طبق رسم همه ساله 
خود بهترین‌های سال مسیحی ۲۰۰۲ رانا ارای مربیان: 
فوتبال‌نویسان و کارشناسان طی مراسعی اعلام گرد 
سمال ۲۰۰۲ یک سال ویژه در فوتبال به‌شعار می‌رقت 
چراکه سوای برنامه‌های فوتبال در جهان که همه ساله 
اچراشده است. سنال ۲۰۰۲ برگزاری چام جهانی را نیز 
دریر داشت و این خود یه حساسیت انتخابها افژوده 
بود. برای عثال رقابت شدیدی میان بهترین بازیکن 
جام جهانی بعنی البور کان, درواه‌بان آلمان و رونالدو 
ستازه برزیلی بهترین بازیکن قاره آروپا درگرفته بود و 
دربین مربیان و قوتبال‌دوستان و بعضی کارشناسان 
در اينکه کدام یک شایسته عتوان بهترین بازیکن جهان 
بود اختلاف عفیده وجود داشت. به هرحال ابن انتخاب 
انجام شد و بهترینهای جهان از نظر فذراسیون 
بین العللی فو تبال به ترتیپ زیر انتخاب شدند 

بهترین بازیکن مرد جهان 

۱.رونالدو.برزیل, ۲.الیور کان ۔ آلمان, ۲.رین الدین 
زیدان .قرانسه 

بهتر بن بازیکن زن جهان 

۱.میاهام . آمریکا ۲-برژیت پرنتیس ألسان, ۳.سو 
وون ٠‏ چبی 

بهترین تیم فوتبال جهان 

رزیل 

بهترین تیم پیشرفته جهان 

سنگاز 

حاپزه جوائمردانه فیفا 

ژابن .کره جنوبی, په خاطر میزیانی درخشان جام 
جهانی ۲۰۰۲ 

جایزه لویاشین بهترین دروازه‌بان جهان 

الیور كان -آلمان 

حام فبفا 

رئال مادرید. به خاطر صندسالگی این تیم 

حام گرامسداشت فقا 

سانتباگوبرنابو رئیس سایق رئال مادرید به خاطر 
۵ سال خدفت 

جایزه بهترین باز یکن جام جهانی 


وچ دد 


هو اس یات 


۱.لبور گان -آلعان, ۴.رونالدو .برزیل, ۴.هونگ 
میونگ‌بو .گرهجنوبی 

حابزه بهتربن گلزنان جام جهانی 

زو نالدو »برزیل. ۳ کلوره آلمان ۲ ویو الدو 3 
برژیل 

جایزه زیباترین فوتبال در جام جهانی 

تیم ملی کره جنوبی 

حایژه حوانمردانه ترین تیم در جام جیهانی 

تیم سلی بلژیک 

حایزه ویژه فبفا 

پروبندر ناگرا هنرپيشه زن انگیسی برای 
ایفای لفش در فیلم «چون بکهام توپ را یه چرخش 


درآورد 


توپ طلایی ارویا: چهار بازیکن 
از یک تیم 

یکی از قدیمی‌ترین جوایز فوتبال جهان که نزدیک 
یه ۵۰ سال قدمت دارد. توپ طلابی اروپاست که به 
بهترین بازیکنی که در قاره ازوپا در سال عسیحی توپ 
زدہ است, افدا می‌گزند. ایتک زونالذو این جایزه را 
تصاحب کرد چندان غیرمنتظره نبود. اما اينکه 
درمیان ده بازیکن نخست اروپا که آرای فوتبال‌تویسان 
از ۵۰ کشور اروپایی را به خود اختصاص داده پودنده 
چهار بازیکن از یک باشگاه ارثال مادرید) حضور 
داشته باشد, یک امر بی‌سابقه محسوب می گردد 

ا روئالدو؛ رئال مادرید. بررژیل ۲ کان, بابرمونيغ, 
آلمان؛ ۲. زیدان رئال سادرید. فرانسه, ۴. روبرتو 
کارلوس, رئال عادرید, برریل. ۵ ریوالدو» بارسلون, 
برزیل, ۶ کوانزالس, رئال مادرید. اسپانیا. ۷ بالاکه 
بایرمونیخ, آلمان, ۸ بکهام. منچستریو نایتد. انگلستان, 
٩‏ هانرۍ آرسنال, فرانسه. ۱۰.اوون, لیورپول, انگلستان 


سایت ابنتر نعی کنفذر اسیون فو تیال اسسا 


یمرن تقلب کر ده بود 
تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال یمن در کمال شگفتی 


در مسبابقاث زیر ۱۷ سال قهرعانی اسیا در سال جاری 
به مقام نایب قهرعانی رسید و اسباپ تعجب همگان را 
قراهم آورد. اما خیلی زود مشخص شد که این تیم از 
بازیکنان بزرکسال بهره گرفته بود. کلفدر اسیون 
نوتبال آسیا چهار بازیکن یعنی را به تحقیق بالای ۱۷ 
سال و هفت بازیکن دیگر را مشکوک به بالاتر از ۱۷ 
ساله بودن دانست و نه‌تنها چهار بازیکن را دی سال 
محروم کرد بلکه تیم نوجوانان یمن را از شرکت دز 
مسابقات اینده توجواتان اسیا در سال ۲۰۰۳ نیز 
محروم دانست. مربی و سرپرست یمن نیز به مدت تو 
سال ار فعالیت محروم شدند. علاوه بر این تیم علی 
ئوجوانان فلسطین نیز به جهت شرکت دادن هشت 
باژیکن بالاتر از سن مجاز از شرکت در مسابقات آتی 
محروم شد و بازیکتان خاطی و مربیان و سرپرستان 
فلسطینی نیز به مدت دو سال عحروم شدند. مثل اينکه 


کشورهای عربی دیگر خبلی به تقلپ عادت کرده‌اند! ۰« 
E‏ 















مدير روابط عمومی قدراسیونن فوثبال: 


هم شمایعاید ۳ 
تکذیب می کنم! 


برانکو ایوانکوویچ ایران رایه عقصد 
کرواسی ترک کرد تا شایعات پیرامون 
بازنگشتن او به ایران به حد نهایت خود 
برسد. اینکه او چندین پار با سرپرست 
کنونی فدراسیون فوتبال تشکیل جلسه 
داد. اما هیچ نتیجه روشنی از پس این 
جلسات به دست نیامد شم خود بات 
گردید تا شایعه حضور یک عربی جدید 
در تیم علی تقویت شود پیرامون این 
مساله با خانئم «پونچی» مدیر روابط 
عمومی فدراسیون فوتبال تفاس گرقتیم 
و از او حواستیم تا توضیحات بیشتری به ما بدهد 

خانم بونچی در مورد اتمام قرارداد پرانگو و تعدید قرارداد جدبد گفت 

ایوانکوویم تا دهم ژانویه سال ۲۰۰۳ با قدر اسیون قوتبال قرارداد دارد و هیچ لزژوغی ندارد 
که ایشان از الان در مورد تعدید قراردادش با فدراسیون فوتبال مذاکره کند. جلساتی هم که 
تاکئون با حضور برانکو و آقای دادکان بزگزار شده درمورد تحدید قرارداد آیشان نبود و بحث 
تمدید قرارداد او یک هفته پیش از اتمام قرارداد قبلی مطرح می‌شود و تا ان زان هنور چند 
روزی وقت باقی است 

وی با تکذیب شایعات اخیر درعورد اسه سازمان تربیت بدتی و همین‌طور رفتن 
ایوانکوویچ از ایران خاطرنشان کرد 

اینکه گفته می‌شود سازمان تربیت بدنی برای فدراسیون فوتبال نای‌ای فرستاده و 
خواسته تا ایوانکوویج را در تیم ملی نکه دارید. شایعه‌ای بیش نیست! من اينکه رفتن 
ایوانگزویج از اپران هم ضرغا به خاطر سال تو مسیحی می‌باشد و چون بازیهای تیم ملی و تیم 
آمید به اتعام رسیده, او با اجازه از فدراپسیون فوتبال. تپران را به مقصد زاگرپ ترک کرد تا 


کریسمس را دز کنار خانواده‌اش باشد 


هر هفته یا 
پیش بینی لیک 








مدیم رولبط عجو‌می قدراییون قوتبال: 
از بوذجه و میليازوي: 


۰ میلیون کر فتیم 


اول هیچ ارتباطی نداشته باشد اما آن هم 
در نوع خودش جالب و شنیدنی است 
هفته گذاشته در محافل ورزشی مطرح 
شد که هیاات فوتبال انزلی با داشتن چند 
تیم در لیگ برتر, دسته اول و سایر 
مسابقات قوتبال کشور, اعتبار مالی 
ندارد؟ خانم نونچی با اشارد ته اعتبار 
بودجه قیات. فوتبال در استانهای 

بودچه‌ای که سازمان تربیت بدئی په 
فدر آمنپون فوتبال و هیاتهای فوتبال 
استتانتها اختصاص داده است.؛ ده درصد 
تباز قدراسیون فوتیال رانا ین می‌کند و 
قدرآسیون قوتبال داده شود؛ به هیا تهای 
غ و تبال استانها تحوبل داده هی شو د 

خانم بونچی با ابید مشکلات هبات قوتبال الزلی افزود 

بودجه سال ۸٩‏ بیش از دو عیلیارد تومان بوده. درحالی که قدراسیون 
فوتبال تا این لحظه فقعد ۳۰۰ میلیون تومان دریافت کرده است. هیا تهای 
فوتبال هم مثل قدر اسبون قوتبال همین گرفتاری رادارند و چاره‌ای نیست جر 
اينکه آنها خودشان درآمدزایی کنند. البته قدراسیون فوتبال علاوه بر بودجه 
فوق, صد میلیون تومان در هیاءتهای فوتبال استانها کنگ کرده است و ما هم 
امیدواریم که این سشکلات به زودی حل شود 
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سرویس ورزشی مجله اطلاعات. هفتگی در 
نظر دارد هر هفته تا پایان بازیهای لیک با مسابقه 


( فرم شرکنت هر مسابقه ۱ 
ِ 
0 


پیش‌بینی لیگ برتر پل ازتباطی خود را با | ایتجالب 
خوانتدگان قوی‌تر تماید | به شنماره شناسنامه حول :.. 


کساتی که خواهان شرکت بر این مسابقه هستتد 
می‌تولنند هر هغته نتایج هفت دیدار لیگ برتر را ا ۰ 
- و ER‏ 3 ده 
پیش‌بنبنی نمایند تا بر صورت کسب بیشترین 


امتباز برنده متحت هفنه باشمد ۱ تلف تعاس 
۵ اماز ات ا e.‏ 
‌یم ذوب‌امن اصنفهان ملوان بتدر انرّلی - 
در ازای هر پیش‌بینی درست ۵ استباز و ار افچر سپاسی شیر بر از ِ صنعت نفت آیادان. 
فقط تیم برنده و یا تساوی دو تیم دوست تب 
و پا ۱ 
پنش‌بینی شود ولی تعداذ گلهای ذکر شده شترا ان ارو 
بلشند ۲ لمثیاز تعلق می‌کبرد شمن لینکه در ازای غر ا هو ار سپیاهان اصفهان 
۱ سایپا تهران فولاد خوزستان 
بدین ترتیب برای گزینش برئده منتخپ هق | و و 
بر سیر ر نو عسلم مشهد 







نیازی به فرعه‌کشی نیست و این کار تنها در صورتی 
انجام می‌پذیرد که شرکت‌کننده‌ها دازای 
امتبارزات مرابری باشتد 


اخرین منت ار سال غر ۸۱۸۱۰/۱۸۵ 
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اخواهان شرکت در مسابقه پیش‌بینی لیگ برتر 
















ا سپاهان اسنهان 
۲ پرسپولبس تههران 
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۷- ساییا تهران 
۸ ابومسلم مشمد 
٩-برق‏ یراز 

۰ پیکان قران 

۱ ذوب‌آهن اصفهان 
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سار ق بانکه یک بای خود را جا گذاشت 


پلیس کانزاس‌سیتی با در دست داشتن یک پای 
مصنوعی از بک سارق بانک ار شهروندان ابن شهر 
پرای شناسابی و دستگیری این سارق کمک خواست. 

چندی قبل دو مرد مسلع وارد یکی از شعبه‌های 
بانگ شهر کانرژاس‌سیتی شدند و یکی از سارقان با 
تهدید اسلحه کارمندان بانگ را مجبور کرد که روی 
زمین دراز بکشّد و سارق دیگر نیز با تهدید 
صندوقدار آز وی خواست موجودی صندوق رایه آو 
بدهد, اما تحویلدار با او گلاویز شد و در جریان این 
درگیریها تحویلدار که یک پای سارق را در دست 
گرفته بود؛ناگهان ار راهل داد و در این هتگام با منظره 
عجیبی روبرو شد. چرا که یک پای سارق به هعراه پک 
پاچه از شلوارش و با کمی خون کنده شده بود در 
دستان او قرار کرفت تحویلدار که بشدت دستپاچه 
شده بود, پایه فرار گذاشت. در این هنکام سارق از 
مرقعیت استفاده کرده و پولها را درون ساک ريخته و 
لنگ لتگان و با داد و فریاد و کمک گرفتن از مردم, از 
بانگ دور شد. البته کارعندان بانک و عشتریان هم از 
کنده شدن پای سارق وحشت کرده بودند و فکر 
نمی‌کردند که پای وی یک پای مصنوعی باشد؛ و از 
این بابت هی‌ترسیدند و به دنبال او نرفتند, اما پلیس 
کائزاس اعلام کرد تا چند روز آینده با ائگشت نگاری 
از پای عمصنوعی که در اختیار دارد این سارق یک پا را 
ببس گا هی کنند 

سخنگوی پلیس کاتزاس در جعم عردم با 
ضحیت‌های طنزآمیز خود گقت؛ درست است که 
سارق ده هزار دلار از بانک سرقت کرده است ولی 
درحقیقت دو هزار دلار برای او باقی خواهد عاند چون 
قیست پابی که در بانک جا گذاشته است هشت هزار 
دلار لست 


ایخترنت 
دو ستی ضمابانی ید کاودار ی کسده کے ! 
دختر جوانی که فریپ وعده‌های دروغین دوست 
جوانش را خورده بود. کانون گرم خانواده‌اش را با 
محیط یک دامداری در بیابان عوض کرد 
هفته گذشته والدین یک دختر با مراجعه به 
مجتمم امور جتابی تهران طی شکاینی عتوان کردند. 
جوانی به نام محسن, دختر ۱۷ ساله آنها به تام الهام را 
اغقال کرده و با آنتقال وی به یک دامداری, په اتفاق 
یکی از دوستانش به او تعرض کرده و پس از چند روز 
او را در بیابانهای اطراف تهران رها کردند 
درپی این شکایت. یک گرود از ماموران اذاره 
آگاهی شعبه ۱۱ پس از بررسی و تحقیقات متوجه 
شدند که الهام از مدتی پیش پس از دوستتی خیابائی پا 
جوانی به نام محسن, به وعده‌های توخالی او دل بسته 
است و این جوان پس از ترغیب الهام. از وی خواست 
تاخانه خود راترک کند و با او همراه شود باه دنت 
آمدن اين اطلاعات عاموران مجسن را فعرله با 
شماره Vf‏ 


دوستش در جنوپ تهران شناسابی و دستگیر کردند. 

پنن از دستگیری ستهمان. پرونده برای رسیدگی 
به شعبه ۱۶۰۳ جبانی تهران فرستاده شد. 

قاضی دادگاه. تحفیق در این زمیته را آغاز کرد و 
دختر جوان درحالی که به شدت ارلخت و 
می‌گریست عنوان کرد: من کانون گرم خانواده‌ام رابه 
صرف حرفهای بی‌ارزش و دروغ جوانی که فقط به 
سو+استفاده از من قکر می‌کرد, با محیط یک گاوداری 
عرض کردم لعنت بر خودم. عدت یک هفته با دو 
حیوان پست در آن محل زئدانی بودم و عدام محسن 
و دوستش مرا مورد آزار و انیت قرار می‌ذادند 

با ثبت اظهارات دختر جوان, دو متهم يه دلبل وقوع 
جرم تا دا کاه بعدی زوانه زندان شدند. 

جام جم .۵ دی 


مادر سنگدلی که دربی اختلافات زناشوبی با 
همسرش نوزاد ۱۳ عاهه‌اش را آتش زده بود. پس از 
محاکمه در دادگاه به حبس ابد محکوم شد 





«سار | بوال» ۲۰ ساله, پس از یک تزاع دوساعت با 
شوهرش که در مسسافرت بسر فی‌بردند, پس از 
اپنکه شوهرش وی را ترک کرد. به خیال اینکه 
شومرش برای هعيشه او را ترک کرده است. با ریختن 
بنزین بر روی توزاد ۱۲ ملهه‌اشس او ریه آتش کشید 
رن جوان پس از آتش رن نوزادش در گوشه‌ای از 
اتاق هتل نشسته بود و په جتازه سوخته نوزاد بی‌کناه 
خود خیره شده بود که کارکنان هتل مترجه شعله 
سهمگین آتش که از زیر در ورودی اتاق زبانه 
می‌کشید؛ شدند و با تلاش فراوآن موفق شدند زن را 
از اتاق خارج کنند 
پس از آن ماموران آتش‌نشانی به موقم رسمددند 
و از سوختن هتل بزرگ عنچستر جلوگیری کردند 
رن جوان پس از حضور در دانگاه اعتر اف کرد 
که پس از زایمان دچار اقسردگی شده بود ولی دادگاه 
پس از یگ روز شور رای خود رااغلام کرد و وی رابه 
اتهام قتل عمد نوزاد ۱۳ ماشه به خېس اند محکوم کرد 
طنین ۴۰ دی ماه 


ابست قلبی برای شکار مر غابی ! 
یک جوان از اهالی عباس‌آباد تنکابن درحال 
خارج کردن شکار مرغابی از مخزن سد خاکی 
سلمانشهر دچار ایست قلبی شد و جان سپرد. 
اين شکارچی جوان که «قدیره نام داشت, پس از 
اینکه چند مرغابی شکار کرده بود پرای خارج سازی 











شکار بعدی خود از درون سد بدون توجه به فصل 
سرما خود رایه آب زد که در راه بازگشت درحالی که مرغایی 
شکار شده در دسعش قرار داشت براثر سرها دچار 
ایست قلبی شد و په قعر آب فرورفت. جسبد این جوان 
بخت برگشته با تلاش دو قروند قایق موتوری از آب 
خارج وپس از انجام مراحل قانونی يه خاک سپرده شد 
کیهان 


آزالمنه چام پر کر 


هفته گذشنه په قاضسی جنابی تهران خبر داده 
شد زن ۲۱ ساله‌ای در شیهرک شهرداری و در خانه 
مادرشوهرش خود را از طبقه چهارم به پایین انداخته 
و جان سپرده است, 

درپی این گزارش ماموران کلانتری ۱۵۴ با 
عزیمت به محل. تحقیق در این زمینه را آغاز کزدند و 
مشخص شد میان این زن و شوهر جوان که خیلی به 
هم علاقه داشتند. انتدا یک مشداجره لقظی آغاز شده و 
در یک لحظه مرد جوان تهدید کرد که خود را از پنجره 
به بیرون می‌انداژد: اما همسرش انم از این اقدام 
شده است و در ادامه مرد جوان دو سیلی په صورت 
همسبرش می‌زند و با گریه به اتاق دیگری می‌رود که 
در همین هنگام همسرش خود را از طبقه چهارم اتاق 
دیگر به پابین پرت می‌کند و جان خود رالز لست می هډ 

به دنبال این حادثه خاموران تچسس پرای 
بررسی علت مرگ این زن جوان. شوهرش رادستگیر 
می‌کنند و برای تحقیق به شعبه ۱۶۰۸ جنایی تهران 
انتقال می‌دهند. این زن و شوهر هر دو تحت نظر 
پزشک اعصاب و روان بوده‌اند. 


جام جم . ۱۳ آبان 





درپی چندین فقره سرقث از زاثران ایرانی در 
کشور سوربه, مراتب طی شکایتهای مختلف به پلیس 
سوریه اعلام شد و با کنترل ما عوران در حرم حضرت 
زینب(س): یک مادر و دختر فیوج دستگیر شدند و 
پس از محاکمه در ابن کشور به شش ماه زندان 
عحکوم شدند. 

این عادر و دخنر با پایان یافتن دوران محکوعیت 
از طریق پلیس بین الملل تحویل اران شدند و با توجه 
به سوابق متهمان و تحقیق از آنهاء به ۴۰ فقره سرقت و 
کیف‌زنی دیگر نیز اعتراف کردند. دختر ۲۰ سناله به 
نام عَزل در اعترافاتش گفت از زماتی که پنج سال 
بوده به اتفاق مادرش در کشورهای مختلف سرقت 
عی‌کرده است. 

وی در ادامه افزود از همان دوران کودکی از 
سوی پدر و مادرم به چندین زبان آشنا شدم.: 
تخصوص انگلیسی, عربی و آلعانی 

وی گفت: اگر در قبیله عا کسی دزدی بلد تباشد. 
همه به او به چشم یک آدم بی‌مصرف نگاه می‌کنند و 
شاید هم به همین دلیل بوده است که هن از دوران 
کودگی دزدی را به صورت حرفه‌ای باد گرفته‌ام. این 
عادر و دختر در داخل کشور به ۴۰ فقره سرقت 
بخصوص در اتوبوس اعتراف کردند 
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